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د ساچه 


تأثیروسعت واستعداد سرمین وجمعیت‌در ایجادفر هنگ اعتقادبه تأثیر کوا کب- 
دقت درتقویم و تاریخگذاری - پیشگوئی وتأثیر آن درحوادث مهم تاریخی - علل اخلال 
درنقویم وتاریخگذاری - اردشیر بابکان - امپراطور قسطنطین - مانی برخوان یا مصوت - 
سرعت انتشار مانویت - اصول دین مانی - نظا هر مانویان به دین های دیگر - بغداد قبله 
مانویان - ساسانیان و برهمزدن تقویم و تاریخ - قرن سوم هجری و تاریخ - دستبردن 


حاهلانه در نوشته های بیرونی . صفحد ه 


بخش اول 
تقویم های تورفانی - معلومات برای پیدا کردن بدا تقویم ها - تاریخ آبادانی 
خوارزم یبدا دودورهة کبیسه - مبداًحساب تقویم ها ۰ ۱۷۲ سال پیش ازتاریخ میلادی - 


( ۳ ات راجع به 9 تقو یم های باستانی - کف تقو یم ها در جبن ن - تقوم شماره 


یک و دو از فرن هشتم پیش از تاریخ میلادی است - نقویم شمار؛ سه از قرن باردهم 
پیش از تاریخ میلادی است - تقویم شمار؛ چهار از قرن هشتم پیش از تاریخ میلادی 
است , صفحه ۲٩‏ 
دش 9 


تاریخ یز د گردی باستانی- معنی یزد گردی معلوبات بر ای پیدا کر دن‌سبدآتا 
سبداً تاریخ یزد گردی پاستانی ه ۰۰۲ سال پیش ۳ تاریخ میلادی است - دوره ۰۸ 


ریخ - 
ت 
سالی - من نوشته نجومی‌بعلاست ]1 9 260 ]11 1 ۱۳ 
شهر بار در سال بازدهم هحری نبوده - مدارلك تاریخی » جلوس‌یزد گرد شهریار را 
در سال یازد هم هحری تکذیب می کند - تاریخ یزد گردی معمولی تاریخ رحلت است - 
شاوی اد فک شهر بار سال۳ ٩۷‏ تاریخ میلادی است - حلوس اردشیر بابکان سال ۲۰ 


تاریخ بیلادی است - خسرو پرویز در ۰۰ تاریخ بیلادی برده است .. صفحه ۳۹ 


کی 

تذ کر - رصد خانه نیمروز در وسط خشکی حهان قدیم است - رصدخانة و همی 
حزائر خالدات ‏ تَذ کرات راجع به تاریخ رومی - آثارالباقبه و تاریخ روسی - طول سال 
شمسی - آثارالباقیه نقل ازحمزه اصفهانی - نقل از زیج علیشاه - تاریخ رومی قديم وجدید - 
علاقمندی رومیان به وقت شناسی - تقلب درتاریخ رومی - شکایت از بی اطلاعی روسیان - 
تحقیق راجم به تاریخ رومی - بیرونی و مبداً تاریخ رومی - تاریخ رومی تاریخ توفان 
است - جنگ پیدنا - روز یکشنبةٌ ۰ ۲ دسامبر روز میلاد مهر است - اصلاح تاریخ رومی - 
تاریخ رومی شمسی قمری است - ٩۱‏ روز کبیسة قمری - اختلاف یک روز درحساب ها - 
تذ کر راجم به دوره‌های کبیسه - دوره کبس ۶ سالی با نوبةٌ ۱۱۷ سالی - تاریخ 
ملکان شاهی ‏ آثار این کبیسه در تقویم شمارٌ دو - کبیسة زمان خالد قسری نوبة نهم 
و متو کلی مأخذش نوبةٌ دهم این دوره است .دورءً کییسژم ۰ ۱ 
سالی , دوره کییسة کبس .۰ ۱:۱ سالی و۰ ۲۸۲ سالی , دوره کیسه ۸ ۱۲ سالی - آثار این دورهٌ 
ید در تقویم شمارة یک و چهار - تاریخ مجوس ومعتضدی سأخذش این کیسه: است - 
التهای دورة دوم این کبیسه - دور؛ کییسه ۱۶:۰ سالی - روزدوشنبه چهارم شهریور 
که روز وفات‌بهر است با حساب‌این کبیسه۲۷ حزیر ان‌میشود - نوبه نهم در زان یحبی 
برکی بوده و اجرا شده است - شرح نوبه‌های دیگری ازاین کیبسه که اجر | شده است . 
دور؛ کبیسه ۱۰۰۸ سالی ‏ آخرین نوبةً دورهٌ چهارم . دور کبیسهه ۱ سالی قمری . دورة 
1 ۰ سالی قمری , دوره دوازده سالی‌شمسی , دورهةٌ کییسهٌ و همی ۰۱ سالی . 

تاریخ ملکی یاملکان شاهی - نوروزناهُ منسوب به خیام - زیچ علیشاه بخارائی - 
خواجه نظام‌الملک ورصدخانه - خیام وحساب طول سال - ایجاد روش تازه برای تاریخ - 
دستور پیدا کردن نام سال و سال کبیسه - جدول خیامی - پیدا کردن روز نوروز در هفتد . 


صفحد ۶ + 


بخش چهارم 

تذ کرات راجع به وضع چند تاریخ - شکایت از مغشوش‌بودن تاریخ ها - نظریات 
جدید در قرن سوم هجری با فرض افلالك » رصدی انجام نگرفته - اختلاف دربارمجسطی - 
ابن سینا و افلاك - مدت زیست هلا کو در بغداد در حدود هفت سال است - چگونه در این 


مت 


مدت درمراغه رصدخانه‌ساخته و رصد کردند , تاریخ مت وکلی ومعتضدی - نقل از آثارالباقبه - 
روزم ۲حزیران قابل توجه است - علوم یونان وعرب دربغداد - زندیقان متظاهر به‌اسلام - 
مجسم بهر برفراز قصر خلفا - نام اصلی منصور عباسی - روزمیرین -نورود اول سال 
و نبروز او لین روز نیروانا . عمر وتاریخ هجری ماه شعبان و کییسه ۱٩‏ سالی - ماه اول 
تاریخ قمری‌رمضان است - نسبت‌وضع تاریخ به عمر افسانه است - ابن ابوالعوجاء واخلال 
در تاریخ قمری - روز اول تاریخ هجری ‏ روز عاشوری , تاریخ دی و کلسین ودقلبانوس 
و اردشیر بابکان - این تاریخ میلاد عیسی مصلوب (ع) است . 

تار بخ میلادی : در زمان عیسای مصلوب (ع ) اختلاف است - تاد بخ میلادی 
از فرن دهم مبلادی است . خارجیان در قرن نهم و دهم در بیزانی ‏ تاثیر اوضاع 
سیاسی در وضع تاریخ میلادی - در قرن ۱ ده روز به روزهای مارس اضافه‌شده - 
روش کبيسة تاریخ میلا‌ی غلط است یعنی سالی که کبیسه نیست کبیسه می لنند وسالی 
که کبیسه است کبیسه می کنند درروز مبداً این تار بخ اختلاف است . در قرن هحدهم 
اول سال را از بهار به زمستان بر ده‌اند . 

تار بخ اسکندری : این تاریخ نه مر بوط به و لادت و نه حلوس و نه فتوحات 
و نه مرگ اسکندر است -سال مبداً و روز مبداً سبت به چهار فطه اصلی مشحص 
ثیست - در سال کییسه اختلاف است - نام های حتاف این تاریخ ‏ تاریخ روعی تاریخ 
میلاث مر است - در قرن هفتم هحری ساوقی شده س بموجب حاشيةً صفحه ۱۳۳ تار یج 
اسکندری ذر اصل تار یج رحات زردشت لو ده . 

تاریخ مصری , تاریخ بنای شهر روم . تاریخ ابراهیمی . تاریخ عالم , 

۷٩ صفحه‎ 

بت وم 

هزاره ها , دوره ها . تاریخ طو فان دوالفر ین دوش این کاب الکساندنن 


٩ صفحه۳‎ 


بخش ششم 
تذ کر -مهر یا مسیحا ‏ مسیحای مصلوب نشده همعصر شاپور اشکانی و انطیخس 
سلاخص است - شاپور و اشه‌پور - شهادت یحیی (ع) - بنای شهر قسطنطنیه - بشارت بنام 


۳ 
احمد و بحمد - تاریخهائی که در زمان اشکانیان بکار می رفته - میلاد و بعشت و رحلت 
مهر پا مسیحا, 

مانی مصوت - نقل از آثارالباقیه - ملاحظات راجع به مندرحات آثار الباقیه - 
میلاد و تجلی و بعشت و وفات مانی مصوت. 

صفحه ۱۱۳ 

بخش هفتم 

زردشت و زبان او - تذکر - بشارت و ظهور - روایاتی که در آنها سالهای 
لهور آمده - ار تباط اعداد و حروف و اسماء باهزاره و سال ظهور- احتیاج به سالهای مناسب 
برای ظهور - ایجاد ۱۲ رن اختلاف در عصر زردشت و علل آن - قرامطه - ایجاد ء ۱ 
فرن اختلاف در عصر زردشت و علل آن - اسماعیلیه - ایجاد اختلاف چند هزاره در عصر 
زردشت وعلل آن - روایات برقی - تذ کر راجم به روایات کلاسیک ‏ اختلاف چند هزاره 
در عصر زردشت - اختلاف. ٩‏ ۲ سال درعصر زردشت - زمانی که زردشت زند گی میکرده - 
حدود زمان‌زردشت - میلاد وبعئت و رصد زردشت - سال‌وروز رحلت زردشت - روز وماه 
و سال بیلاد و بعثت و رصد و رحلت اشو زردشت سپنتمان. صفحه ۱۳۹ 


صفحه سطر غعاط 
۱۳ ۰ ۲ شکانی 
۱ ۳۳ گذاشتن 
۱۹ ۳۲ آخر 
۱۹ 4 آخن 
۳۲ > (افزوده‌شود ) 
۳۷ حاشیه المقامه 
۳۹ 1 دوشنبه 
۰٩ ۳۲ ۱‏ ۲ بارس 
3 در اول 
0 ۸ صد 
1۹ 3 ۱۱۰۰ 
۷۱ ۱ اول هجرت 
۸1 ۱۸ اول حمل 
۹۲ ۳۱ نمی گرد 
۹ ۸ نمیدانم 
۱۱ ۲ مید هم 
۱۱ ۳۱ خواهم 
۱۷ 3 شد 
۱۱۸ و مسیحیت 
۱1۹ ۱۷ دین آوردی 


در ست 

اشکانی 

اول 

اول 
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بتامه 

دوشنبه یازدهم 
۲۷ بارس 
در اول یا آخر 

رصد 

۱ سال 

اول تاریخ هجری 
اول بهار 

یی لبود 

نمیدانیم 


میدهیم 
خواهیم 


شده 
وتان 


دین‌آوری 


کر - درصفحه ۱۰۶ سطرب ۱« توقیعات تقویم ها » فقط مر بوط به روز پنجم 


دیباچه 


در میاحت تاریخی با ید توجه خاصی به‌وسعت و استعداد مکان وطول زسان 
و ارتباط این عوامل باوقایع داشت . اگر در تدوین تاریخ یکی از عصر ها طول زمان 
و استعداد طبیعی مکان درنظر گرفته نشده باشد چنان‌تاریخی قصه هائیست که حوادت آن 
جز باپیشاسد های نا گهانی وحیرت انگیز بهم مربوط نمیشود . 

سرزمینی که وسعت و آب و کیاه وقوت ومواد صنعتی وهوای معتدل نداشته‌قابل 
پروراندن توده های بزر گ ۳9 در دوره های پیش از تاریخ و بعداز آنها نبوده است . 

د رکشوری که خا کبوم است بشر دوره سنگرا نگذرانده وجائی که آهن‌وفلزات 
وجنگل وچوب یافت نمیشود آهنگروسنکتر اش نداشته است . همچنین کشتی‌سازی‌و کشتی‌رانی 
زمانش پیش از زمان سکنی گرفتن درجزایر است . 

برای پی‌بردن بشر به‌اسرار سخنگوئی ودین وعلوم وصنایع جمعیت کافی وزبان 
طولانیلازم است . آنچه را که بشر امروزی در همنشینی‌مببیند و به‌رایگان میآموزد نتیجه 
تجربه و کوششهای گذشتگان درمدت هزاران سال میباشد . 


بت 


تأثبر کوا کب در سرنوشت نیک و بد جهان و جهانیان اساس معتقدات مردم 
قدیم بود , هریک از اجرام درخشان‌آسمانی را ایزدی موثر در کار ها میدانستدد ومعتقد 
بودند که اگر جایگاه اجرام را دربروج تعیین کنند میتوانند از پیشامدهای گذشته و آینده 
اطلاع دهند , 

هرچند اعتقاد بتاثیر کوا کب باعث ایجاد وترقی ریاضی ونجوم شده ولی ازطرف 
دیگر این اعتقاد زمینة مساعدی برای حوادثی که ممکن بود ابدا وقوع پیدا نکند فراهم 
کرده است . 

تاظیم دوره‌های نجومی و هزاره ها و کییسه ها وتقسیمات مختلف زبان اصل 
برای تعیین اوقات مناسب برای عبادات و دانستن موعد بشارت ها و ساعت های 
نیک و بد بوده است . تعبین موسم زراعت و پرداخت مالیاتاحتیاج به‌این اندازه د قت 
در حساپ ندارد , 


۱۰ 
| گرحوادث مهم دوسه هر ارسال گذشته‌را که ازآن اطلاعاتی بیشتر داریم درنظر 
بگیریم خواهیم دید که پیشامد های بز رک درسر هزاره ها يا سالهائی رخ داده که برای 
ارقام آن درعلم اعداد و حروف خواصی تصورکرده‌اند و علم احکام نجوم دلالت برآن 

داشته است . 

در ذیل نمونه هائی از حوادث مهم ی که در اوائل يا اواخر هزاره ها اتفاق 
افتاده ذ کر ميکنيم : 

۱ - هزارة غیبت مهدی (ع) سال ۱۲۰۲ هجری است . در این آوان درایران 
وسودان و هند اشخاصی پنام مهدی و سح ظهور کر ده اند . 

۲ - درهزارة هجری دعوت اکبر پادشاه هند به دین الهی صلح کل و قطوبه 
در ابران بوده است . 

ظهور چنگیز دراواخر هزارٌ اغیر دوران عالم استکه هزار ویرانی 
جهان تصور ميشده است , نام هزارهٌ دوازدهم هزارهٌ حوت است. 

ء - درهزاره میلادی در اروپا مردم باتشویش منتظر پیشایدهای بد بودند 
و درهمین اوقات درشرق عده ای ظهور و دعوت کردند وخودرا مسیح ومهدی خواندند , 

ه _ ظهور ابومسلم و به‌آفرید و بنای بغداد و ,... دربیانة هزارهةٌ مهر و مم 
هزارة مانی است ( ۸ ۷۰۰۰۷۲ میلادی ) : 

> - ظهور اردشیر و ولادت مانی در اوائل هزارةٌ حوت است که هزارةٌ 
دوازدهم باشد , 

۷ - ولادت زردشت روز دوشنبه ششم فروردین یزد گردی سال اول هزارهة 
دهم است که هزارةٌ حدی باشد . 

حال اگر پادشاهانی یا دعونگرانی ظهو رکنند که ظهور آنها مطایی با خواص 
اعداد وحروف و اوضاع نجومی نباشد و یا پیشوایانی بخواهند زمینه ای برای تغییراتی 
در وضع دین پا سپاست و سب خود آاده نمایند باید در تاریخ و تاریخگذاری گذشته 
تغییرانی بد هند تا حساب ها موافق با مقصود و مصلحت آنها شود . 


از دوسه‌قرن پیش از میلاد تا فرن سوم میلادی پعنی درحدود شنی قرن درایران 


۱۱ 

و روم پادشاه وامپراتور را انتخاب میکردند , درعصر اشکانیان مجلسی‌را که چنین انتخابی 
میکرد مهستان بینامیدند , 

این وضع دولت و اجتماع مردم بادین و فرهنگ و سوابق تاریخی آنها ارتباط 
داشت . پس از چند قرن که مردم به چنین وضعی خ و گرفته بودند اردشیربابکان پادشاهی 
موروثی را از نو زنده کرد . 

در زمان ساسانیان مشکلات داخلی پسیار بود وچندین پادشاه ساسانی درمشرق 
ایران کشته شدند و رو یهمرفته ساسانیان نتوانستند نفوذ خود را درنقاط شرقی ایران بواسطه 
اختلادف مذهپ بسط دهند , 

امپراتور قسطنطین و جانشینانش از قرن چهارم‌میلادی به بعد نیزامپراتوری 
مورولی را بجای انتخابی تحمیل کردند . در راه اين مقصود شهر نوساز قسطنطنیه بجای 
روم کهن و دین نو بجای‌دین قدیم گذاشته شد . دراین راه کوشش بسیار کردند ولی بعددها 
معلوم شد که تا این مقاصد جدید را در قالب رسوم قدیم نریزند موفقیت حاصل نمیشود 
و از این سیب است که می‌بينيم تمام رسوم قبل از عیسویت بنام عیسویت تاکنون زنده 
مانده است , 


بت 


ظهور مانی درحدود شش قرن بعداز مهر است ومصادف پاهمین عصری مباشد 
۳۹ درآن انقلابات سپاسی و مذهبی درسر هز ارهٌ دوازد هم شروع شده است , 

دین مانی درمدت بسیار کوتاهی ازاقاصی چین تااقاصی اروپا انتشار حیرت‌آوری 
پیدا کرد . علت انتشار این دین زمینه‌ایست که اول هزاره وبشارتهای گذشته برای‌ظهور 
شخصی فر اهم کر ده بود ومردم انتظار اورا داشتند , 

مانی دعوی دارد که وی همان برخوان ویا فارقلیط میباشد که از ظهورش 
درآخر الزمان که هزارهٌ دوازدهم باشد خبر داده اند . 

اگرچه مانویت درمدت بسیار کوتاهی درشرق وغرب انتشار پیدا کرد ولی‌بزودی 
درهرجا ازآن‌جلو گیری شد . مانویان بعدها به‌لاس هردینی و هرملتی درمیآمدند ودررله 
تبلیغ عقاید خود در میان توده های بی‌اطلاع کوشش میکردند , افراد پراکندء مانوی 
بواسطه سیر و سفر که از واجبات مذهبی آنها بود از راه ها و زبانها و رسوم مردم اطلاع 


۱۲ 

داشتند وچون اعتفادشان این بود که باید جهان پررنج زندگی را برانداخت تا روان‌پاك 
ازقااب پلید تن آزاد شود بهر کاری تن درمیدادند وآنچه بیشتر آنهارا حسور ونترس‌میکرد 
ایمان به شفاعت صدیقان وبخشش گناهان بود . 

از قرن سوم هجری زندیقان که همان مانویان متظاهر باسلام باشند کوشدٌ 
زیادی در راه اپجاد نظر یات حدید درهررشته وبرهمزدن تاریخ وفرهنگ قدیم داشتند . 

در رسالهُ اول پولس فصل اول اه / « عکمت حکیمان‌را باطل سازم و فهم 
وهای را بایود انم 

موفقیت کامل و موقت بانویال در دور مغولان است که تا کنون هم بعقاید 
مانو بت درلباس بودائی ثابت هستند , 

آشوب و تنافض ی که دراصول دینهای جهان دیده میشود و همچنین آسبت‌های 
خحجلت‌آوری که به انبیاء داده شده همه از آنهاست . 

سن | گوستن که شالود عبسویت ازوست و همچنین ابوالعوجا راوی اخبار هردو 
بانوی بودند. چون هردو خودشان اقرار به‌مانویت کرده اند جای شکی باقی نیست ولی 
بسیاری بوده‌اند که بواسطهٌ زهد وتقوای بی‌نظی ر که مخصوص بانویهاست شناختن آنها 
بدون اطلاع کاسل از عقاید مانویه کار آسانی نیست . 

مان درهمین حاثئی که بغداد | ساخته اند وبه اصطلاح‌مانویان «دادة بخ » است 

نی درهمین جابی ر ح‌سانو بغ 

زائیده شده ولهذا آن‌سرزمین درنزد آنها ارض آقدس شمر ده میشده و هميشه سعی‌داشته‌آند 
که هرفضیلتی را بسوی آنجا بکشند . 

شهر بغداد کی و که دینی ومیعاد گاه مانویان‌بوده وبز رکترین عبادنگا ههای 
خودرا درآنجا داشته اند وبرای زیارت آنجا ازشرق وغرب عالم ميآمدند . 

همچنین قابل توجه است که مانویان خودرا فتی وجوانمرد وجوان که صورتی 
دیگر از اين کلمهُ اخیر « یون » میباشد خطاب بیکردند , 


زمينهةً بر همزدن هزاره‌ها وتاریخگذاری چنانکه نوشته‌اند از زمان ساسانیال حاضر 
بو دهانست: - ظا هر آساسائیان‌میخواستند که‌سبدأًهز اره‌های نجومی‌دو هز ار سال یاببشتر عقب تر 
گذانته شودتااین که بشارت مشهوری که راجع به‌ظهور دولت‌شکانی ومهر است ومنسوب 
به‌زردشت شده مدتش در زان اشکانیان سپری شده باشد و متطبق با زسان‌آنها نگردد. 


باوجودی که زمینٌ چنین کاری از هرحیث بهیابود برهمزدن تقویم‌وحسابهائی که 


۱۳ 

سال بسال سیرطبیعی خو درا بیکرد ومردم برای دانستن ساعت نیک وید وادای وظائف 
مذهیی بدان رجوع میکردند کار آسانی ۳۹ 

از قرن هفتم هجری‌به بعد فرصت بهتری برای آخلال درتقویم باستانی پیداشد . 

جدال برسرتاريخ وتاریخگذاری و وضع ناریخ جدید دراواسط قرن سوم‌هجری 
شروع میشود. ببرونی درسقدبه آتارالباقیه میگوید که من این کتاب‌را نوشتم تاخواننده را 
از مراحعه به کتا بهای دیگر بی‌نیاز کنم . معلوم میشود که کتابهائی در موضوع تقویم و 
تاریخگذاری درآن عصر نوشته شده بوده است , 

هیچ کتابی راجع به تاریخگذاری و نقویم بنظر ترسیده است کد اثار حعل و حک 
واختلاف روایات که نتیحه همان حعل وحکک است درآن دیده شود , 

دراین کتابها آنچه قابل توجه میباشد اینست که درحسابهائی که نتیجهٌ حساب 
مطابق مقصود درنمياید شکایت بسیاری آزمعدوم شدن کتب تاریخ وآثارتاریخی‌ومغشوش 
بودن تاریخگذاری و بی اطلاعی منجمین قدیم شده است تا خواننده را از بحث و دقت 
درحساب منصرف کنند , 

در نوشته های بیرونی ومخصوصاً درآثارالباقیه از همه پیشتر دست برده‌اند ولی 
چنانکه بیرونی درآخر آن کتاب انناره مبهمی کرده خود چنین کاری تشن لیس یکره 
است ولهذا مطالب اساسی‌را که مقصود بوده طوری در کتاب پر | کنده کر ده‌است که به‌آسانی 
تشخیص اهمیت وحک و اصلاح آن ایکان ندارد . 

حک و اصلاح و اضافاتی که بعد ها درآثارالباقیه کرده‌اند سطحی وجا هلانه‌وبی اهمیت 
است و با اندلك توجه و دفت میتوان مطالب کتاب را بصورت خود برگرداند . 

درمباحث نجومی اگر صدها کتاب ومدرك از بزرگترین ریاضی‌دانها ومنجمین 
نشان داده شود ولی‌باحساب ورصد مطابقت نداشته باشد ارزشی برای‌آنها نیست. 

صحت هرمدرکی درین علم وقتی مسلم است که با حساب و رصد تطبیق کند . 
پس دست بردن دریک کتاب‌علمیو فنی ومتلوب کردن ارقام چندان بصرفه جعل کننده نیست 
پلکد از این دستخورد گی‌ها میتوان بحهات ضعف و غرض جعل کننده وعصر او پی‌برد ۲ 

مدارلك نوشته ای که درنیم رن گذشته درچین وشمال افریقا پیدا شده حساب‌هارا 
پیش از آنچه ثتصور میرفت منظم و روشن میکند . 


بش [ول 
تقو مهای تورفانی 


تقریباً نیم‌قرن پیش درجچین نوشته های بسیاری بیخط کشته د پیره پیدا شد, ازان 


نوشته‌ها یک ورقة نجومی وچند تقویم دربخش اول و دوم این جزوه مورد بحشمیباشد . 

از موضع ماه آذر نسبت به فصول سال به‌آسانی معلوم میشود که نوشتة نجومی 
ازفرن نهم پیش از میلاد است ودربخش دوم راجع به‌آن بحث خواهد شد ولی در اینجا 
همین قدر اشاره ميکنيم که‌اين ورقه میتواند بما حدود قدست تقویمهارا تااندازه‌ای‌نشان‌دهد , 

تقویمهائی که دراین بخش مورد بحث است شمسی قمری است ودرآنها نامهای 
باه های سغدی یاخوارژسی دیده میشود وخمسه درآخر سال است وبعلاوه دو تقویم ازآنها 
از سال گاو میباشد . 

برای‌پیدا کردن تاریخ تقویمهای‌قدیم بعلوبات ذیل‌را که‌ا ز کتب نجومی فارسی 
وعربی جمع‌آوری شده تذ کر میدهیم : 

دايرة یمرو يا نصف النهار رصد‌های قدیم از سستان میگذرد . 

۲ نام سال اول دورة دوازده گانه موش است . 

۳" میداً روز سالهای بزدتردی صبح و سالهای خورشیدی ظهر است . 

۴ - تار بخ ]آبادانی خوارزم ۹۸۰ سال پیش از اسکندری است . درسالهای 
خوارزمی خسه در آخر سال و روز مبداً سه شنبه میباشد . ( آثار الباقیه ) ۰ 

ه - شمارةٌ روزهای تاریخ بعتنصری تا اول هر يك از تار بحهای مشهود 
در ز بحها ثبت است . 

در روابات سیاری آمده که ماه اول سالهای قمری رمضان است . 

۷- طول متوسط سال خورشیدی ۳۹۵۰۲۴۲۳ روز است و طول متوسط 
سال قمری + ۳۵۴ روز . :* 

۸ - در روز جمعة دهم رمضان که مبداً تاریخ ملکی میباشد پس از گذاشتن 

#اين کسر ها ازحساب دوره‌ها ونوبه های کبسه که‌بعدً شرح آنها داده خواهد ی 
بیاید و بربوط به رصد های جدید لیست . رصد های جدید قدمتش کمتر از سه قرن است و در این 


حناپها قابل اعتماد نمی باشد . 


۱ 
۱ ساعت و ۵۴ دققه و ٩‏ ناه ارظهر روز پیش تحویل ۲ فتاب به قطه اعتدال 
در افق یمر وز با مرو شده است . 

معلوسات فوق حدود قدمت تاریخ و مداطول ونام‌سال اول دردورة دوازده‌ساله 
و روز اول ثاریخ ومد روز وطول سال شمسی وقمری وپایه حساب را بما میدهد _ 

۰ سال‌یزد گردی‌و با خورشیدی را برسالهای اسکندری‌اضافه ميکنيم وسالهای 
دوقرن ۱۳ و ۱۶ پیش از میلاد را رسید گی مينمانيم مبدائی برای حساب پیدانمشود . 

چون در کتب نجوم تاریخهای قدیمتر را (مثلا" تاریخ طوفان ) قبل از بختتصری 
داده اند وبعلاوه راجع به تاریخ اسکندری اختلاف بسیار است لهذا ٩۸۰‏ سال يزد گردی را 
پرسالهای بختنصری می‌افز انیم و پایهة حساپب را تاریخ ملکی قرار بید همم ۲ 

پس ازتحویل‌سالهای یزد گردی به سالهای خورشیدی نتایچ ذیل به دست میآید . 

۱ - تاریخ آبادانی خوارزم از روز چهار شنبه ۱ ۲مهر خورشیدی سال سگه ۳۳۸۰ 
سال پیش از ملکی شروع میشود. این روز مهر کان است و قابل ملاحظه میباشد. 

۲ در سال ۶ خول پیش از ملکی ساعت تحویل به اافق نیمروز صبح 
دوشنبه میباشد, 

۳ این دوشنبه بیدا حساب دوره کبيسة ۸ سالی و ۰۶ ۱ سالی است که 
درنقویمهای تورفانی بکاررفته ‏ در این دو دوره ثر تیب نمارها منظور تیست و فقط از نظر 
حسابهای نجومی مهم تا 

۶ - در سا موش ۳ پیش از بلکی ساعت تحویل به افق نیمروز ظهر 
سه‌شنبه میباشد , این سهشنبه ۳9 حساب سالهای خورشیدی و دورة دو ازده کانه است , 

* - این سه‌شنبه اول رمضان ومبداسالها ودورة . ۳سالی وه ۱سالی قمری است. 

این سفشنبه هفتادمین روز سال بزد برد باستانی است . برای بر هم 
تخوردن ترتیب نماز ها هفتاد روز کیسه لازم دارد و لهذا روز چهارشنبه نوروز اول 
سال بهیز کی با کییسه ۰ سالی بیباشد, 

۷- سس از هفتاد روز کبیسه جای پنجه در آخر آبان میشود. جای اصلی پنجه 
در سااهای حورتیدی در آخر ماه شم اس و آن ماه در سال موش رصد مصادی باآبان 
ی است , بودن خمسه در آخر آبان یاد گار این کیننة است . 


۱5 
حال برای آزمایش و مقایسه با تقویمهای قدیمی تقویم‌شمسی قمری سالهای 
و ر.ب ودب و ۹۶9 و۹۰ و ۱۰۱۰ و 1۸۱ 

مبدائی را که یافته ایم با درنظر گرفتن تکات ذیل استخراج ميکنيم : 

۱ - در تقویمهای شمسی قمری برای این که ارتباطی‌سیان آن دو باشد سال 
را هد روز و ماه را سی روز میگیرند و پنجه را در آخر سال میگذارند و هرچهار 
سال یک روز به پنجه اضافه میشود . 

۲ _ سالهای قمری هر٩‏ ۱ سال هنت ماه کبیسه دارد و اگر پنجه در آخر سال 
پاشدماه‌قمری از ۳۰روز تجاوز نمیکندو به باه یازدهم سال‌نمی افتد , چون‌نام باههای‌قمری 
درتقویمها داده نشده | کنون احتیاجی‌به این کارنیست ولی آثا رکییسه‌در تقویم ها دیده ميشود . 

۳ طول‌سال قمری متوسط 2 ۶ ۳۰ روز و طول سال شمسی در این حسابها 
تقریباً ۶۲۲ ۳٩۰,۲‏ روز است . 

6 - هنگام محاسبه اول سالهای قمری اگر کسر سال در دورة سی سالی‌از یم 
تجاوز کند اول باه قمری شب و اگر از نیم کمتر باشد اول ماه قمری روز است . 

ه _ سالهای کبيسهٌ دور ۳۰ سالی قمری از قرار ذیل است : 

۲٩ ۵ ٩ ۳ ۱۱ ۸ ۵ ۲‏ ۲۴ ۳۷ ۳*۰ . 
این ترتیب قدیمی که در زیچ حبش مروزی است با ترتیب معمولی ذیل : 
ج ۷ ۱۰ ۱۴ ۱ ۱۸ ۲۱ ۳۴ ۲ +۲4 فرق دارد . 

این ترتیب اخیردرست‌نیست‌و همیشه یک سال بدون لزوم کییسه جلوبی افند . 

شرح این درقسمت کییسه ها داده شده است . 
د ‏ حساب روز قمری از نیم شب وروز یزدگری از اول صبح و روز سالهای 
خورشیدی کامل و بهی ز کی از ظهر شروع میشود . 

۷ در دو تقویم از تقویمهای باستان ی که در تورفان پیدا شده روز نوروز را 
با سال یزد گردی ۳+۰ روزی ونیز با روز سالهای دور کبيسهٌ ۱۶۲۸ سالی داده است . 
بیدا هر دو حساب سال ۲۸۰۶ خولك است . حساب یزد گردی آن واضح است ولی 
برای‌پیدا کردن روز نوروز در سالهای دور ۱۶۲۸ سالی‌بایستی به‌قممت مخصوص راجع 
به‌این دور؛ کبیسه رجوع کرد و روز را باحساب پیدا تمود . 


۱۷ 


تقویم های تورفانی 

تقریباً نیم قرن پیش در مغرب چین و یا در مشرق فلات ایران آثار و نوشتهٌ 
بسیاری به خط گشته دییره پیدا شد و برخی از دولتهای اروپائی قسمتی از آنها را میان خود 
تقسیم کردند . 

در مجلهة آسیائی انگلیسی سال ۱۹:۰ جزوه ۳ و ء چند ورقه از آنها که شامل 
آثار و تقویم شش سال است چاپ شده است ولی چون میسر نشده بود که تاریخ آنها را 
معین کنند درذیل حدسیاتی راجم به‌آنها نوشته بودند () 

ترجمهٌ تقویم ها و تعبین تاریخ آنها باملاحظاتی به‌اندازة گنجایش این جزوه 
داده بیشود . برای سهولت مقایسه وحساب در بقابل هریکث از تقویمهای باستانی تورفانی 
که تاریخ سال و بسیاری از مشخصات آنها محو شده تقویم آن سال را استخراج کرده 
و داده ایم . نقویمهای باستانی در صفحهٌ راست است و تقویمی که بستقل استخراج شده 
در طرف چپ میباشد . 

طریقهُ استخراج این تقویمهای بی تاریخ ونظایر آنها را درجزوه جداگانه شرح 
خواهیم داد ولی در اینجا چون روز مبداً وسال مبداً داده شده و چگونگی حساب آنهارا 
شرح داده ايم دیگر برای کسانی که میخواهند صحت ومقايس آنهارا با هم رسید گی نمایند 
اشکالی نخواهد داشت . 

مشکل ترین این نقویمها تقویم شماره (۴) است که معلومات اصلی برای پیدا 
کردن تاریخ آن کم میباشد . 


۰ و0۵0 50 ۳۳ ابرم عط ه امصنم[ (ر) 


,و سه پنجم 


۱۸ 


تقویم شما رة يك به علامت .148 


نوروژ سه شنبه - بهمن روز . 


باه روز اول ماه ماه نو 
اول سه شنبه ۳ 
دوم پنجشنبه ۱۰ 
سوم شنبه ۱ 
چهارم دوشنبه ۹ 
پنجم چهارشنبه ۸ 
ششم آدینه ۸ 
دهم شنبه 1 
پازدهم دوشنبه ۰ 
دوازد هم چهارشنبه 3 
پنجه 3 


,سال ری ه؟ 


[ ماه دهم ] و و ۹ 
[ باه دهم ] و و ۲۰ 
[ ماه یاردهم ] 


[ ماه دوازدهم ] ۸ و ٩(‏ ( 
و ۶ 


)۱۳( ۲ 


, . .و نه پزد گردی ۳۸۸ 
یکك چهارم و مال ماه بیست و , , . . 


روز هفته اول ماه قمری ساعت 
پنجشنبه روز 

شنبه ی 

یکشنبه روز 

بت شنه نت 

چهارشنبه روز 

آدپنه مت 

شنبه روز 8 
دوشنبه شب 

سه شنبه رور 

پنجشنبه شب 

آدینه ردر 

یکشنید شب 

دوشتیاه روز 1 


۰ .. بهمن روز و میشی روز ( هستند سه شنبه ) 


تقوم شمارهٌ يك به علامت .148 .1۲ 


تقویم سال ۱۰۱۵ اس 
تحویل سه پنجم از مبداً روز که ظهر میباشد گذشته است . 
نوروزسه شنبه مطابق بهمن روز باه مهر یزد گردی سغدی وروز مهر یا میشی شانزدهم 
فروردین خورشیدی به حساب کییسه ‏ +ع , سالی . 
در این سال فاصله سرسال ربعی با اول بهار هفت روز است لهذا اول سال خورشیدی 


و ربعی هردو سه‌شنبه میباشد 
ماه شمسی روز اول باه شسی باه قمری ماه نو روز هفته اول باه قمری 


ماه اول سه شنبه سوم ۱۲۰ پنجشنبه روز 
« دوم ۰ شنبه شب 
« سوم ۹ یکشنبه روز 
« چهارم ۹ سه شنبه شب 
« پنجم ۸ چهارشنبه روز 
« ششم ۸ اد ینه شب 
« هفتم ۷ شنبه روز 
« هشتم ۷ دوشنبه شب 
« نهم 1 سه شنبه رور 
دهم 3 پنجشنبه نب 
« پازدهم ۰ آدینه روز 
« دوازدهم ۳ یکشنبه قینت 
« رو زچهارم پنجه دوشنبه سوم 0 دوشنبه روز 


درآخراین سال که سال اسپ و ,. , میباشد س ,ء سال وسه ماه ونه روز ازدورة کییسة 
۳۸ , سالی باقی بانده است . 
درآخر این سال که سال اسب و ,. و میباشد ,رم سال ازدورة کبیسةٌ ء ,ء , سالی باقی 
بانده است . 
یک چهارم روز باقی کبیسه چهار سالی است , سال بعد سال کبیسه است . 
سال هشتم دوره و , سالی قمری است . این سال سال کبيسد یک‌باههة قمری سیباشد , 
سال پیست و شم دورة سی سالی قمری میباشد 
بلاحظه , - آخر سال بپ کییسه نشده و اگر میشد سال بعد اول ماه قمری چهارتنه 
نمشد . این روش کبیسه بموجب زیج حبش مروزی است که شرح آن 
درقسمت کبیسه ها داده شده . 
ملاحظه ۲ -ازماه نهم تاماه دوازدهم سال درسالهای قمری کبیسه شده یعنیازجمادی‌الاو ای 
تامعبان سا ههای عز یز میباشند , ایام تشر یق وروزهای عز یز دیگر تقریباً درین سا ههای‌قمری و اقع‌میشو ند ۲ 
مقایسة کلمة عم]وو۳ با شرق وتشریق قابل توجه است . 
بلاحظه م - کسر اضافی سال قمری پنچ سیام روز است لهذا اول ماه قمری که ببداً آن 
نیمه شب يا شامیت میپاشد دراه اول سال قمری روز میشود , 


وتو یت و و سس 6 کی ای تک سا ی 


۲ 


دنبالة تقویم شمارة یک به علامت .148 .۷۲ 


در دنباله تقویم سال اسب ۱۰۱۰ که شرح آن گذشت روز اول ماه نو سرد که 
باه اول سال ربعی سغدی است و همچنین روز اول ماه قمری سال بعد را داده است . 

نوشته اصلی پالك شده ومحوشده زیاد دارد , آنچه از آن به‌زحمت خوانده شده است 
درذیل ترجمه میشود . 

«ماه نو درماه نوسرد که روز اول آن چهارشنبه است درروزین اسپند (یبست ونهم) 
که چهارشنبه میباشد واقع میشود درساعت شم بعد از شب پس از گذشتن ۲۸ راتو » 


ملاحظه - یکث راتو ده ثانیه است , 


تقو یم این سال تا آخر سال قمری برای مراحعه درصفحه مقابل داده میشود. 


۲۱ 
دنبالةٌ تقویم شمارة یک به علامت .148 1۷۲۰ 
ح‌ِ 
تقویم سال ۱۰۱ لوسفند 
تحویل چهار پنجم از مبداً روز که ظهر میباشد گذشته است . 
نوروز چهارشنبه . 


دراین‌سال فاصله سرسال ربعی با اول بهار هت رو ز است لهدا اول سال خورشیدی 


و ربعی هردو چهارشنبه سیباشد , 


باه شمسی روز اول ماه شمسی باه قمری باه نو روز هفته اول باه قمری 
باه اول چهارشنبه چهارم ۲۹ جهارشنبه شب 
« دوه آدپنه پنجم ۲۸ پنجشنبه روز 


« سوم یکشنه ششم ۳۸ شنبه شب 

« چهارم تیه شاه هفتم ۳۷ یکشنبه روز 
پنجم پنحجشنبه هشتم ۳۷ سه شنبه شب 
شنبه نهم ۲۹3 چهارشنبه روز 

« هفتم دونبه دهم ۲۹ آد ینه شمب 
هشتم چهارشنبه یازدهم شنبه روز 
نهم 


آدپده دوازدهم ۰ ۲ دوشنبه شب 


سال نهم دورءٌ ٩‏ « سالی قمریست و سال کبیسه نمیباشد . 
سال بیست و هفتم دورهٌ ۲۰ سالی قمری میباشد و سال کبیسه است . 
بلاحظه - کسر اضافی سال قمری شانزده سی ام روز است لهدا اول ماه قمری 


که مبداً آن نیمه شب يا شامپت میباشد دراول سال قمری ثسب میشود . 


منجم قدیم کسر یک سی‌ام را تصحیح کرده و اول سال دورهٌ پیست و هفتم را 
روز گرفته است و اول ماه قمری اول سال خورشیدی نیز نیم شب شده , 


۳ 
ضمیمةٌ قویم شمارة دو به علامت (2) 66 .۲111 


دربقدمة تقویم شماره دو صفحهٌ ء ۲ روزهای‌جشن ویا ایام تشریق سال موش 
٩‏ ۶ داده شده است . 

از مقایسهٌ این جشن ها با جشن های تقویمهای دیگر آثار اجرای کییسة ۱٩‏ سالی 
قمری مشاهده میشود . لهذا تقویم سال نامپرده استخراج شده و برای مراجعه در صفحه 
مقابل داده میشود . 

درکتب تاریخ و نجوم اشکالات بسیاری راجم به ایام تشریق وجود دارد . 
و نبز چنان که درحای دیگر تذ کر داده‌ایم کلمةً 6۲ وشرق وتشریق ومناسات بعانی 


۳۳ 
ضمیمة قویم شمارخ دو به علامت (2) 66 طل1 
تحویل سه پنجم از شب رو زکه ظهر میباشد گذشته ات 
نوروز پنجشنبه , 
در این سال فاصلهٌ سر سال ربعی با اول بهارهفت روز است لهذا اول سال خورشیدی 


و ربعی هردو پنجشنبه میباشد . 


روز اول ماه شمسی ماه قمری ماه نو روز هفته اول باه قمری 


9۳ 


ماه اول پنحشنه سوم ۱9۹ دوشنبه روز 
زر دوه شثته چهارم ۱۹ چهارشنبه شب 
« سوم دوشنه پنجم ۸ پنجشنبه رور 
« چهارم چهارشنبه ششم ۱۸ شنبه شب 
« پنجم آد پنه هفتم ۱۷ یکشنبه روز 
» تسم یکشنه هشتم ۱۷ سه شنبه شب 
« هفتم سه شنبه نهم ۳ چهارشنبه روز 
/ هستم لنتجسشه د هم "۱ آدینه شس 
« نهم شنیه یازدهم ۱۰ شنبه روز 
« دهم دوشنبه دواردهم ۱۰ دوشنبه شب 
د بازدهم. ‏ . چهارمنید اول.. ۰ "فد" بهاشته. ۰ «قب 
« دوازدهم آدینه دوم ۱ پنجشنبه روز 


آخرین روز پنجه در این سال پنجشنبه ۲۲ ماه دوم قمری است . 
سال هجد هم دور ۱٩‏ سالی قمری . 
سال هجدهم دورهٌ ۳۰ سالی قمری . در این سال سال هجد هم کبیسه نشده است 
و اگر میشد سال بعد روز اول باه قمری تغییر بیکرد . 
ملاحظه بت کسر اضافی در دورة قبل هفت سی آم روز است لهذا اول باه قمری 
آن نیمه شب يا شامیت میباشد روژ میشود , 


۲ 


تقو بم شمارة ذو به علامت (۵) 66 1111 


ی ...۰ . آثاری از هفته 


و بحو شده 
سفید گذاشته شده است 


باه هشتم کر 


باه نهم ۶ ! و ۱۰ 
باه نهم ۷۸ و ۲۸ 
باه دهم ( ۲ و ۲۲ 


باه یازدهم ۷و [۱۸] 


سفید گذاشته شده 


۰ 


و محشنر 


۰ 


و و و و و 


و وم هم و و و و 


یکشنبه و دوشنبه 


آدپنه 


سال کاوس دی قریاه ۱ یود گزدی 
پن آمارك ماه . . . . پیج وگان نوروز [ آدینه . ی 


ماه روز باه و 


اول ۸ 
دوم ۷ 
سوم ۷ 


روز هفنه 
آد ینه 


و شید 


اول ماه قمری ماع 


روز ۸ 
شب ۸ 
روز ۸ 
روز ۸ 
شب ۹ 
روز ۹ 
شب ۹ 
2 وز ۹ 


۵ ۲ 
هویم شمارة دو به علامت (2) 66 .۳۲" 


ت‌ ج 
هویم سال ۹9۰ تاو 
تحویل چهار بنجم و نیم از بیدا رو زکه ظهر میباشد گذشته اش 
نوروز آدینه . 
دراین سال فاصلهٌ سرسال زبعی پا اول بهار هفت روز است ۶ لهذا اول سال 


خورشیدی و ربعی هردو آدینه میباشد , 


باه شمسی روز اول ماه شمسی ماه قمری ماه نو روز هنته اول باه قمری 


باه اول آد ینه سوم ۸ آدینه شب 
« دوم یکشنبه چهارم ۷ شنبه روز 
.سوم سه شنبه پنجم ۷ دوشنبه ینت 
» چهارم پنجشنبه ششم 1 سه شنبه رور 
« پتجم شنبه هفتم .و پنجشنبه . شب 
« ششم دوشنبه هشتم ۰ آد پنه روز 
« هفتم چهارشنبه نهم 9 یکشنبه شب 
یت آدینه دهم ّ دوشنبه روز 
« هم یکشنبه يازدهم ‏ ع چهارئنبه شب 
« دهم سه شنبه دوازدهم ۳ پنجشنبه روز 


سال نوزدهم دور ٩‏ « سالی قمری و سال کییسه است . 
سال نوزدهم دور ۳۰ سالی قمری و سال کبیسه میباشد . 
ملاحظه - کسر اضافی سال قمری هجده سی‌ام روز است» لهذا اول ماه قمری که 


سال پانزدهم از نویه نهم ۱۱۷ سالی از دورهٌ ۶۰۶ ۱ سالی. 


۳۹ 


قویم شمارة سه به علامت 7 ,2۷۲ 


باه ماه لو روز هنته ول ماء قمری 
اول 

دوم 

سوم 

چهارم ۱1 یکشنه روز 
پعجم ۱ نب یه ی 
سم چهارشنبه رور 
هفتم ۱۰ آدیده سا 
هستم ۹ شغبه روز 
نهم ٩‏ سب 
دهم ۸ روز 
پازدهم ‏ ۸ شب 
دوازدهم ۷ آدیند روز 


ملاحظه - سه باه اول این تقو یم بجو شده ۳ 


۳ ۸۸ 


7 
همم 


۶ 
هم 


۳۷ 
آقویم شمارة سه به علامت 147 ,۸ 
تقوم سال ۱ بوز بنه 


تحویل سه پنجم و نیم از مبداً روز که ظهر میباشد گذشته است . 
نوروز یکشنبه . 
اول نو سرد آدینه ‏ 


در این سال فاصلهُ سر سال ربعی از اول بهار پنج روز اش ۳ 


ماه شمسی روز اول ماه شمسی باه قمری باه تو روز هنتد اول ماه قمری 


ماه اول آد پنه دوازدهم ۱۲ سه شنبه 

« دوم پکشنیه اول ۱۳ پنجشنبه روز 
سوم سه شنبه دوم ۱ شنبه شب 
« چناره پنجشبه سوم ۳ یکشنبه روز 
« بنیجم ششبه چهارم ۱۱ سه شنبه مب 
/ دوشن پنجم ۱ چهارشنبه رور 
» چهارشنبه ششم 1۳2 آد ینه یرت 
» ادینه هفتم ۹ شنیه روز 
/ پکشنبه هشتم ٩‏ دوشنبه میت 
« دهم سه شنبه نهم ۸ سه شنبه رود 
« یازدهم پنجشنبه دهم ۸ پنجشنبه شب 
« دوازدهم شنبه یازد هم ۷ آدینه روز 


سال شانزدهم دور ۱٩‏ سالی قمری است و سال کبیسه نمیباشد . 
سال بازد هم دوره ۳۰ سالی قمری است , این سا لکبیسه است و سه باه قمری 


۰ روزی پشت سر هم میباشد 


بلاحظه - کسر اضافی در اول سال قمری خود تقویج یکث سی ام روز است 
و لهذا اول ماه قمری که سبداً آن نیمه شب یا شامپت میباشد روز است . 


۳۸ 


تقویم شمارة چهار به علامت 796 .۷1 


ماه باه و روز هنته اول باه قمری 


۳ سه شئبه رور 
ی پنجش شب 
۱ آدینه روز 


دهم ۱ یکشنبه تب 
دهم .۳ دوشنبه رور 


دوازدهم ۳۹ پنجشنبه روز 


بای کی روت بیغ و ۶۳۳۹ 

بلاحظه ۱ - درمتن قدیم اصلی شش باه از تقویم و بسیاری از کلمات محو 
شده و ناخواناست . کلم پنجشنبه خواندنش مشکولد است چون اصل دردست با ثیست 
پیش از این نمیشود اظهارنظر کرد . 

بلاحظه ۲ - در این سال یک سال قمری اول و آخرش در یکت سال شمسی 
واقع شده و چون دارای نام گاو هم میباشد از نظر حساب مهم است . 


۲ 4 


آقو یم شماره چهار به علامت 796 .3 


۳ ۰ ۰ 
قویم‌سال ۱۰۰ کار 
تحو یل دو بنحم از بیدا رو ز که ظهر باشد گذشته انیت 
نوروز چهارشنبه مطابق روز هرمز ازماه فوغ ( ماه نهم ) سغدی یزد گر دی . 
ست 8 
روز دی بمهر (ذ ش چ) ازیاه فروردین به‌حساب دوره کِیسهُ ۸ سالی . 


در این سال فاصلهة سر سال ربعی با اول بهار هفت روز است ۰ لهذا اول سال 


خورشیدی وربعی هردو چهارشنبه میباشد , 


ماه اول جهارشنبه اولي 4 بکتنه روز 
1 دوم آد یمد ده و ت سب تشه تست 
« سوم یکشنبه سوم 3 حهارشنه روز 
» چهارم سه شنبه چهارد 4 ادینه مت 
« پنجم پنجشنبه پنجم ۳ شنبه روز 
« شم ششه شم ۳ دوشنبه تس 
« هتم دوشنه هفتم ۳ سه شنبه رور 
« هشتم جهارشنبه هشتم ۲ پنحننه شب 
» نهم آد ینه نهم ۱ آد پنه روز 
« دهم یکشنبه دهم ۱ یکشنه شب 
« دهم یار د هم ۳ دوکنه روز 
« بازدهم سه شنیه دوازدهم ۳.۰ چهارشنبه شب 
« دوازدهم . پنجشنبه اول ٩‏ . پنجشنبه روز 


سال سوم دورهُ ٩‏ ۱ سالی قمری , این سال کییسه است , 

سال‌بیستم دور ۰ ۳ سالی قمری , سال قمری قبل که سال ٩‏ ۱ میباشد کییسه است . 

ملاحظه - کسر اضافی سال قمری ده سی ام روز است" لهذا اول ماه قمری کد 
بدا آن نیمه شب يا شامپت میباشد روز میشود . 


بخش ددم 
تاریخ برد گودی پات ین 


دردو تقو یم ازنتو یمهای تورفانی (شماره ب و ۲) قرن هشتم پیش ازمپلاد نام 
کرو پر ده شده است . در زیجها و کتب نجومی وضع این تاریخ را به زبان جم 
وقبل ازاو نسبت داده اند و تصر یح کر ده‌اند که این تاریخ مر بوط به یه د گرد شهر بارئیست. 

بزد گردی یعنی الهی . عیسویان نیز تاریخ بیلادی را سال خدائی و الهی 
میگویند و .1 .۸ علاست اختصار این معنی است . 

ابش تا تغل را برد کزدق میگفتند برای اینکه هریک از روز های ماه از ایزدی 
بود و نماز مخصوصی داشت ولی بعد ها هر گونه سال ۳+۰ روزی را یزد کردی گفتند 
وبرای نمیز اين تاریخ از تاریخهای دیگر این تاریخ را یزد گر دی قدیم پا پاستانی مپنامند . 

سالهای زد گردی باستانی ۰ ۳۰ روز بی کسر است و ازاين حهت سر سال درتمام 
فصول سیر میکند و روزهای ستبرله تمام اوقات فصول را متبرك مینماید . مدت سر سر 


سال در فصول چها رگانه ۱۰۰۸ سال بی کسر و يا ۱۰۰۷ سال خورشیدی کامل است . 


معلومات ذیل راجع به‌تادیج پزدگردی باستا نی 
در اتب تجوعی دیده میشود : 

+ -مبداً طول نیمروز است , 

۲ بیدا دور دوازده سالی موش است . 

۳ - روز این تاریخ از اول طلوع آفتاب تا اول طلوع آفتاب روز دیگر است . 

با در نظر گرفتن معلومات بالا و مراجعه به یکی از نقویمهای معمولی بر ای 
فاصله روز اول فروردین باستأنی از ساعت تحویل میتوان مبداً اين تاريخ را پیدا کرد 
مخصوصاً اينکه از محاسبا تگذشته مقدار متوسط طول سال معلوم شد و نیز از حسابهای 
آینده واضحتر خواهد گردید . مبداً روز صبح است . 

پس از پیدا شدن ۳ تاریخ یزد گردی نتا پچ ذیل بدست بپاید : 

دیمتد تاریخ یزد گردی باستانی سال ۳. و خورشیدی موش پیش از ملکی 
است ( ه ۰۰۲ سال پیش از میلاد ) . 


۳۱ 

۲ - مدا سال یزد گردی پاستانی ۳۳۰۰ سال خورشیدی و یک روز از تاریخ 
بهیز کی جلوتر است . در این سال ۷۰ روز کبیسه شده است و تاریخ بهیز کی با کبیسة 
۰ سالی ایجاد شده . 

کی از ۰ سال خورشیدی ۶۲ سال کم کنیم ۵۸ ۳۴ سال باقی میماند , 
این سال آخرین سال هزاره نهم است . 

عدد ۰۸ ۲ قابل توجه است , این عدد حاصل جمع عدد ‏ ۱ وعدد ۶ ۲ میباشد. 
دو دور ۱۰۰۰۷ سالی خورشیدی ء ۳۰۱ سال میشود . از دورة سوم یزد گردی باستانی 
در این سال ء ع ۲ سال خورشیدی گذشته است , 

از این قرار از اول تاریخ یزد گردی باستانی تا سال ولادت زردشت ۲۲۰۸ 
سال است . ژردشت در ۳ سالگی رصد کر ده وحسابهای سابق را منظم نموده است , سال 
رصد زردشت ۳۳۰۰ سال خورشمدی بعد از یزد گردی باستانی است . 

دورهٌ ۸ سالی کت کز اف باستانی در هر ۱۱ سال یک بار کبیسه بيشده. 
شرح نوبه های کبیسه ای که از اجرای آن اطلاع داریم درقسمت راجع به کییسه ها داده 
شده است , 

آخرین نویه بیس دور چهارم یزد گر دی باستانی مکبوس درسال ۰ بيزد گر دی 
معمولی که سال قبل از سال آخر دوره چهارم میباشد اجرا شده است . 

همچنین قابل ملاحظه است کد اولین سال دورءٌ پنجم زد گنرد خورشیدی 
در سال ۳۷۳ یزد گردی رحلت شروع میشود و اين سال سال نهنگ است . 

تاریخ یزد گر دی رحلت هم ازسال نهنگ شروع میشود , 

تاریخ طلوفان که نیز از تاریخهای مشهور قدیم ایران است و شرح آن درجای 
خود داده خواهدند, مبداً آن روزحمع ۶ ۱ اردیبهشت‌سال + ه یزد گردی باستانی است . 


بت 


درذیل متن نوشته نجومی تورفانی‌را که دربخش اول به‌آن اشاره کردیم ومر بوط 
به سالهای پزد گردی باستانی است به خط فارسی میدهیم . 

از این نوشته دو ترجمة مختلف تا کنون کرده اند که خلاص آن پس از متن قدیمی 
داده میشود . در کلیات هردو ترجمه اختلافی نیست ولی نسیت به برخی کلمات اختلای 
نظری وحود دارد که این جزوه گنجایش شرح آن را تخواهد داشت . 


2 هی هن ۷ ۱ ۵ وق بر 2 


۳۲ 
بثلکلمةُ « هامین » در هر دو ترحمه وهمه جا به معنی تابستان گرفته شده که 
به‌نظر ما درست نمیباشد . در یک جمله این کلمة به‌سعنی استواء و اعتدال است . 
ترحمهٌ دقیقتر اين نوشته با در نظر گرفتن اصطلاحات نجومی بهلوی و 
و عربی دقت بیشتری لازم دار که اکنون میسر نیست وچندان مربوط به موضوع آين 
حزوه که فقط در رصد و تاریخ وتقویم بحث بیکند نیست . 


۱ ایک . پهر بر بشن . روچان 

هن 9 , پذ . هان .سیه , راستوان .ی . اوی . دوذیگ . آستانک . 
میرافت , اگک . آبان . ماه . هنگیشی هیذ . اوذ . پیذاگ , بویذ . 

اوذ . ماه , آبان . روج . بازده . زمان , بویذ , اوذ , شب . سیزده , اود . 
اک آفتاب , ایستیذ . 

اوذ , دوذیج . خورخشید . اج . هان ستانگ .ی . دوذیگ , او . هان . 
را ۲ 
ویهیزیذ . اوذ . انی . سیه , روچ .ی , آذور ماه , پذ . هان . هم . میه . راستوا . 
اوذ , تیریست , اوذ . شصت . و یچیهر گ .ی . پذ . اوی . هم . آستانگ .ی . 
نخو یستین . پس ساخت . ایستیند . کی ,باه , آذور , پذیش 2 
دوذی . باه . آذور . همباذیچ , دروخشان رز هوشنا کین وف در نمین ره 
که , گرمنا که , اریشن رود م 
ویشاهیذ . اوذ . نیوین‌نیذ . اورور . اوذ . بار . پخشار . 

اوذ . پذ , هان .سیه , روچ , ایگ . آذور . ماه . ایگ . تیریست . اوذ . 
شصت , ویسانگ .ی , بویند . ایو . زمان . اسپور . روج , روج . دووازده , ویسانگ. 
دوذی . اچ . شب اباچ . استانیهیذ . اوذ . ابر . روج . پذ .گیاکث .ی . خویش . 
ابزویذ , اوذ . روج . دووازده ِ , پویذ . اوذ , شب . دوازده , زمال . اوذ .هرو . 
دو . آکنین . هسار . ایستیند . ق و کت . هایشهر , دوذی , هامین , بویذ , اوذ , 
نیم روج . رییه . چی اون . اج ِِ . خورخشید . پهریست . بوذ . 

اوذ . پس . ایو .سار , پذ , دووازده , ماهیگان . هم پذیچ , دووازده , اختر . 
و ی 


۳ 


اوذ . درخت . اسپیزیند . اوذ .مرو , اود , گیاو . اوذ . بار , اوذ , ارور . پششیند 


اوذ , دامان , پرزیوینن , بویذ . 

وذ , کا . خورخشیذ . اندر . اوی , ویهمیه .ی . هام کشور , پذ . اسمانان. 
باریست . ماه , ماه . همبذیچ . وررگ , گاو . دو - پهیکر , کیرزنگ . اوذ . شگر . 
اختر . اج , ابر . پهریزیذ دبک هم ء یز , ایمیشان , پنزان . اختران . پد , پنز 
باه , هال , پنزروز , ابزویذ . اختر . , ماه ۱[ 
اچ , ایران . پنز , گاه , هتگاریند .۱ 1 ای میا ام بر 
ختر , روج ,ده . اپزویذ , اختر , اختر , دو « روج , اوذ . هسارد , هوشگد . 
خثر , پذ , ایو , ماه ۱ 
زیش . فروذ . ویشاهان , اوذ , درخت ب 0 
وذ . هام کشور ۰ خوروپران ۰ پوال , اوذ ۰ هسار- ایچ . باهیگ . . پذ » ایو . 
7 


وذ. درخت . اسپیدان . اوذ . وهار. ائمیران . اوذ . ها مشهر . اوشیبام ۰ بوان ۰ ایگث. 
هان . پنز . روج . ی . نون ۰ اچ ۰ ايران . پنز -گاه . هنگاریند . اوذ. دووازده . روج . 
ی ۰ اج ۰ انیرال . چی. هامین . پد . پارء اوذ» پهریزشن . ی ۰ خورخشیذ . اچ . ماه . 
سیهر . دا . او .ماه . وهمن . پذ . پنز . ماه, اندر ۰ اوی ۰ ویهمیه . ی . هام کشور . از 


۰ ۰ اه اه اه ها ان اه ها و ها ام ها وا اقا وا و و ها اه 


خلاصة ترجمةٌ متن نوشنةٌ نحومی 

.. روزهای راستوانهٌ دوم تمام بیشود و ماه آبان پدیدار میگردد . 

شیاه آبان رون بار هه زان وش سوه بان اس 

پس خورشید ازآستانة دوم به آستانة اول میرود. سی روز دیگر روزهای ماه آذر 
هستند درهمان سی راستوانه ۳۰ ویچهرك درآستانة اول پر میشود . 

درسی روزاه آذر دوباره ۳٩۰‏ ویسانگ یک زمان تمام ازشب برداشته میشود 
و به روز افزوده میگردد . هر روزی دوازده ویسانگ , پس روز دوازده زمان و شب 
دوازده زبان و هردو برابرند ونیمروز رییه میشود 

یک سال دوازده ماه دربرابر دوازده آستانگ پخش میشود . بهار تابستان پائیز 
وزممتان و سال نمایان میگردد , درختان شکفته میشوند و گیاه و دام می بالند . 


۳ 
هنگای که غو رشید دربلند ترین آسمانها است درهرماهی هرماهی اختر برهگاو 
دوپیکر و کرزنگ و شیر می باشند . اين گاه پنج ماه فزونی پنج روز در هر اختر و ساه 

یک روز . 

این روزها به حساب ایران پنج گاه میباشند . 

به روش انیران درپنج اختر ده روز افزوده بيشود هر اختری دو روز . دراختر 
خوشکگک دریک باه یک روز افرونی است . 

دراین هنگام سرا میاید درختان پژمرده میشوند و هام کشور خوربران میگردد ۲ 

دراختر ماهیک یک ماه یک روزافزاید . هنگامیکه گرمی فرو آید درختان شکنته 
بیگردند وبهار مشود وهمة جهان میبالد . 

اينها پیج روزی هستند اکنون بروش ايران پنج گاه انگارند و دوازده روزی 


که بروش اثیران . .. 


تاریخ جلوس رد گرد شهربار وتاریخ رحلت 

چنانکه گفتيم پزد گردی یعنی الهی ومر بوط به ید گرد شهریای ثپست ر 

درهمةٌ کتابهای تاریخ ازبلاذری‌و یعقوبی وطبری گرفته تاروضةالصفاو حبیب السیر 
تصر یح کر ده اند که درسال یازدهم هجری یزد گرد شهر پار پادشاه نبوده است . 

اگر جلوس یزد گرد شهریار فقط یک سال بعد از سال یازدهم هجری باشد 
روز اول تاریخی که به اویسوب کرده‌اند سه شنبه نمیشود واگر سه شنبه نشد ۱۶ قرن 
اختلاف که درتاریخ پید اشده خود بخود بر طرف میگردد . 

رحلت حضرت رسول (ص ) درسال يازدهم هجری است . 

.خلافت ابوبکر از این سال است و وفات ابوبکر درسال ۱۳ هچری . 

بعداز ابوبکر عمر ده‌سال وشش ماه خلافت کر ده و درسال ۲۳ هجری کشته شد . 

درجنگهای بعداز سال ۱۶ هجری پوراندخت شکست خورده وباعث این شده 
که یزد گرد شهریار را بیاورند . 


۹ 


۳ 


بموجب روابات ذیا , که بطور ر تذ کر از کتب ب تاریخ شل شده در سال یارد هم 
۳ شاه نبوده است و تاریخ یزد گردی مشهور تاریخ رحلت است . 


رن اختلاف درناریخ قابل توحه است مطالبی که در ذیل نقل میشود 
ژسبته ایست برای براحعه به مفصل تر . 
درساه چهارم از پادتاهی اردشهربن شیرویه ابوبکر خلیفه شد ( حمزه ) 
درسال ۲۳ هحری ابو بکر خالدرا به‌عراق فرستاد (مجمل ) ۲ 


ابوبکر به مثنی نوشت به خالد ملحق شود , خالد آمد ولشگررا به سه دسته ِ 


رف ومتنی را در مقدمه گذاشست , قر ار دادند درسوضع الحفیر به‌ دشمن ۳ ر خورد کند . 


ِ 


موضم از بزر ثترین موضم های فارسیان بود وشو کت آن ازهمه شدیدتر , امیر آنجا 
فك ک 


از اسواران بود که او را هرمز مینامیدند , او باعرب در خشکی و باهندیان در دربا 
ی 


و 


وقتی که هرمز خبر ادن دشمن را شنید به اردئیر شاه خبر ایشان‌را نوشت 


را به صلح بکشاد و سوی مرزبان کسی فرستاد به مدائن به دعوت 
اسلام , اندر ال وقت پوراندخت راهمی نشاندند . 


ز کار پوراندخت بود وآخر خلافت ابویکر " درسال 


و و 
ز زر 


آیدن خالد به‌حیره د 
۲ هحری . 


اندر عهد پوراندخت پیغمبر( ص ) تذشته بود و آبوبکر صدیق بخلیفتی بنشمته 


3 اخر عهدش بود , جون سه باه ازملک پوراندخت بگدشت خللافت به‌عمر رسید (مجمل) . 


ی ی با رن 
پو راددحت یجب سا و جهار ماه پادتاه بود . پیغمبر ( ص ) بر ور دار پورادحت 


و 


وفات یافت و ابو بکر بخلافت نشعت , چون پوران بمرد پادشاعی به خواهرش دادند 


او ال خلافت عمر مثنی به‌مذینه شتافت وحهت حنک باعجم استمداد مود , عمر 
مرده را پرفتح عراق وغزو عجم ترغیب کرد اما در آنروز هیچ کس اجابت نکرد زیرا 


عظماء <هت عزل خالد ازعمر رنجیده بودند وبعضی از کثرت عدد ووفورعدت حکام فرس 


۳۹ 


و بروایتی چهار هزارکس همر اه آبوعبیده به عراق فرستاد ۳ در آن زبان به قول ا کثر 
مورخان حکومت عجم تعلق به پوراندخت داشت ( حبیب السیر ) . 

عمر ابوعبیده را به عراق فرستاد وخسرو مرده بود وپوراندخت به جای او بود . 
رستم و فیروزان دو فیم بودند وبه کارهای ملکك میپرداختند وهر دو ضعیف بودند , لشکر 
ابوعبیده شکست خورد وهمه کشته شدند , خبربه‌عمر رسید بسیار غمگین شد (یعقوبی) . 

جنگ جسر که ابوعبیده درآن کشته شد آخر رمضان سال ۱۳ هجری بود , عمر 
بو اسطهٌ شکست ابوعبیده یکك سال اسم عراق را نمیآورد ( بلاذری ) ۳ 

فیروزان ورستم به‌پوراندخت گفتند نام زن‌ها ‏ وکنیزان خسرو و خاندان ساسانیان‌را 
به ما پده و او داد . ایشان درطلب آنها فرستادند تا مردی را از فرزندان کسری.نشان دهند 
ایشان گفتند جز یکث پسرینام یزد گرد شهریار نمانده ومادرش از اهل با دریا انتیت: ره 
او فرستادند و اورا آوردند و پادشاه کردند , مسلمانان به‌عمر خبر دادند و این در ذیعقدة 
سال ۱۳ هجری واقم شد ( طبری عربی ) 

پس از فیروزال و فرخ زاد یزد گرد شهریاررا آوردند و چون بنشست روزگاز 
خلافت عمر بود وحرب قادسیه ( مجمل ) . 

جنگ قادسیه درسال ۰ هجری بود ( تاریخ گزیده ) ۱ 

اندر عهد یزد گرد شهریار پنج سال عمر خلیفه بود وپس عثمان (مجمل ) . 

کشته شدن عمر در ذی‌حجه سال ۲۳ هجری است , 


حمزه اصفهانی از موسی بن عبسی کسروی و مجمل التواریخ ازهر دونقل میکند : 

«ازدوشنبه تشرین الاول اسکندری تاپنجشنبه اول محرم سال هجرت * ٩۳۲‏ سال 
و نه‌باه و نوزده روز باشد , پس چهل سال برسرش گرفتيم مدت ابتدای هجرت تاهلالك - 
شدن یزد گرد شهریار حساب آن به ٩۷۲‏ سال کشید و نه‌ماه ونوزده روز ۰ » 

بموجب این روایت جلوس یزد گرد که بیست سال پیش ازمر گش بوده درسال 
۳ اسکندری مطابق سال بیستم هجری میشود . 

درحدولهای اوائل کتاب مجمل‌التواریخ حلوس کرد را درسال ٩‏ ۲ هجری 


داده است . 


* نسخةٌ اصلی عربی « هلک» دارد که ملک هم خوانده میشود. 


۳۷ 

خلاصه از مدارکی که برای نمونه تااینجا تقل کردیم وافح است که در سال 
بازدهم هجری پزد کرد شهر یار پادشاه نبوده است ۰ حال باید دید که تاریخ یزد آردی 
مشهور که مبداً آن روز سه شنبه ۲ ربیع اول سال یازدهم هجری است از که میباشد . 

هبة‌الدین لاری منجم قرن نهم هجری درشرح هیثت قوشچی که از کتاب های 
مقدماتی نجوم جندین ثرن بوده پس از این که‌روایت معمولی جلوس پزد گرد را درسال 
یازدهم هجری از کناب نهاية تقل کرده چنین می‌نویسد : 

«ولیکن (اینها) موافق تاریخ مشهور نیست چه این سال سال وفات سید کائنات 
است و درتواریخ چنان مذ کور است که لک کر ظفر اثر اسلام چون متوحه جنک ایشان‌شد 
تِ از دختر ران کسری پادشاه بود » . 

ین که لاری از میان کتابها اشاره به کتاب نهاية کرده قابل توجه بیباشد .رح 
۱ نهاية خالی از اهمیت نیست . 

دراین که رحلت حضرت رسول (ص ) روز دوشنبه ودرسال یازدهم هجری بوده 
اختلافی لیست ولی دراین که این دوشنبه چندم باه قمری میباشد اختلاف است . 

دریکی از روایات که از قدیم مورد بحث بوده آمده که رحلت حضرت رسول(ص) 
ی سال قمری بدون یک روز کم وبدون یک روز زیاد پیش از شهادت حضرت امیر است» 

چون شهادت حضرت امیر (ع) دریکشنبه ۱ ۲ ماه قمری است پس رحلت حضرت 

رسول (ص) در« ۲ ماه قمری واقع میشود وعلت درست درنیامدن حساب ها بر همخوردن 
کییسه سالهای قمری است . 

روز رحلت را به‌روایتی دوشنبه دوم ربیم الاول وبه روایتی دوشنبه ۲ رییم‌الاول 
داده اند که اعداد صحیح است ولی مقلوب شده , 

روز ۲۲ ربیعالاول سال يازدهم هجری سه‌شنبه و مبدأً تاریخی است که درهمةً 
زیج ها ثبت است , پس اول رییم‌الاول نیز سه‌شنبه خواهد بود و روز دوم و دوازدهم 
دوشنبه نمیشود , عدد ۲ و عدد ۲ مقلوب ۲۱ و ۲۰ است . به‌حساب ریت روز ۲۰ 
دوشنبه میشود , 

رحلت حضرت رسول (ص ) شب سه‌شنبه بیست و دوم ربیع‌الاول سال یازدهم 


۴« رسالهُ شریفه درضمن رسائل حضرت سید کاظم رشتی اعلی‌النه المقامه چاپ سنگی 
صفحه بر . 


۳۸ 


هجری است ودر روز سه شنبه اول فروردین و روز «میرین» که هردو از روزهای متبركد 
شمر ده میشد به خالك سپرده شده اند . 

ازقدیم مرسوم بود که روز رحلت‌را مبدا تاریخ قرار دهند. این که روز رحنت‌را 
مقدس شمرده اند برای اینست که عقیده داشتند هرشخصیت روحانی هنگام رحلت به‌رشد 


معنوی رسیده وقا بلیت وصول به عالم بالا را پیدا کرده است . 


یر 
جلوس برد لرد شهربار 
حلوس یز د گرد شهریار درسال ء مهری انکانی مطابق ۱۷۳ میلادی است 
ودر سال ده بیلادی کیسٌ هشتم از دور دوم درزمان او اجرا شده است . 
در خطط مقریزی اژ علی بن یحی منجم نقل شده که درزسان بزد رد شهریار 
روز اول فروردین یزد گردی از پنجم حزیران به‌طرف پنجم ایار سیر میکرده است . 
اول فروردین بزد گردی درسال ٩۷‏ میلادی درپنجم حزیران بوده است‌واین 


سال سال چهارم جلوس یزد گرد شهریار میباشد . 


مج ۰ 1 3 ‌ 2 ۰ ح ۶ ‌ 7 
تب نجومی‌طاله سای حلوس اردتیر را از ه ۱ تا ما درجه حوزا داده‌اند و این 


لت 


1 ی و ۲۱ ره ۱ ۱ ۳ ی ۳1 
طالع ها از مأخذ نیمروز یا قبالارض حساب میشده است . صاج سال ۰۳۷ مهری انشکانی 


مطابق ۰ ۲ میلادی همان طور که داده اند دراو اسط جوزا است. 
همچنین اختلافی نیست که بیان حلوس اردثیر و پزد رد شهریار ۶۰۷سا 
‌ِ 


است و از اين قرار حلوس یزد رد با این حساب نیز درسال ء ۶ بهری انکانی دطابق 


رد بیلادی است , 


سا 


۶ 
ل مر ثه خسرو پرویر 
عج ۹ ۰ 
راجع به‌سال حلوس ومر گ انوشیروان اختلافی یست ‏ او درسال ۷۹ بیبلادی 


مرده است . راجع به مدت پادشاهی هرمز وخسروپرویز اختلاف است . 


۳۹ 
طبری‌مینو یسد؛ «ذ کر کرده‌اند که‌منجمین اجماع نمودندخسرو پرویزچهل‌وهشت 
ان پادشا هی‌میکند » مدت پادشاهی‌هرمز را نیز تا پیست وسه سال داده اند .از این 
فراه ‏ کن خسروپرویز درسال .۰ بیلادی واقع میشود ۱ 
بادرنظر گرفتن کلیهٌ روایات و همچنین مامشمسی و قمری و روز وساعت برگ 
خسروپرویز که کتب تاریخ داده اند میتوان به نتیجهُ ذیل رسید . 
خسرو پرویز روز آذر ازماه دی بهیز کی تقریباً سه‌ساعت گذشته از شب دوشنبه 
جمادی‌الاولی سال ۰ هجری سطابق سال ۰ بیلادی برده است . اين شب ۲ شب 
ها وزاب باز تساه دیسا کتگن ‏ 
چون سی‌ام را «سیم » هم می‌نویسند با ششم. اشتباه شده است ولهذا نوشته اند 
خسرو پرویز درساعت هشتم از روز دوشنبه یازدهم جمادی‌الاولی مطابق روز آذر ازماه 
آذر درسال ششم هجری در گذشته است که باحساب درست نیست . 
دربارء مرگ خسروپرویز درشاهنامه این بیت آمده است ۰ 
کجا باه آذر بد و روز دی گه آتش و مرغ بریان و می 
در نام روزهای ماه روزی به‌نام دی نیست , سه روز ازماه بنام دی بآذر و دی 
بمهر و دی بدین میباشد . 
چون این روز باید دوشنبه یازد هم جمادی‌الاولی وشب جشن و می ومرغ و هنگام 
آتش باشد پیت اصلی این‌طور بوده است : 


کجا روز آذر بد و ماه دی که آتش ومرغ بریان ومی. 


بش سوم 


راصد خانه_-طول تال ۳ تار بخ رومی -دوره هأی کمیسه 

تذکر - اگر رصد خانه و سداً روز و دور کبیسه و توب کبیسه و طول سال 
خورشیدی وموفع اجرای یکی از کبیسه ها و . معلوم باشد میتوان شماره سالهای گذشت 
تاریخی‌را بدست آورد 1 

حال | لرغرض برهمزدن حساب های قدیمتر باشد تااين که موقع بشارت‌ها که 
بدار بذهپ و سیاست بر آن بوده بهم بخورد و در زمان معینی صدق کند یا نکند باید 
درچنین معلومات اساسی تشویش و اختلاف ایجاد کرد ۳ 

احتلاف وتناقض روایات راجم به کبیسه هشتم درم سالی کر زبان بزد کرد 
بن‌شاپور و کبیسة هشتم ۰ سالی‌بهیز کی در زمان‌یزد گرد شهریار یکی ازموارد بسیار 
این خرابکاری ها است که ازآن جهات ضعف اخلال کنند گان را میتوان فهمید . 

در ذیل مختصری راجع به رصدخانه نیمروز وحزایر و همی خالدات ومنجمین‌آن 
و قدمت واشکال کبیسهُ تاریخ رومی وطول سال وتاریخ رومی و دوره های کبیسه وتاریخ 
ملکی و کبیسه ۱۶۱ سالی داده میشود . 


3 


دایر؛ نیمروز یا نصف النهار رصد ای قدیم ایران از سیستان که آن‌را بهمین 
مناسیت نیمروز و زاول هم میگفتند میگذشته است . نام خود رصدخانه‌را «جاودان کث» 
پا بهشت کنگ یا کنگ دز یاقبةالارض نوشته اند . زاول به‌معنی ظهر ومزوله که ساعت 
اقا رتافد از کلف زاون اسر راون و زاین یک تلد ایک 
این رصدخانه درعرض ۳۳,۵۰ درحد دروسط دوساحل شرقی وغربی خشکی جهان 
۲ 


واقم است, سب انتخاب این نقصه برای رصدخانه اینست که هروقت درئیمروز ظهر است 
ن مب این 


همه حای دنیای قدیم ؛ 


, روز است با بیش از ظهر یا بعداز ظهر . 

این که عرض رصدخانه‌را ۳۳,۰ درجه گرفته بودند برای این بود که تاعرض 
۷ درجه شمالی روی کر رمین قابل آبادانی است و برای این که رصدخانه درست‌دروسط 
سکن ۰ و چم ۰ _ 1 ۰ كِ 
آبادانی جهان قرار گیرد اين عرض را برای رصدخانه درنظر گرفته بودند . 

۱ 


5 


ین بود خلاصه آنچه درزیج ها و کتب تاریخ ولغت راجع به نیمروز و زاول 
پا زابل و تنگ دز و بهشت کنگ وحاودان کث نوشته اند , 


۰ 


َية قلعة « جاودان کث » ثقل از کتاب هند ایرد ی 


رصد خانه حنراثر خالدات پا سعادت 
چنانکه نوشته‌اند + الدات با سعادت شش یا هفت حزپره می‌باشند که دراقاصی 


مغرب در دریای محیط و اقع شده اند فاصله این حزاثر ازساحل اقیانوس دوبیست فرسنگ 


است . این جزایررا خالدات که ترجمهٌ جاودان کث : است تامیده اند پرای این که دربيشه‌ها 


و باغهای آن حزایر همه گونه بیوه های لذیذ و شگفت آور یافت میشود بی‌آنکه کسی 
او رد 3 خار 9 
سا 


2 


آنهارا کاشته باشد , زمین این جزایر بجای علف محصول « 
بعطر رنگین سفهان ولغوش نام دوحزیره ازاین حزاثر استتت: 


نرانیده اند و روی ستولی بل ی 


۰۳ 


ر بقام طایفه ای از حکما و خاندان منجمین است , مجوس‌های 


آمده اند 


خر ایز افسانه ای نونته‌اند و متخربن هم 


پرای مرز ید لمراهی 


بی‌ اب و علف کاناری را خالذات تر حمه کرده اند 


چول ساختن یکت رحدخانه و تجدید رصد درمدت کم ایکان نداشت این جزاثر 
و همی‌را درفاصنه نود درحه درمغرب نبمروز باسنجمین مخصوصی تخیل رده و حسابهای 
قدیمتر را پا اشتما هانی له علاست شتاب زد ی است به رصدخانه آنجا نقل داده اند . 


انتقای نص‌النهار نیمروز به نود درجه در مغرب شش ساعت اختلاف حساب 


درساعت بدا کليه حسابها ایجاد و برای رت این شش ساعت روایت شده است 


۹ ۷ ۰ ون ۰ ۹ ۶ 
لد بوشم بن دود و حصرت امسیر / ب‌ ۱ خورشید را بر در کر داندند , باروایت جنین معجزه‌ها یی 
کد خو را شش ساعت علب مانده باتد اختلاف حساب به اسان ی مر تفع میردو ی 


همچنین برای مغالصه خواستد اند ر آنگ‌دد »را دریکی از تقاط هند تصور آندد 


۳ ر 


یف کم[ بادانی حهان م باایه ‏ مت از هیچ نقطه ای از هند 


فلءنت واشکال تاریخ ردومی 


دم رور )خنلاف 


در آثار الماقبه راجم به قدست و کبیسدة نار بخ رویی و طول نان همهی مجحتی 


4 ۳ ۰ ۰ ۰ 5۹ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ 
دارد . برای اهمیت موضو یس از و ضیحات بقدمانی ثر حمه آن داده میشو د 


رِ 
ت‌ 


ثارالماقیه هرحا ممکن بوده است نام « تار بخ اسکندری» 


از ثار ی بح اسکندر ری بر ده شده و نهحتی 


ت 
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نام یولیوس دیکتا تور رومی که دراین مبحث ذ کر شده غیر از پولموس قیصر 
مشهور است که پیرونی معنی آنرا هم شرح داده است , باوحودی که در این مبحت نام 
دیکتاتور روسی ونام ماههای رومی داده شده و اصل" ربطی به «گرک » يا یونان ندارد 
درترحمة آثارالباقیه به انگلیسی مترجم رومی‌را گرك ترجمه کرده است ! 

برای نشان دادن قدمت میداً تاریخ رومی بیرونی دومرتبه کلمةٌ دهررا به‌صیغً 
جمع و مفرد تکرا کر ده است نا مدتی طولانی را پیش ازعصر موسی و خحضر وذو الثرنین 
که در رو ه ۱۱ قرن پیگی از میلاد اسف ند کر بدهد . چنین تاریخی چنانکه تذ کر داده 
خواهد شد تاریخ طوفان میباشد و مبداً آن ۸۰ سال پیش از سیلاد است . 

رومیان دوقسم کبیسه داشته اند یکی کبیسهُ بز رگ ویکی کوچک . کبیسد کوچکد 
بدتها پس از مرگ دیکتاتور معمول شده است . 

ابا کییسة بزرگ » پا کبيسة ۰ ۱۷۲ سال یک باه است ویا کیسه ۱+ ع ۱ سال 
یک‌سال . 

جمله ای که در آن ذکر دور کبیسه ۱۶۰۱ سالی آبده درهمة نسیخه‌های خطی 
آثار الباقیه نیست . 


در آخر فصل کبیسه ها بیان کرده ایم که چنین کییسة طولانی غیر عملی است 


کا 


و وحود زداشته 3 


دراوائل قرن چهارم هجری ( ٩۱۳‏ بیلادی) یعنی سال هائی له سال بشارت 
وظهور تصور شده است شخصی کتابی بنام «مأخذالموافیت» نوشته ودرآن کناب خواسته 
است اشکالاتی را که راجم به تاریخ رومی در تیه حسابسازیهای آن عضر پیشن امده 
بوده حل کند , 

اشسکال اول اینست که شماره سالهای تاریخ رومی نسبت به استحقاق ثییسة ال 
کمتر از واقع است . 

اشکال دوم اینست که در خود ناریخ روسی از نظر نار 
پا دو رور اختلاف وجود دارد وآنهم باز مربوط بتاریخ طوفال میشود . 

برای حل اشکال اولی یولف کتاب نامبرده مدعی شده است که در زمال سابق 


۳ 
٩ 


رومیان سالهای خود را کبیسه کرده اند و اگر ما هم مانند ایشان کنیسه کم اول سال اول 


نبسان و اول بهار میشود . 


3 

دراین مورد بیرونی از مولف نامپرده میپرسد که درچه وقت رومیان این کار را 
کرده‌اند ؟ * و همچنین یبان میکند که چون سرسال رومی نزدیک به برج ثور است با تقریب 
و ۱ استحقاقی ۰ سال به حساب هندی است سر سال به اول بهار 
بر نمیگر دد ؛ پلکه در روز دهم بهار میافند . 

سال ه ۱۲۲ رومی که مورد بحت است ت مطابق سال ۷۸ رصد است . در این 
سای سر سال پهبه ۳ ۱ روز از اول بهار دور میباشد یعنی نزدیکك به اول بر و 
واگ ر بازده روز کیبسه کنيم سر سال در د دهم حمل واقع می‌شود . 

در هرصورت چون صاحب کتاب مأخذالمواقیت نتوانسته حسابی را که پیشنهاد 
کرده است منظم کند پیرونی وی را جاهل خطاب میکند . 

برای حل اشکال دوم که اختلاف یک ث روز یا دو روز باشد مولف سأخذالموافیت 
.صد هندی را مأخذ حساب گرفته و همچنین اول سال رومی‌را اول حمل قرار داده است . 

میزان صحیح ۳۰ ۸,۲ ۱۲۳ سال یک روز است وا گر به حساب رصد غلط 
منسوب بهند طول مدت سال را کمتر ازواقم بگیریم میزان کبیسه درهر »رم ۱۱ سال تقریب 
یک روز میشود , با این حیله و همچنین قرار دادن مبداً تاریخ رومی در روز اول حمل 
اختلاف یکت روز ز و دو رور در ۲۰۷۸ سال از بین میرود . 

پیرونی در این مبحت ازمولف کاب مأخذالمواقیت میپرسد که تاریخ مورد بحث 
اوبا تدام یک از دو نقطه اعندال سیزان‌است زیرا | گرروز وساعت مبدأحساب و نصف‌النهار 
رصد تاریخی معلوم نبانشد رسید گی به حساب کبس آن تاریخ امکان ندارد و این موضوعی 


ست که "لیات ۳ اجه 


ت وارد بحت درآن نشده است , 
خلراحه حدال پر سر اختلافی این ده روز مانند حدال راجع به تصف‌النهار ر حزا ثر 


خالد ات ط از کت تاریخ و نجوم به کتب مذهبی کشیده شده است 


پر اي ساعن که در نیج نقل نصف النهار به‌خالدات پیدا 


ی تصحید اختلاف شش 
ك‌ 


بود با دو معجزه خورشید باز کشت" و رای تصحیح این ده روز هم ملاحظه میشود 


که در تتاب اتعیا فصل سی وهشتم آفتاب ده درجه به عقب بر گشته است 


۳9 


ز صورتی که خورشید ده درحه بعقب بر گشته باشد حساب این ده روز هم 
تصفیه است . 
ترجمه از آثارالباقیه : 


« شماره با ههای رومی همواره دوازده ماه است و نامهای آنها ازاین قرار است 
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بنوار وس ۱ _ فبراریوس ۲۸ مرطیبوس ۳۱ اثلیربوس ۴۰ 
ماپیوس _ پونیوس ۳۰ پولیوس ۴۱ اغسطی ‏ ۴۱ 


سیطمیر پوس ۰ طمیریوس ۳۱ _ آوامبر یوس۳۰ دمیر یوس ۴۱ 

شماره روزهای سال روبی ۰ ۳٩‏ روز و هرچهارسال یک روز به ماه فوریه سی افزاید 
واين باه ٩‏ ۲ روز می شود 9 

آنکه روییان را پراین داشت که سالهای خود را تبیسه کنند پولیوس مشب 
به دیکتانور پود . این پادشاه که درد دهرهای لذشته پیش ازظهور موسی ( 
بر ایشان سلطنت میکرد این ن ماه ها را با این تفسیمات مقرر داشت و بناسهائی له دارند نامید 
| و وادار کرد آنها را که در هر 51۱ ۱ سال یک سال تمام لبیسه ربعی کنند و این تجتدرم 
حفظ کردند ] ۷د 

این کبیسه را کبیسة بز رگ خواندند هنکامی له تبیسه چهار سال یک روز را 
کبیسد کوچک نامیدند , کییسه کوچکذ را مگر پس از آذتتن مدنهانی پس از وفات آن پادشاه 
بکار نبر دند , مدارعمل ایشان چنانکه گفتیم برهفته است . 

صاحب کتاب سأخذالمواقبت کمان کرده آنهانی که بیس چهار سال یک روز 


داشتند چه رومیان و چه دیگران اول تاریخ ایشان موقع تحویل آفتاب بحما 3 اول آوریل 
که نیسان سریانیان میباشد بود. 

شاید در 3 گر این ۰ حکایت راست و دیب بان شلد زرا ارصاد شان بید هن که 
کون سال از ربم کمتر است و تحویل حمل مقدمه بر اول نیسان ۳-9 جنانکه ذ ثر کرده 
بمکن بلکه شبیه به واجب بیباشد . 

بعداز این از رومیان حکایت مبکند له ایشان وقنی احساس لردند لد سر سالشان 
ازحای خود منحرف شده به سالهای هند التجا بردند و لیسه لردند درسالهای خود تفاوت 
سیان دو سال را ولهذا تحویل به حمل »به اول تیسان بر گشت 

صاحب کتاب نامپرده گفته است اگر ما چنین کنبم نیسان به آنچه بوده بر میگردد 
و بثالی زده است که آنرا تمام نکرده زیرا نتوانسته و دلالت برجهالت او دارد . چنانکه 
از حکایتی که او ازرومیان نقل کرده این طور فهمیده میشود که حمله اش بر روسیان است 
و تعصیش متوجه بطرف غیراز ایشان . 

قابل توحه است که این جمله در همه نس نسخه های 7 آثار الباقیه : یافت ۳ 


چنبن دوره‌ای وجود نداشته است. 


۰:۷ 
وی زیادتی میان سال رومی و سال شمسی را بروش هندیان تجنیس کرده ونتبجه 
٩‏ ۷۲ تانیه شده است و بعد روز را از جنس ثانیه نموده و برعدد مذ کور قسمت کرده است . 


خارج قسمت ۰۱۸ سال و « ماه و ج روز و ثلث روز شده و این مقداریست کد تاریخ یکث 


پس از این گفتد است که ا گر سا کبیسه کنيم آنچه را که از تاریخ روم گذشته 
و تا زمان او ۰ ۱۲۲ سال بوده تحویل حمل به اول نیسان بر میگردد . ولی مثال را ترله 


کرده و کبیسه ننموده‌و ا گر کبیسه میکرد نتیجهُ قضایا نقیض گفتار و دعوی او ميشد بعلت 


روز نمام ازجهت زیادتی استحقاق کپیسه دارد . 


نز دیکك بودن اول نبسان به اول برج ثور . 

این برای اینست که تاریخی را که او خواسته مثل بزند ده روز وثلث روز استحقاق 
کییسه دارد بسیب این که سالهای رومی کمتر است اول نیسان مقدم میباشد برتحویل حمل 
و حصهٌ کبیسه بیچربد بر اول نیسان و منتهی میشود بروز دهم آن »د . 

کاش ميدانستم که کدام یک از دو اعتدال را اين مرد متعصب برای هندیان 
مقصود دارد . زیرا اعتدال بهاری بروش ایشان در آن زبان اتفاق میافتاد قبل از اول نیسان 
به شش روز یا هفت روز . بلکه کاش میدانستم که در چه وقتی رومیان آنچه را که ازایشان 
حکایت کرده انجام داده اند . آنها بعداز غور و بهارت در علوم هندسه و هیئت و تمسک 

ر , ر غور و مهارت در علوم 

به بر هان دورند از اين که به کسانی التجا بیرند که اصول خودرا به‌وحی والهام اسنادمیدهند 
هنگامی که از ایشان برهان بخواهند و در حیله های خود دربانده بشوند ,» 

چنانکه ملاحظه میشود بر خی‌جمله های این سبح درآثارالباقیه مشوش و دستخورده 
ومبهم است , دراین مرحله از تحقیق چیزری از آن چه تذ کر داده شد نمیشود گفت . 


طول سال شمسی 
سال شمجین سه گونه است و هر یکك برای منظوری در حساب بپاآید و نمیشود 
یکی‌را بجای دیگری درحساب بکار برد 


در فصل گذشته بلاحظه شد که بموجب رصد منسوب به هند طول سال ازمیزان 
حفیفی خود کمتر گرفته شده تا اختلافات راجع به کبیسة تاریخ رومی از بين برود . 


۶« در این عبارات کلمات پس و پیش شده است . اول حمل مقدم بر اول نیسان است و با 
تقریبا یاز ده روز کییسه سر سال به‌د هم حمل پرمیگر دد . «آن» اشاره به حمل است, 


۸ 

در حای دیگر بلاحظه بیشود که حساب سازان طول سال را از میزال حقیئی 
ژپادتر گر فتداند نا این له حساب دیگری را که منظور بوده است درست در پیاورند . 

با وحودی که دراین مبحت در آثارالباقیه بیرونی طول سالی را که حمزه اصفهانی 
روایت کرده و از سیزال حقیقی ژیادتر است بورد اعتراض قرار داده بااحظه میشود له 
در صفحة ۱۱۹ همان کتاب کسر سال را ه ۲ر۳٩‏ جزء از رو زگرفته که همان حساب حمزه 
است و بعد با این . بأخذ که مورد اعتراض خود بیرونی , است طالع م سال جلوس اردتیر 
وید تین شهریار را حساب کرده است ۱ محال است ازشسخصی 
دقیق مثل پیرونی باشد . 

دنباله این حدال که از قرن سوم هجری شروع شده تا ثرن هفتم و هتم 
کشیده میشود . 

برای تکمیل این فصل نیز چند سطری از زیج علیشاه بخارانی نقل میکنیم . 
اعتراض منجمین همعصر علیشاه بخارا ی راجم به رصد مراغه و دفاع علیشه قابل نو حه 
است , زیرا که منجم مذ کور در طرفداری خود از رصد مراد ققط به تمحید از اسپاپ 
وآلات رصد کوشیده و این نکته را درنظر نگرفته که درمدت چند سال آنهم با نظر یات شاط 
رصد دقیق محال است . 

بهترین مثال دراین مورد رصد دو سه ساله منسوب به الغ + بیک است که پس از 


تن بدت کمی احتلاف فاحش در تقویم آفتاب و ...بیدا ات : 


ترجمه از آثار البافیه 
« حمزه اصفهانی در رسالة نوروز به بانند این تعرضص [ و خود نمائی ] کر ده است 
هنگاس ی که وی درآن رساله برای فرس تععبب نشان میدهد راجع بعمل ایشان درسالهای 
شمسی نا بر این که ۳٩۰‏ روز و شش ساعت وعسس ساعت و یکت جزه از چهار مد جز" 
ساعتمحسوب شودواین که رومیان آنچه را که دردنبال شثی‌ساعت میاید در کبیسه اهمال 
کرده اند وبه این که محمد بن موسی .ین شا کر منجم در کتاب خود ر یت یی 
این موضوع را شرحی کافی داده و حجت آورده و با برعان توضیح داده غلط برخی 


از پیشینیان را که غلط کر ده اند , 


۹ 


با در ارصاد محمد بن موسی و برادرش‌احمد جستج و کرديم‌نمیگوید جز این که 
این کسور از هش ساعت کمتر است . اما کتابی را که او ( حمزه ) اشاره کرده منسوب به 
ثابت بن قره است که از پرورد گان آنها بود و برای ایشان علوم را تهذیب میکرد . 

مجمل آنچه را که درآن کتاب بود و اعتراض او این است که اختلاف سالهای 
( مختاف ) شمسی و تفاوت آنها را بیان میکند درصورتی که اوح متحرك باشد و با این 
محتاج به ادوار متساویه وحرکاتی با زمانهای متکافی گردید تا این که وسط مسیرآفتاب را 
استخر اج کند وبرای او ادواری مساوی نشد مگر در فلک خارج مر کز که ازئقطه مفروضه 
گرفته شود بهمان نقطه بعینه واین دور مطلوب کسرش برشش ساعت اضافه است چنانکه 
حمزه و غیر او حکایت کرده اند . ولی آن سال شمسی نامیده نمیشود , » آثارالباقید , 

« اصحاب ارصاد بسیار بودند وبعداز ایشان دیگر بزرگان براصول رصد ایشان 
زيچ‌ها ساخته‌اند چون نوبت به دولت خواجه‌نصیرالدین طوسی رسید کل علوم کمال‌یافت 
خاصه علم ریاضی 3 

چون بسالها نفاوت فاحش دیده بود درمواضع کوا کب رصد فرمود کردن وا گرچه 
آلت وعده بسیار که از اطراف ممالک جمع کرده بودند چندین نوع دیگر بساخت و یقین 
است که آنچه خواجه را بیسر شده بود هیچ صاحب رصدی را نشده باشد اما روز گار وفا 
نکر د که به اتمام رسانیدی . 

وقتی جماعتی کوتاه نظران که تعصب کنند بهروقت بابزرگان کنتند بنده را که 
اعتقاد و براین رصد جدید چرا چنین محکم است که درتقویم آفتاب تفاوت فاحش است 
چنانکه طالع تحویل‌سال عالم به نسبت با زیجهای قدیم تا به ده برج میرسد و ازاین گونه 
تشنیع میکردند . 

5 درجواب آن قوم گفته شد که اين سخن کسی‌را باشد که اورا برهانی بود درآنکه 
این تفاوت خطاست . چراخود اینهمه تفاوت در زیجها نیست وفایده رصد آنست که‌تاآنچه 
تفاوت افتاده باشد معلوم گردد و راست شود , » 

زیج علی شاه بخارائی . 


تاریخ روی قدیم و جدید. 


بزر ثتر ین سناصب در روم قدیم منصب پنتیف بود که تقویم و مراقبت اوقات 
در زیر نظر آنها انجام میگرفت . این منصب بقدری اهمیت داشت که امپراتوران‌خودرا 


۵ ۰ 

عهده دار مقام آن میخواندند وتا کنون هم ایمتضب از ات برز که کلیسانی انت ؛ 

از این تذ کر مختصر میتوان پی‌برد که تاچه‌اندازه روسیان قدیم به‌وقت شناسی 
که اساس معتقدات ایشان بود اهمیت میدادند . 

راجم به تاریخ رومی روایات مختلف ذکر شده است که خلاصه مضمون آنها 
در ذیل نقل میشود : 

درسال» 6 پیش از بیلاد پولیوس قبصر منجمی از اسکندریه دعوت کرد تانقویم 
رومی را اصلاح کند زیرا پنتیف‌ها در حساب تاریخ وسال و باه تقلب کرده بودند . این 
منجم بعلت بی‌اطلاعی یک روز وبیشتر درحساب اشتباه کرد و به‌جای این که اول سال‌را 
درع ۲ بارس قراردهد آن را دره ۲ مارس قرار داد . بعداز منجم مصری پنتیف‌ها نفهمیدند 
که چگونه باید کییسه کنندو بجای کبیسه چهارسالی‌چندین‌سال‌سه‌سال یک‌روز کبیسه میکردند . 

این بود خلاصهٌ آنچه نقل کرده اند وعجب اینست که منجمین عصر ست و کل 
قرن‌ها بعد از منجم اسکندریه همین انتاه یک روز را در حساب کرده اند و نمیدانستند 
یک روز از تاریخ یزد گردی باید کم کرد ! 

حقیقت اینس ت که مدارك راجع به تقویم رومی‌را زبامداران کلیسا از بین برده‌اند 
تا میانة عیسوپت وعقاید قدیمتر رومی رشتة ارتباط گسسته شود ولی سرسال تاریخ رومی 
که سیر منظم خود را در باه مارس روز بروز میکرده قابل حکد نبوده و همیشه باعث 
اشکال شده است . 

کسان ی که راجع به تقویم‌رومی چیزی نوشته اند هروقت به‌اشکالی برخورده‌اند 
پس از شرح رقت آوری از بغشوش بودن تاریخ رومی قدیم وبی‌اطلاعی منجمین و تقلب 
پنتیف ها اشکال را بجای خود گذاشته و گذشته اند . 

چون‌تکرار حد سیاتی که در این باب نوشته شده بی‌فایده‌است نیج نحقیقات‌خودرا 


تا اندازه ای کد پیشرفت کرده‌در ذیل بید هیم , مدارلد شرقی‌زمینة بهتری بر ای تحقیق است . 


2 


ازمعانی اسامی ماه های رومی و همچنین اضافد شدن روز کبیسه درنزدیکی اعتدال 
بهاری معلوم میشود این تاریخ بااول بهار میزان بوده است . 

بیرونی مبداً تاریخ رومی‌را مدت بسیارطولانی پیش از فرن ۱۰ پیش از میلاد 
گذاشته وبرای نشان دادن این قدست دورتبه کلمهٌ دهر را بصورت جمع و مفرد دریکك 


جمله بکار برده است , درقسمت تاریخ عالم دراین جزوه نیز تذ کری‌راجم براین قدست داده شده . 


۱ 

اختلاف یک روز درحساب‌ها نشانٌ دوقسم تاریخ از دومبداً مختلف است. بدا 
یکی دوم زمستان و دیگری دوم بهار . 

تاریخی که از روز دوم زسستان شروع میشود مبدأً آن‌سال ۶5۸۰ پیش از میلاد 
است و تاریخ طوفان میباشد . درتواریخ روم تاریخ قدیمتر بنام فلاوین 8 است و نااندازه‌ای 
که تحقیق کرده ایم این تاریخ منسوب به شخصی نیست , درسانسکریت *ووح[» و در 
لاتین *0-ب۳[0"* بارند گی وطوفان است , * 

در تاریخ رومی اول کبیسهُ ۰ ۱۲ سالی وبعد کييسه چهار سا ل یکك روز معمول 
شده است وچنانکه در کتب نجومی تصریح شده درسال رصد همه تاریخهای قدیمتر کبیسه 
و تصحیح شده و از این قرار تاریخ طوفان هم درآن سال ۱ ۲ روز استحقاق کیبسه داشته 
و کییسه شده است وحسابها از سال رصد شروع میشود . 

جنگ پیدنا ۶ درسال ۱۰۸ پیش از میلاد است. این حنگ درحدوداوائل تابستان 
پس از شپ ماه گیری ومطابق چهارم دسامبر تقویم قدیم رومی اتفاق افتاده است . روز 
ذ کور دراین شا ۰ روز نسیت به تاریخ ژولبانی تفاوت دارد ولهدا وضع تاریخ رومی 
قدیم را درآن سال نشان بید هد , 

جنگ پیدنا در سال ۱۸ تاریخ رصد واقم شده است و حساب این ماه گیری 
این‌طور نشان میدهد که تا سال ۰ ۰ ۱۲ تاریخ وت رز ۰ سالی‌مر تباً اجرا شده و بعداز 
این تاریخ ۸ سال پعنی درحدود سه نوبه کبیسه را اهمال کرده اند و در نتیجه چهارم 
دسار در حدود اول تابستان واقم شده است . دراین حساب اختلاف یکث تا دو روز 
معمولی‌هم دیده نمیشود . 1 

درسال 6 ۰ ۱ تاریخ رصد یکشنبه شب»۰ ۲دسامبر مهرمتولدشده وبه‌اين مناسبت 
روز + ۲ دسایبر اول ژانویه و مدا تاریخ جدیدی گردیده است . دراین سال قطه اعتدال 
با حساپ جدید در > ۲ بارس است و لی‌ابن روز به‌حساب تاریخ طوفان » ۲ مارس میشود . 

روز ۰ ۲ مارس تا دوقرن پیش در اروپا سرسال بود . اين روز مربوط به‌میلاد 
بهر است نه اصلاح تاریخی که در زمان قیصر پولیوس شده است . 

رال 6 بیقر ازمیارد کهمال کین ۰ سالی تاریخ رصد است پس از 
۳ درمدت ۳٩‏ سال ۱۲ زیر کته کرده اند وتته وفر اضافد 1 ۰ سال برای این 


* به قسمت توب طوفان رجوع شود . مصرظ با 1 1 


۲ 

است که سید تاریخ درست با میلاد مهر مطابق شود , درسالع ۱۶۰ تاریخ رصد که سال 
تولد بهر است ء « سال از کبیسدٌ ۰ ۱۲ سالی گذشته بوده است وبرای میزان کردن حساب 
باسال تولد سه رو زکبیسه لازم داشته که آن سه روز را درمدت ۳٩‏ سال حبران کر ده‌اند . 

تاریخی که مبداً آن ببلاد د مهر باشد کبیسة آن درسال سوم احرا میشود , 

سالهای رومی جدید شمسی قمری است ولهذ! درسال ع پیش از مبلاد سالهای 

قمری هم کییسه شده وآنها را باسالهای ربعی ربط داده اند ۳ 

سال + > پیش از میلاد مطابق سال ۰ ناریخ رصد " سا ل هشتم دوره ۱٩‏ سالی 
قمری است وسهباه کییسهلازم دارد ۳ بعلاوسال قمری این‌سال سال بیست و یکم دوره‌سی‌سالی 
وسال کبیسه وسال ۳۰۰ روزی است ولهذاسال قمری «ع پیش از میلاد سال 4۰ 5روزی 
شده است و ۱ رو زکییسه دارد ۳ 


اختلاف یک روز که درسراسرحسابها دیده میشود نتیجهُ اختلاف تاریخ طوفان 
و تاریخ بهیز کی است که مبداً یکی دوم ژانویه وببداً دیگری نوروز است . برای 
تذ کر مهمترین آنها را میدهیم . 

پیرونی می‌نویسد : 

«یلاد سیح پنجشنبه شب بوده‌است , پبشتر مردم براین هستند که این پنجشنبه 
شب ۰ ۲ است وچنین نیست بلکه +۲ است, اگر کسی خواسته باشد آزمایش کند به‌روشی 
که سایق گفتیم عمل نماید , اول کانون اول یکشنبه بوده است ,» * 

روز سه‌تنبه ۲۲ ربیم‌الاول سال یازدهم هعرق کهییادا فاد دی ماک اب 
به حساب بهی زکی ۱۱ حزیران و به‌حساب رومی مهری ۱۷ حزپران و به‌حساب میلادی 
+ ۱ حزیر ان‌میباشد . در زمان‌مت و کل این‌روزرا ۱۷ حزیران گرفته اند که‌روز « مهرین» باشد . 

تفاوت تاریخ میلادی با تاریخ رومی جدید یک روز وتناوت تاریخ میلادی 
باتاریخ یی کین پنج روز است . اثراین تفاوت درتحویل‌تاریخ ارمنی به‌تاریخ میلادی 
که ازقرن دهم میلادی معمول شده دیده مشود . 


وج 


چنانکه نَذ کر دادیم ان بر ار کر بر احکام 


تخرشی یت وببار هه 21 برای تقویم صحیح کوا کب وت ژمان و طو ل 


ق این روزیساب تاریخ دقلیانوس ایا هی دربالا ده شاه نیست ۳ 


۳ 

مدت سال بادقت شایان تعبین شود ولهذا دوره های طولانی کبیسه بهترین وسیله‌ای برای 
این متصود بود 5 

| ترشال رسد وید روز دوره های کی بادقت نعیین شده باشد بیتوال واحد 
زمان وطول سال را با تقریب نزدیکت به واقع به دست آورد . 

در کب تجومی ایران و چند تقویم تورفانی که در دست است ذکر واثار شش 
دورة کبیسه شمسی و دو دوره کبیسدٌ قمری ملاحئله مشود ۳ 

در ذیل اطلاعاتی به اندازهٌ گنجایش این حزوه راجع به دوره های کییسه 
داده بیشود , 


3 
دورة که ۱۶۰ سالی 

آثار این دور کییسه درتقویم های تورفانی دیده میشود ونوبهُ کبیسه ۱۱۷سال 
است , در هر ۳۰۱ سال بایکك کبس ٩‏ ۲ روزی و دو کبس ۲۸ روزی این سال ها را 
میتوان درحدود بهارثابت نگاهداشت . 

مبلاد مهر ( چنانکه درکتب اریخ تصریح شده ) درسال ۱ه دور دوم این 
کبیسه است که آن را کتب تاریخ « اشکانی و ملکی » نوشته اند , 

مأخذُ حساب تاریخ متو کلی آخر نوبةٌ هشتم از دوره دوم این کبیسه است . 

بطوری که از برخی نسخه های خطی کتب نجومی فهمیده میشود نام اصلی این 
دورة کیسه « ملکان شاهی » است . 

آخرین سال دورهُ دوم این کییسه سال ۸۰۸ ۲ رصد مطابق دبع هجری است , 
دراین سال درحدود ۲۸ روز سرسال ازجای اصنی خود که روز نوروز است حرکت 
کرده است وهنور روز ۲۸ تمام ده و لهذا ۲۷ »روز کبیسه لازم دارد . 

بموجب آنچه درزیج « المفرد » طبری راجم به رصد دراین سال درآمل نوشته 
شده اعتدال پائیز در « اشتاد » روز سهر باه بوده . این نصر یح بادرنظر گرفتن کبيس ۳۸ 
رو ز که بایستی درآخر این سال اجرا شود صحیح است . 

نام تاریخ ملکی که پیش از اقدام سلطان جلال الدین سلجوق ذ کر شده اسپاب 
اشکال برای برخی درنسبت این تاریخ به حلال الدین سلجوقی فراهم کرده است , 

۳ این کبیسه درتقویمهای تورفانی سال‌خولك ۲۸۰۶ پیش از ملکی است. 


2 
سال او ٩۰۰‏ تاریخ رصد که تقویم آن داده شد سال ۰ ؛ از نوبه نهم است که 


در خود تقویم داده است. 


دورو کسبة ۸ سالی 
در این دوره یازده نوبه کبیسهٌ ۱۲۸ سالی است و درهرنوبه با یک باه کبیسة 
۰۱ روزی این سال ها را در اول بهار میتوان ثابت نگاهداشت . 
این دوره یکی از زبینه های حساب کبیسدٌ خیامی است . 


دورة کسة ۱۶۱۰ سالی 

پس از ۰ ۶۱ ۱ سال خورشیدی ازرصد فاصلهٌ ساعت تحویل نیمه شب وافع‌میشود 
و پس‌از دو دوره یعنی ۰ ۲۸۲ سال دوباره ساعت تحویل ظهر است . بعنی از کذشتن 
این مدت دوباره سبداً حسابها به نیمروز بربیگردد . 

میتوان این دوره را بااشش نوبه کبیسهُ ۱۱۸ سال و ۲٩‏ روز و شش نوبه کییسةٌ 
بر سال و م۲۸ روز در حدود بهار ثابت نگاهداشت , طربقَهٌ اجرای کییسه‌ها چنین است 
که درهر ۲۳۰ سال یک نوبه کبيسٌ ۸ ۲ روزی ویک نوبه کبیسهُ ۲٩‏ روزی اجرا نمایند . 

دوره ۰ ۸۲ ۲سالی زمینة حساب کبیسٌ خیامی است , در برخی کتب نجومی خطی 
که همه ازقرن هنتم هجری به بعد است این دوره را برای مغالطه ۲۲۰ سال داده اند . 


دور کس4 ۲۸ ۱۶ سالی 
آثار این کییسه در کتب نجومی و تقویمهای تورقانی دیده میشود . نوبهٌ این 
کییسه ۱۱٩‏ سال است و در هر نوبه یک بار با یک‌ساه ۸ ۲ روزی و * ماه ٩‏ ۲ روزی کبیسه 
میشده است . یعنی در هر دوره د و کبس ۲۸ روزی و ده کبس ۲٩‏ روزی بوده است . 
کبس ۸ ۲ روزی در اول هر نیم دوره است . 
تاریخ مجوس ی که ۲ سال بایزد گردی رحلت تفاوت دارد یعنی سال ده 
مبلادی ۳ آنست مأخذ حساب آن اول نوبه نهم ازدورة دوم این کییسه است . روز مبداً 
اين تاریخ مجوسی برحسب تصریح بیرونی پنحشنبه است . 
تاریخ معتضدی که سبداآن سال ۸٩۶‏ بیلادی مطابق ۲۸۱ هجری ات یا 
آن نویه یازد هم دورةٌ دوم این کبیسه انشتتهن 


۵ ه‌ 
انتهای‌دورءٌدوم این کبیسه آخرسال ۰ ۸۰ ۲رصد است . در کتاب«منتهی الادر ا 2 » 
موقم احرای ( آخرین نویه دوره دوم ) این کبیسه را روز شنبه ۱۲ رییع‌الثانی سال ۲۵+ 
هجری داده‌است . 


نلک ی است وسبداروز صبح . 


دورة کییسة ۱۶۰ سالی 
سالهای بهیز کر ی هر ۰ ۱۲ سال یک ماه کبیسه میشده تا اوقات نماز درفصول سال 
ثابت بماند , پیشینیان غالا نماز را بموچب هردوقسم‌سال یزد گردی و بهبز کی میگز اردند . 
مدا بهیز کی چهارشنبه نوروزسال اول رصد بوده است . 


۶ 


۰ سرسال بهیز کی ازنقطه اعندال میتوان شمارة نوبهُ کبیسه وشمارة 
دوره را پیدا کرد ,نام سال اول‌بعدازهر کبيسة ۰ ۱۲سالی موش است .در ذیل کبیسه هائی را 
که تاریخ احرای آن نجومی ثبت است یاد آور میشویم ؛ 

۱ - کییس هفتم ازدوره دوم درسال ۲۲۸۰ بهیز کی درزمان پادشاهی انوشیروان 
احر اشده, این‌سال سال ده ه مپلادی است وسال پیست و پنجم پادشا هی انوشیرو ان‌میشود . 

دراین سال سه دور ۱۰۰۸ سالی بعلاوة ۱۰۰۸ سال از تاريخ یزدگردی 
پایشاتی ددتتة است . درنسخهة قانون مسعودی بجای‌دوره سوم هزارسوم‌وعدد «۰۸ ۰ ۱»را 
نیز « ۱عم» نوشته که مقلوب عدد اصلی است . 

+ کبیساه هشتم از دور؛ دوم در زمان یزد گرد شهریار اجرا شده است . 

ان ساسا 6۰۵ ۲ بهیز کی مطابق بو بیلادی است . 
دراین سال اول فروردین یزد گردی درپنجم حزیران میباشد چنانکه دره خطط 
مقر یزی » از علی بن یحبی منجم تقل کرده است . 

۳ - کیسه دجم از دور دوم درسال ۲۰۰ موقم احرایش میشود , 

در تاریخ « هلال صابی 6 اول محرم سال ۰ هجری بطابق ۷ آذراست . 

در این سال ۸۳ سال از کبیسد دهم از دورهٌ دوم گذشته ات 

ده کمیم 4 پازد هم از دورءٌ دوم درسال .و۲ بهیز کی مطابق سال دس ۰ 
میلادی است . 


۹ 

درموقع اجرای این کبیسه فاصلهٌ میان سرسال یزد گردی باستانی واول‌فرورد ین 
بهی زکی سی روز تمام است . یعنی اول اردیبهشت یزد گردی بطا بق اول فروردین 
پیز کین نتسه 

سالهای پارسیان در هند که یک ماه باسالهای زردشتیان ایر ان اختلاف‌د اردیاد گار 
این کبیسه است , ازاختلاف این یکت ماه معلوم بیشود که نما زهای زردشتیان ایر ان بموجب 
یز گردی باستانی‌بوده و نمازهای زردشتیان هند بموجب سالهای بهیز کی که بعدازاجر ای 
کییسه فوق دیگر کبیسه نشده است . 

درمبدأً تاریخ جلائی معمولی بموجب آنچه درشرح تذ کر ببرجندی و خفری 
نوشته شده است سرسال ی دوازده روز با نقطهُ اعتدال فاصله داشته است . 

درسالی که نوروز نام خیام نوشته ميشده سرسال شا نزده روزازجای خود حر کت 
کرده بوده است . از این قرار تألیف نوروزنابه درحدود سال 4۹۰ هجری بیشود . 

در نوروزنابه این کنیسه زا به زمان خلف‌بن احمد نسبت ید هذ ولی درقانون 
مسعودی نوشته این کییسه در فارس صورت گرفته است , مدارلك دیگر صورت گرفتن اپن 
کبیسه را درفارس و نه درسیستان تأیید میکند , 

کییسه ای که در زمان خلف بن احمد ابیرسیستان اجرا شده آخرین کبیسه ۱۱۰ 
سالی از دور چهارم ۱۶۰۸ سالی درسال +۳ یزد گردی‌بیباشد , شرح دوره اين کیبسه 


بعد داده خواهد شد , 


روز بعثت بانی روز یکشنبه اول حمل و اول نیسان بهیز کی سال ۰۰ ۲رصد 
است و بو اسطه تصادف روزاول نیسان بهیز کی‌درسال ۸ نویه کبیسه بانوروز واضح ات 
که نوبُچهارم کیسة ۰ سالی از دورد ودرسوقع خود احراشده. دراین حساب شش 
رو زکبیسة سال بیبلاد بهر محسوب ماه | نا 


1 


درمدت ۰۸ ۱۰ سنا زد در 


پرمیگر دد , این سالها را با دوقسم کیسه میتوال درحدود بهار 2 


( - دوازده کته ۰ روزی و یک کید روزی . 


۲ دوازده کبیسدم ۲ روزی و یک کبیسة ۲٩‏ روزی . 


2 


شفت 


۷ 

درین صورت معلوم است که دور؛ مکبوس « ۱۰۰۸ » سال خورشیدی خواهد شد 

توب دورة این کییسه ۱ ۱ سال است و درهر دوره ای سیزده بار کبیسه میشود , 

کییسة هشتم از دور؛ چهارم درسال 8۲۸ میلادی در زمان یزد گردین شاپور 
اجرا شده است . برخی این وبهُ کییسه‌را با نوبه کبیسة هشتم ۰ سالی که درسال باب 
بیلادی در زان یزد گردین شهریار اجرا شده اننتباه کرده اند  .‏ 

در سال پیست و پنجم پادشاهی انوشیروان ۱۰۶۸ سال از دور چهارم کبیسه 
شده گذشته بوده است . درقانون مسعودی ارقام مقلوب شده و ۸۰۱۰ نوشته است. 

آخر تال ۲ رصد مطابق ۳۷۰ یزد گردی آخرین سال دورة چهارم کبیسه 
شده میباشد . مدا کییسه سال موش است وسال آخری دوره خر گوش . 

پیرجندی درشرح زیج الغ بیک و نیز سایر کتب نجومی سال ۰ ۳۷را سال کبیسه 
داده اند که یک سال پیش ازموعداست, اختلاف یک سال قابل سلاحظه است ولی تحتیق 
درمرحله‌ای نیست که بیش ازین تذ کر داده شود . 

همچنین معلوم میشود که تا اواخر قرن چهارم هجری نوبه های ۱۱۰ سالی این 
کبیسه مرتبا اجرا میشده , این کبیسه همان کبیسه ای است که در زمان خلف بن احمد امیر 
سیستان اجرا شده است . 


دور کبيسة ۱٩‏ سالی قمری 

اگر درمدت ۱٩‏ سال ۰ ۳۰۰ روزی هفت ماه قمری کبیسه کنیم هميشه رمضان 
در حدود بهار میماند . 

در آخر سال ۲۳۶۰ رصد که سال پیش از هجرت است نوبه کبیس ٩‏ سالی 
قمری به شعبان میافتد و بیرونی هم در ]ثار الباقیه نام ماه شعبان را برای کبیسه در این 
سال تصریح کرده است , در سال نهم هجرت موسم حچ به ماه ذیقعده افتاد , 

همچنین بیرونی ربیع را درفصل پائیز و جمادی را درفصل زمستان داده است . 
میدا خساب این که ال اول رصد است و آثار آن در تقویمهای تورفانی دیده میشود . 
سالهای کبیسه ازقرار ذیل است : 


اه و اه ای 7 ۲۸ 


جلوس اردشیر در سال پم میلادیست وبر سالهای پادشاهی شاپور ذوالاکتاف اقل" 
سی سای انبافه شده است , 


۵۸ 


دورة کيسة ۳۰ سالی قمری 
درهر ۳۰ سال قمری ۱۱ روز باید کبیسه کنیم , سالهای کبیسه ازقر ار ذیل است : 
۷ 
ترتیب بالا ترتبب قدیمی است که در زیج حبثی مروژی آبده است و با حساب 
مطابفت دارد و در تقتویمهای تورفانی این ترتیب بکار رفته است . 
ترتیب معمول ی که در تقویم ها با آل حساب مشود از قرار ذیل است : 
ی ۳ 
این ترتبب درست نیست وعلت پیدا شدن آن‌اینست که درآخر سال قبل از هجرت 
پجای سال نوزد هم دوره سال هیجدهم را کیسه کرده اند و پنجشنبه را بجای چهارشنبه 
بدا حساب گرفته اند لهذا یک سال اختلاف درتر تیب پیدا شده که باعث اشکال ده است . 
سال اول هجرت نمی تواند سبداً دور سی سالی قمری منظم واقع شود . 
روزاول تاریخ ملکی را زیج‌ها روز جمعاٌ دهم رمضان داده اند چون این تصریح 
د رکتب فنی است قابل توجه میباند . روز جمعه دهم رمضان نمی تواند اول ملکی باشد 
مگراین که اول محرم هجرت تاقرن پنجم هجری‌به حساب کبیسدُ قدیم چهارشنبه محسوب شود . 


دور دوازده سالی شمسی 

پس از شرح دوره های کییسهُ شمسی وقمری سناسب ایند ند کر راجع به دورهٌ 
دوازده سالی کیش 5 از نظر محدود کردن سال های تاریخ اهمیت دارد بدهیم . 

سال اول این دوره موش است و سال آخر آن خولد و بوسیله این ناسها حدود 
اول و آخر سال شمسی و خصوصاً سالهای سالیاتی معلوم میگردد , 

سال اول هزارهٌ اول و سال اول یزد گردی باستانی و سال اول رصذ هر سه 
موش است . 

از حساب هزاره ها که اساس روز شمار همه حسابهای دیکر است معلوم میشود 
که بیدا دور دوازده سالی درحدود هنتاد روز پیش از نوروز میباشد . 

بطوری که نوشته اند و از تواریخ چین بعلوم میشود این دور دوازده سالی 


چند قرن پیش از میلاد از ایران به چین رفته است . 


۹ 
درسال موش رصد اول ِِّ پزد گردی باستانی +٩‏ روز پیش از تحویل 
بوده و لهذا مدا این دوره 74 روز پیش از روز تحویل است , چنانکه در زیجها آمده 
در اواسط قرن پانزدهم میلادی مبداً دوره درحدود اواسط دلو قرار داشته است . 
با در نظر گرفتن سالهای ربعی و منحرف شدن سر سال از نقطةٌ اصلی» سبداً دوره 
درقرن پانز دهم او اسط دلو میشود . 


دوره کییسةٌ ۱۶۱ سالی 

پس از شرح دوره های کبیسه و فوائد آنها در رتعبین طول سال و ثابت نگاهداشتن 
اوقات عبادت و زراعت در فصول میگوئيم که تا کنون برای ما روشن نیست که از کببسٌ 
۰۱ سالی چه استفاده‌ای میتوان کرد . 

با این کبیسه ند ! وقات عبادت و نه موسم زراعت و نه موقع پرداخت مالیات 
معین و منظم میشود . 

همچنین نميدانيم ار دمی 21۱ ۱ سال صبر کنند ناسر سال درفصول چهار گانه 

سیر کند و بعد هم به نقطهُ اصلی بیدا بر نگردد و بعداز این مدت طولانی ۶*1۱ ۱ سال یک 

سال ازحساب پپاندازند وبجای ۱ بنویسند ۱7۰ چه استفاد؛ نجومی یا غیرآن ازچنین 
کاری خواهند برد . 

تا آنجائی که تحقیق کرده ايم اين کبیسٌ طولانی غیر عملی برای مغالطه و تشویش 
حساب‌ها و دوره های کییسه و طول سال در کتب نجوم و تاریخ ظاهراً در حوالی قرن " 
دهم بیلادی گنجانیده شده است . 


تار یخ ملکی با ملکان شاهی 
انتهای دور دوم همه کبیسه های خورشیدی درعصر خیام , با کمی قبل و بعداز 
عصر اوست ولهذا لازم است که شرح مختصری که نیج تیقات شخصی و کی برروابانی 
اسّت: که در دست میباشد بدهیم . 
از رو ابات مختلف و منناقض ی که راجع به وضع تاریخ ملکی و طول سال شمسی 
و ترئیب دسته‌های کبیسه د رکتب نجومی نوشته شده میتوان زمينة کافی برای تحقیق 
ی و نظم وترتیب کییسه ها ی که درنتیجه رصد غلط مب سراغه و الغ بیک بهم خورده 


1 


9 و سم 


په دست آورد 


۰ 


1 
فاید تاریخ ملکی این بوده که با یک حساب ساده و منظم چنانکه شرح داده 
خواهدشد روزتحویل ونو روز را پیدا کنند ولی‌وقتی که طول‌سال غلط باشداین تاریخ بی‌سعنی 

خواهد بود و باید تحویل ونوروز را باز با حساب مفصل و پارصد به دست آورد , 

قبل از هر چیز باید درنظر گرفته شود که تاسلطان جلال‌الدین امری برای رصد 
جدید صادر کرد حساب کییسه ها وترتیب اجرای آنها درجیب منجمین حاضر نبوده که فورا 
آن را بیرون بیاورند و از همان سال شروع کنند و مبداً قرار دهند . 

مبداً ناریخی که باید مأخذ حساب روثی نازه‌ای بر ای کبیسه باشد باید روزمناسب 
دفیق صد کرده و حساب شده باشد . 

رصد و تنعیین مدت دقیق طول سال شمسی و تنظیم سالهای کیپسه و انتخاب روز 
و سال مناسب برای بثبا چندین سال آزبایش رصد های قد یمتر را لازم دارد و به آن آسانی 
که تصو زونه است امکان پذیرنیست , اگرطول‌سال‌اندکی کم و زیاد گرفته شود حساب 
و ترتیب کیسه هارا بهم میزند چنانکه بهم زده است . 

در نوروز نام منسوب به خیام این طور نوشته شده است : 

« پثرمود . . . حکمای عصر از خراسان پیاورند و هر آلتی که رصد را بکا رآید 
بساختند از دیوار وذات‌الحلق و بانند این ونوروز را به‌فروردین بردند ولیکن پادشاه را 
زبانه زمان نداد و کبیسه تمام نا کرده بماند , » 

قبلا اعتراض منجمین‌را راجع به وصد مراغه نذ کر داده ایم ونیز درزیج علیشاه 
بخارائی شرح تغییراتی را که درسال مبداً تاریخ ملکی از راه حسد داده اند و او از نظر 
خود پیان نموده است قابل توجه میباشد . 

منجم نامبرده راجع به‌دست بردنل درتاریخ سلطانی این‌طور نوشته است : 

[ در زیچ عبدالرحمن رحمقاله علیه که اوساط او برتاریخ عرب نهاده است یکی 
زیچ معتبر ستجری و دوم وجیز معتبر بدین معنی ناطق اند . 

ابا کسانی که با او تعصب کردند وحسد بردند تغییر زیچ او نتوانستند کرد 
تغییر تاریخ کردند بیخود اضافت کردند و به نقصان دو سال در زیج خود بنهادند چون 
درآن روزگار معروف نشده بود بعضی کسان چنان قبول کردند .» 


نقل از زیج علیشاه بخارائی 


۱ 

خلاصه ؟ ازمقایسه و بررسی روایات مختلفی که در دست‌است چنین نتیجه میشوده 

فان ۰ خجری یعنی یک سال پیش از این که سلطان جلال‌الدین امری 
بدهد ملاحظه میشود که منجمین زاجم به تاریخی بنام ملکی حساب و رصد میکنند . 

در اول سال ۶ رصد مطابق ۷۱ هجری به کوشش خواجه نظام الملکک 
امرسلطان بر ای رصد صادرمیشود و ازآن سال به بعد مبلغ گزافی صرف‌بنای رصد خانه میگردد . 

درسال ۲۸۰۸ رصد مطابق هجری آخرین کبس دور دوم ۰5 ۱سالی 
برای آزمایشن طول‌تسیال انمو! نله ایرت و اعتدال خریفی به حساب ملکی قدیمی که چند 
ماه به کییسه ۸ روزی بانده بود درانتاد روز مهرباه واقع ميشده است . 

سال ۲۸۱ رصد که انتهای دورءٌ دوم ۰.۸+ سالی است مجد دا طول سال 
آزمایش شده , این سال مطابق ۰ هجری است . 

قی کهان, ده اند این سال مبداً ملکی است ویا اين که سال 4۸۰ هجری 
که در نسخه های خطی وجود دارد غلط کاتب است . 

بو این ال تحویل با اختلاف غیر محسوسی یکشنبه ۲۲ فروردین یزدگردی 
است, ید شدن روز یکشنبه وهمچنین روز ۲ ۲ فروردین برای میداً این تاریخ که دربرخی 
نسخه های خطی مشاهده میشود نتیجه همین کبس آزمایشی انتت زج 

همچنین سال بعدازاین کبیسه سال ۰۱ هجری خورشیدی است و از اینجاست 
که ملاحظه میشود سال ۰۱ هجری قمری را به‌جای خورشیدی مبداً قلمداد کرده اند , 

در سال خولك ۲۸۳۰ رصد که انتهای دوره دوم ۱:۱۰ سالی استه تحویل سال 
به افق نیمروز ظهر جمعهٌ بیست و سوم فروردین یزد گردی است . این جمعه جمعه‌ای 
مپباشد که با حمعةٌ اول بهار ۶۷۰۱ هجری اشتباه شده است ‏ 

همچئین قابل ملاحظه است که در کتب نجومی به‌جای دوره ۰ ۲۸۲ سالی که 
اساس حساب تاریخ سلکی میباشد دور ۲۲۰ سالی نوشته شده . 

یک دورة ۰ ۲۸۲ سالی از بیست و یک نوبهةً ۸ سالی و یک نوبةٌ ۲ سالی 
ساخته شده است , 

هرنوبه ۸ ۱۲ سالی یک دستةٌ ٩‏ سالی و سه دست ۴۳ سالی دارد و کبیسدٌ 
غراف بای هردسته میباشد . 


ها 

نوبةٌ ۱۳۲ سالی که توب آخری دوره ۰ ۲۸۲ ساألی میباشد یکك دسته ۲۹سالی 
و دو دستهٌ ۳۳ سالی و یک دسته ۳۷ سالی‌دارد . از این قرار دسته ۳۲۷ سالی که و کرافن 
دز کت نجومی آمده فقط درآخر هردورةٌ ۰ ۲۸۲ سالی بباید . 

نویه ۱۲۸ سالی از سالهای کبیسهٌ ملکی که در زیجها داده شده معلوم است . 
0 که بجای ۰ ۲۸۲ در کتب نجوسی ۲۲۰ نوشته شده‌بود 
جای دسته ۳۷ سالی در دوره بعلوم نبود . 

اسم حقیقی این تاریخ چنانکه در برخی سخه‌های خطی دیده میشود « ملکان 
شاهی 6 است . ظا هرا نام قدیمی این تاریخ باعث این شده که بعدعا سلطان‌جلال‌الدین‌را 
به نام ملکشاه بخوانند و نمیتوان‌این تشابه را کاملا" تصادف خواند. 

لو کیت نامی مثل « مك شاه » از دو کلمةٌ ملک و شاه که هردو به‌یک معنی 
است مطابق سلبقه زبان فارسی ثیست و سابقه‌ای برای این نام تا کنون بنظرما نرسیده‌است 

برای پیدا کر دن روز وروز درایام هفته و همچنین سال کبیسه و نام سال‌دردورة 
دوازده سالی باید حساب از تاریخ رصد نیمروز شروع شود . 

تاریخ رصد پیمروز : 

۳ سال پیش ازتاریخ ملکی معمولی 

و ۲۳۵۹ سال پیش‌از تاریخ هجری خورشیدی 

و ۱۷۲۰ سال پیش از تاریخ میلادی 

و ۱۶۱ سال پیش‌از تاریخ رومی معمولی . 

درصورتی که یکی از تاریخهای مذ کور را بدانیم با اجافه کردن سالهای بیان 
دو تاریخ برآن » سال رصد را پیدا میکنيم . 

بثلا ۰ اسمال که سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی و ۱۹۰۲ مبلادی است سال 


۷۷ رصد است . 


دستور بیدا کردن نام سال در دورةٌ دوازده سالی ۰ 
سالهای تاریخ رصد را که شامل خود سال مطلوب پاشد بر ۱۳۲ تقسیم میکنیم 
اگر باقیمانده یک باشد سال وشن ناگربا باشد سال دوازدهم و 


خولك است . 


۳ 
موش او پلنگ خر توش نهنگ ‏ مار اسب گوسفند . بوزینه ‏ مر اس خواد 
 . ۱ ۷۰ ۹ ۸ ۲ ٩ 2 ۴ ۳ ۳ ۱‏ صفر 
مثلا : امسال سال ۳۹۷۷ رسد است . اگر این سالها را بر ۱۲ تقسیم کنیم « 

باقی میماند و پنج علاست سال نهنگك است . 


دستور پیدا کر دنل اه 
سالهای تاریخ رصد را که شامل خود سال مطلوب باشد اول بر ۰ ۲۸۲ تقسیم 
میکنیم وبعد باقی مانده این تقسیم را بر ۸ ۱۲ تقسیم مينمائيم . اگر باقی‌ماندة دوم عددی 
بات که درحدول خیامی ذیل نوشته شده آن سال سال کیسه بعنی ۳۲ روزی است . 


ِ ۳۹ 2 ۳ ۰ 
وا ثر عدد باقی مانده درحدول نباشد سال ۵۰ روزی معمولی است . 


مثلا . امسال سال ۳٩۷۷‏ رصد است , اکر این سالهارا بر ۰ ۲۸۲ تقسیم کنیم 
و باقی‌مانده را بر ۱۲۸ قسمت نمائيم ٩‏ بافی بیماند , چون ۸٩‏ درحدول خیامی پیست 


سال ۳۰۰ روزی است . 


جدول خیامی 


11 ۳1 ۲.1 1۹ ۱۸ ۱۶ 
۱ ۱۷۸ م۱ ۷ ۶۷ 


تش ۲۲ م 2۵ رثا 


۶ ۱۷۱۱۳ ۱۱۱۰۸ .لا ۱۰۰ 


هلاحظه - درجدول فوق شمارة سالهای کبیسه پا عدد ریز تر در زاویة بالای هر خانه داده شده است 
مثلا اگر باقی دوم ۷۵ باشد شمارة کییه‌ها تا قبل از این سال ۱۷ میباشد . 
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دستور پیدا کردن روز اول سال درهفته 

۰ ۳ خارج قسمت سیم بر ۰ بعلاو و يك ضرب در‎ ٩ 

خارج قسمت قسیم بر ۱۳۸ ضرب در ۵ .۰ 

۴ باقيماندة تشم بر ۰۱۳۸ 

۴ - شمارة کییسه ها تا قبل از عدد باقی مانده بر ۰۱۳۸ 

چهار قلم فوق را جمع میکنیم وحاصل جمع‌را برب که شماره روزهای هفته است 

اگر باقی‌بانده یک باشد نوروز یکشنبه و , . . , واگر شش باشد نوروزجمعه 
و اگر صفر باشد نوروز شنبه است . 

یکشنبه. دوشنبه سه‌شنبه ‏ چهارشنبه پنحشنبه آدینه شنبه 

۱ ۲ ۳ 3 ‌ 3 صقر 

مثلا" : درسال بببود۳ رصد حاصل جمع چهارقلم دع ۱ میشود و پس‌از تقسیم 
بافی میماند که علاست جمعه است . 


این عدد برهفت ؟ شش 

از این قرار در سال ۳۰۷۷ رصد مطابق ۱۳۳۱ هجری خورشیدی و ۱۹۶۲ 
بیلادی » نوروز و اول سال روز جمعه وسال ۳٩۰‏ روزی وسال نهنک است . 

دستور فوق ازسال موش رصد تا هنتصد وپنج هزار سال بعد از رصد درست 
ودقیق ات واین درصورتیست که اوضاع نجومی جهان تغیبری نکند . 

مطالب سهم دیگری راجع به کییسذ ملکان شاهی جمع‌آوری شده که باید بعدها 
مرتب و چاپ شود . 

برای آزمایش تقویم ملکی سالهای ره و وعوو .هو ۱۰۱۰و ۱۰۱۱6 


و .را با دستور فوق استخراج و با تقویمهای تورفانی مقایسه نمائید . روز نورد 


در تقویم های تورفانی داده شده است , 


ی 3 د 
تذ گراتی ر ام به وضع چند تأریخ تال وان 
در کتابهائی که راجع به تقویم و تاریخ تذاری نوشته شده برای این که توحه را 
از حساب و دقت منصرف سازند همیشه شکایت بسیار ازمغشوش بودن تاریخ های‌قد یمتر 
و بی‌اطلاعی منجمین و محو آتار شده است . 
حال باید به‌بينيم کسان ی که این همه از گذشته شکایت دارند خودشان در وضع 


تار یخها و رصد چه رفت‌هائی رده اند " 


ازفرن سوم هجری به بعد می‌بينيم که فلسفه ونجوم وتاریخ و روایات بانظریات 
جدیدی ندوین میشود و حدالهائی درهررشته برپا است که دامن آن به قرن های بعد 
ده یله 

رسالهُ سوآلات پیرونی ازابن‌سینا و تکانی که مورد اعتراض امام فخر رازی است 
و همچنین اعتراض منجمین فرل هفتم و هشتم راجع به طول سال یاد گاری از این جدال 
علمی و فدسقی میباشد , 

خلاصهُ این جدالها تا آنجائی که مر بوط به‌بحث با است این است که با « فرض 
افلاك » که نظریة تازه ای بوده نمیشود رصد کرد . 

شانزده اشکال در کتب نجومی به فرض افلالك وارد کرده اند وحقیقت این است 
که درآن فرون رصد دقیقی انجام نگرفته و به همین علت هميشه عذر آورده اند و افسوس 
خورده اند که جون فلان خیفه پا پادشاه مرد رصد به‌انجام نرسید . 

درباب رصد بطلمیوس ونسبت کتاب مجسطی به او وسال رصد او اختلاف بسیار 
ست .این اختلاف در حدود سه قرن میشود , 

ابوعبیده میگو ید : « در سثری که بااین‌سینا به همدان ميرفتيم صحبت از نقص 
تقویم ها واختلاف ارصاد پیش آمد , ابن‌سینا تعهد کرد کوا کب را رصد کند و تهيهٌ 
مقدمات این کاررا بمن وا گذار کرد وخود به‌قسمت‌های نظری پرداخت وبرای رصد آلانی 
اختراع کرد و رسالهُ مخصوصی نوشت ولی بواسطه کثرت موانع وسفرهای پی درپی این 
کار انجام نیافت , 


دریبان معدل‌المسیر و عرض‌التوا از ابن‌سینا پرسیدم گفت بعداز تعب بسیاری 
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این را يافته ام و کی :| تعلیم نمیدهم ! ؟ , تو خود سعی کن شاید ظاهر شود و وی 
اثبات صدو بیست کره ( فلکک ) نمود ولی بعداز تأبل دروجوه او عدم تناهی ظا هرشود » . 

از این بیان معلوم میشود که ابوعبیده هم با آن همه نزدیکی به ابن‌سینا بعد از 
تأمل درفرض ایلالد دریافته ات که انتهائی برای شماره آنها نیست یعنی رصد محال است . 

در بارهةٌ زیج مأمونی وحساب کییسه درزمان مت و کل و . ۰ وفحتی رصد دو سه 
ساله الغ یک همین عذرهای مردن و برهم خوردن دستگاه رصد دیده میشود . 

رصد دقیق وصدخانه ثابت وسناسب وسالهای بسیاری لازم دارد وآنهم در صورتی 
است که نظریات اساسی درست باشد . 

درذیل اطلاعاتی راجع به مهمترین تاریخ هائ ی که ازقرن نهم میلادی به بالاوضع 
شده وهم‌چنین تاریخ مصری و تاریخ بنای شهر روم وتاریخ ابر هیمیو تاریخ عالم مید هیم . 


تار بخ متوکلی ومعتضدی 

نقل از آثارالباقیه : 

« بت و کل درشکارگاه به کشتزاری رسید که هنگام درو آن نشده بود گفت 
از من اجازه گرفته اند که خراج را جمع‌آوری کنند وسن اکنون کشتزار را سبزمی‌بینم . 

به‌ا و گفتند این کار به‌سردم زیان رسانیده و ازوطن خود کوج مینمایند . 

مت وکل مژبد را خواست و موبد چگونگی سال و کبیسه وتأخبر نوروز را بمان 
نمود . مت و کل صولی را ابر داد تا با مژبد دراین کار همراهی کند واین‌طور قرارشد که 
نوروز درهندهم حزیران باشد واين نتیجه را درمحرم ۲۳ هجری به همه‌جا نوشتند . 

مت و کل کشته شد و کاری که و درنظ رگرفته بود بپایان نرسید , [ مدتی بعد از 
مت وکل و کشته شدن چند خلیفه ] معتضد خلیفه شد و کار کبیسه و انجام آن در نظر او 
از همه‌چیز بهمتر بود ولی راه دیگر پیش گرفت و آن اینست که مت و کل سالهای بیان 
زمان خود وجلوس یزد گردرا پایهٌ حساب قرار داد ولی معتضد سالهای میان زمان‌خود 
و برگ یزدگرد را . 

با خود مضة وا کسانی که دراین. کار دست داشتند گمان کر ده اند که کبیسه 
از آن وقت اهمال شده و مدتش ۲۶۳ سال است و ۰+ روز و کسری کبپسه بیخواهد . 
پس روز چهارشنبةُ یازدهم حزیران اول خرداد * اولین روز تاریخ معتضدی شد . 

اگرچه دراین کار دقت شد ولی نوروز به‌آنجائی که درهنگام دولت فارسیان بود 


اس 


۷ 
۰« تقریباً ۰ ۷ سال پیش ازمر گ یزد گرد اهمال کرده‌بودند 
پرا در زمان یزد گرد ن شا پوردوماه کبيسة کرده‌اند. یکث باه برای آنچه لازم بود و پنجه‌را 
۳ آبان گذاشتند و ۳ هم پیشکی تااین که مدتی آسوده باشند . 
اگر از مدت میان یزد گرد بن شاپور و یزد کرد شهریار ۳۰ سال کم کنيم 
تقریبا نه تحقیقاً هفتاد سال باقی است زیرا تواریخ بسیار مغشوش است . 
میزان کبيسه این هفتاد سال هفده روز است و بایستی از روی تحلیل و قباس 
۷ روز نه .و روز تأخیر کند تااین که نوروز در ۸ ۲ ۳ شود , 
ولی کسی که این کار به‌دست‌او تقق کیان کرد فارسان سل وومیان که یکت 
و روزها را از زوال پادشامی فارسیان گرفت و امر برخلاف این است . 
ماه‌های معتضدی همان باه های فارسی با نامها وترتیب آنها است ولی روزهای 
فارسیان درآن بکار نمیرود وبرای آن که درهر چهارسالی یک روز برخمسه اضافه میشود 
به علنی که درماههای مصری گفتيم که نامهای ایام تركك شد وسال کیبسه درآن مطابق 
سال ری , است , 
درتاریخ معتضد بانند تاریخ اسکندر عمل میکنیم , ازفروردین ماه آغازمینما يم 
تا به آذر ماه برسیم اگر سای کییسه نباشد پنچ روز اخافه بيکنيم . در این تاریخ نوروز 
با یازدهم حزیران سوافق است . 


درجائی دیگر درآثارالافیه آمده است ۰ 


۷/ 


«طر یقه شناسائی کییسه درسال های‌معتضدی بد ین‌طر یق است که سالهارا چهارچهار 


طرح کنیم ار دی باقی‌نماند کبیسه است وا گر باقی اند کبیسه یست ». 

ی این بی هم کوید در رتان ایرابان توروز پیش از بکه: باه همان 
و همیشه از پنجم حزیران تا پنجم ایار عقب میرفت لهدا خلیفه اسر داد استفتاح خراج را 
در پنجم حزپر ال قرار دهند . » مقریزی . 

در کتب نجومی دیگر راجه به‌سال مبداً تاریخ معتضدی و روزنبداً وساه قمری 
بدا اختلاف بسیار است . 


این بود خلاصه آنچه در کنب ناریخ ونجوم راجع به‌وضم این دوتاریخ نوشته‌اند, 


ث از 
تن 


حای حبرت بت که باآن همه علوم پونان وعرب دربغداد پس از تقریباً نیم‌قرن 


۸ 

کوششن دوتاریخ با نامهای ماههای فارسی وضم کنند و این‌قدر اختلاف و اشتباه اساسی 
درآنها روایت شود و بعد هم بکان رواک تزود 

زندیقان یعنی مانویان متظاهر به‌اسلام در دستگاه‌عباسیان نفوذ بسیار دائشند, 
مجسمهٌ سواره نیزه به دست مهر تاقرن چهارم عجری از سافت زیادی بالای قصر خلفا 
دپده ميشد , درتاریخ بغداد کراماتی هم برای آن بت 3 کر شده . 

بنصور خليفة دوم عباسی نام کود کیش نقلاص بود . قلاص پیشوای یکی 
از فرق مانویه بوده ومعنی آن منصور میباشد که بعد ها اسم همین خلیفه شده یعنی نام 
کود کی خود را به عربی ترحمه کرده وخود را منصور خوانده است. این که نوشته اند 
بعداز فنتحی این نام را به‌او داده اند برای پوشیدن این سر است . 

وفات بهر دوشنبه شب ؛ چهارم شهر پورساه مطابق شانزدهم حزیرال سهری 
انشا : روز سه‌شنبه ۷ حزیران روز اول تاریخ ثییر آن » است که وفات بانی هم بااین 
تاریخ داده شده . این حساب باحساب نپلادی دو روز تفاوت دارد. 

این روز روز متبر کی است وآن را روز «میرین» نامیده اند که روز کمال وپری 
بهر باشد . 

روایتی که از علی بن بحبی منجم نقل شده افتادگی دارد و باید بعلاوه این که 
روز اول فروردین را در پنجم حزیران ذکرکرده شرحی هم راجع به روز ۱۷ حزیرآن 
داده باشد , 

ببدأً تاریخ مت و کلی روز یکشنبهُ هفدهم حزیران واول ذی‌حجة ۲۳۰ ثمری 
۱ روز بعداز بهاراست ولی این هند هم به‌حساب بیلاد مهر است , 

این سال مطابق سال ۰۷۰ ۲ رصد و .هه بیلادی میباشد , 

این سال سال بعدا زکبیسه دهم دوه دوم ۶ سالی وسال نهم دور ۱٩‏ 
سالی قمری و سال بعداز کييسة ۱۳ سالی دور ۳۰ سالی قمری است . کبیسه های 
لازمه درسال پیش از مبداً اجرا شده ولهذا این تاریخ به‌صورتی که ذکر شد از هرحیث 
تاریخی دقیق ومنظم است و درست ۱۰۷ سال ربعی بعد از روز دوشنبه چهارم شهریور 
میباشد که شب هنگام مهر وفات کرده است و لهذا روز سه شنبه سبداً تاریخ ونات مهر 
و نوروز تابستانی و اول سال تیبران شده است . 

دراین که تاریخ معتضدی هم مثل تاریخ متو کلی تاریخ وفات یزد گرد ات 
شک نیست ولی تاریخ وفات مهر یزد گرد است نه یزد گر بن شهریار ساسائی . این که 


۹ 

نوشته اند مجوس با سال وفات تک کر تاریخ میگذاشتند مقصود مهر ود کر است و 
مچوس هم زردشتیانل نیستند پلکه فرق مهری ونقلاصی و ۰ مانویال میباشند , 

۳ تاریخ معتضدی سال ۲۸۱ هجری بطابق ۸۹۶ میلادی است ومأخذ آن 
سال اول توبه کبس یازدهم ۱ سالی از دورهٌ دوم ۱۲۸ سالی رصد و درست ۱۱۰۱ 
بعداز « ثیبران » يا وفات مهر است , 

درسال ۱۰۱۸ مار رصد که بدا تاریخ وفات مهر زد کر انستت یکك دوره. ۶ ۱ 
سالی تا الق وارئوبهُ اول کبیسةٌ ۱۲۰ سالی به حساب بهید کر فارسیان ۷۷ سال گذشته 
که سال‌ها کبیسه نشده است » لهذا دوشنبه شب » چهارم شهریور که وفات مهر یزد گرد 
میباشد مایق ۲/۸ حزیران اس بیرونی ۲۸ حز پر ان را مخصوصاً نصریح کرده انب 
و قابل توجه میباشد . 

اختلافی که در بیدا تاریخ معتضدی است از روی موقعم سال کبس ربعی 

اختلاف دراه ربیع‌الاول و رییع‌الاخر وشمارهُ روزها ند تا روز ۹۰ بهار کمبود 
دارد از ابنجا پیدا شده که بعد ها میخواسته اند این تاریخ‌را با یازدهم حزیران که آنهم 
اختلاف درسال کبیسه است که به حساب بیلادی سال‌دوم میشود . 

چون تاریخ معتضدی وهمچنین تاریخ متوکلی هردو بعداز سال کبیسه شروع 
ننیشوادد. ترئیبت. کنیسته اشی:نستتلن: است. اگر چپزی باقی نماند سال کبیسه ربعی است 
این اختلافات و تغییراتی که دراین دو تاریخ داده اند و همچنین رنگگ بانوی آن دو 
باعث مترولك شدن هردو گردیده است. این نوروزتابستانی‌نوروژ فرق مانوی بوده و ازحدود 
بغداد که بت کل دینی مانویان محسوب میشّده تجاوز نکرده نت 

نیز قابل ملاحظه است که در نوروز نامه منسوب به خیام ذکر تاریخ مت و کلی 
و کبيسهٌ خلف بن احمد امیر سیستان آمده است ولی درآنجا نامی از تارییخ معتضدی نیست . 


تاریخ هحری و عمر 
بردم شبه جزیرة عربستان پیش از ظهوراسلام تاریخ‌شمسی وقمری نظیر آنچه 
درنزد مجوس معمول بوده داشته اند . متصدی و گاهبد تقویم وحساب وقت‌را « قلمس » 
یا « ملمس » مینامیدند . 


۷۰ 


بیرونی در تفهیم « قلمس » را « دریامغ » معنی کرده است . 

با درنظر گرفتن « قلز م » و « زمزم » و« سمل » دلالت دو لقظ نامیرده برمعنی 
و منصب گاهبدی قابل دقت.است . 

در آخر سال ۲۳۶ رصد که سال پیش از هجرت است نوبه کبیسةٌ ۱٩‏ سالی 
قمری شعبان است , پیرولی نام این باه را تصریح کرده و لهذا رمضان درسال اول هحرت 
درموضع فصلی خود و اقع آست ۳ 

باه اول تاریخ قمری رمضان است و روایات بسیاری این را تأیید میکند . 
درسال نهم هحرت حچ درباه ذی‌فعده بوده . همچنین ببرونی ربیع‌را فصل پائیز و حمادی را 
درفصل زستان داده است . 

این روایات وروایات دیگر چگونگی ونظم تقویمی‌را که درشبه جزپرة عربستان 
معمول پوده روشن میکند ولهذا نمیتوان مردم آن سرزمین را تا این اندازه که سورخین 
باطنی مغرض دورءٌعباسی نوشته‌اند جاهل درتاریخ وناریخگذاری و وقت شناسی دانست . 

خلاصه / با کیسةٌ ٩‏ «سال هفت باه هميشه رمضان درحدود اوائل بهار وربیع 

سس 

درحدود اوائل پائیز و حمادی درحدود اوائل زمستان بی افتاده . 

راجع به وضع تاریخ هجری اختلاف است. به روایتی وضع تاریخ هجری به‌امر 
و در زمان حضرت رسول ( ص ) شده ایتنگ:9: به‌روایتی ضعیف ثر تاریخ هحر ی را عمر 
وضع کرده است ۳ 

در این روایات آىده است که اول میخو استند ازبعشت پا از وفات تاریخ بگذارند 
و باه رمضان را اول سال قرار د هند ولی. بعد هحرت را بدا تاریخ قرار دادند ومحرم‌را 
اول سال . 

درحدیث آبده است : « رال بهمان هیکت که در روز آفر ینش بود بر کته تشاد 
سال دوازده باه است و چهار باه از آنها با حرست 3 رقهده - ذ بححه - میرم - و رجت. 
که بیان جمادی و شعبان است » ۳ 

این حدیت برای منجمین و مورخین دورة ناریخ سازی اسباب اشکال فراهم 
کرده است ژیرا | گر اول سال محرم بود بایستی محرم و رحب در اول ذ کر شود ۳ 

خلاصه » بموحب حدذیت بذ کور و روایات دیگر ماه اول سال ربضان است . 
دیگراین که سال یازدهم هجری سال اول دور ٩‏ ۱ سالی و گردش زمان به حساب اول 
بربیگردد . واضح است که این حدیت بااطلاع ازتر تیب کبس ۱سالی قمری روایت شده . 


۷۱ 

در این که هجرت در چدسالی بوده است اختلاف میباشد و کمترین اختلاف 
یکك سال و یک ماه است و نیز درسال بعشت ظاهری وبعنت درحدود هفت سال اختادف 
وجود دارد . 

در روز دوشنبة رحلت و سال رحلت اختلافی نیست فقط د 
اختلافی است که تحقیی و تصحیح آن آسانست . 

درهرصورت » سال رحلت که در آن اختلافی نیست و همچنین ماه رمضان که 
از زمان بسیار قدیم مبداسالهای قمری بوده برای تاریخ از هرحبث مناسب تر از محرم 


نام باه و روز ساه 


۲ 
‌ 


و هجرت است و اول هم ذکر آن دو درمیان بوده است . 

روایت نسبت وضع تاریخ به عمر با تفصیلی که نوئته‌اند ضعیف و افسانه وار 
است و مدتی بعد ساخته شده , توجه به‌اوقات سال زمین عقاید مذهبی مردم شبه جزیره 
عربستان بوده و از تاریخ و تاریخگذاری بی‌اطلاع نبوده اند . 

ابوالعوجاء مانوی پیش از کشته شدن اقرار کرد که ترتیب ماهها را بهم‌زده 
ست . تاریخ هجری به‌صورت کنونی از عهد عباسیان است وبربوط به‌عمر نیست . 

روز اول هجرت به‌حساب متوسط چهارشنبه وبه‌حساب بعد پنجشنبه است . . 

چون‌سال هیجد هم دور؛ سی‌سالی‌قمری‌را بجای‌نوزده کبیسه گرفته اند تر تیب‌صحیح 
قدیم بهم خورده و هميشه یک سال جلوترا زسالی که با ید کبیسه اجرا کنند کبیسه میشود . 

در زیجها سبداً تاریخ لکی را دهم رمضان ثبت کرده اند و قابل توجه میباشد 
زیرا که معلوم میشود نا اواخر قرن پنجم هجری روز اول‌هجرت به حساب قدیم چهارشنبه 
محسوب بیشده است , 

روز عاشوری را در جلد دهم بحار صفحةٌ ۲ و سایر کتب به روایت اصح 
جمعه داده اند , 

درسال ۱ " هجری به حساب معمولی روزعاشوری چهارشنبه است که‌هیچ مدرکی 
برای آن نیست . 

روز عاشوری درسال ۱+ هجری خورشیدی ریعی که ازاول محرم حساب شود 
جمعه وسطایق ۲۰ تیر است . 

از اين قرار معلوم میشود تاسال ۱« هجری خورشیدی هنوز طريقهُ قدیمی 
معمول بوده است . 

این سال سال ۸۳ «بیلادی وماه محرم مکبوس مطابق ذیقعده غیر مکبوس بیباشد , 


۷ٍِ 


1 


ثار اعجر وتان و دقلیانوس واردشیر بایکان 


ابیر اطور د یو کلسیرن - چنانکه ذوشته اند از عرب ناه .س میلادی فرمانروانی 


کرده است . این امپراطوریس ازیست و یکت سال به‌سیل خوداز کار کناره گرقت ومشغفول 
باغبانی و گل کاری ۹ ابپراطور دیگر بااین امپر اطور همعصر و همکار بوده او 
درسال ۲۸۹ میلادی جشن هز ارساله بنای روم‌را در ژمال این امپر اطور کر فته‌اند ۰ 
وفات دی و کاسین هشت سال پسی از کناره گیری ازیتام اسپراطوری است . تاریخ 
عصر این امپراطور و تاریخگذاری حوادث در این بت ار ی تشه 
زبردست نرین مورخین نتوانسته اند آن را به صورت سنقلمی دریباورند . 
معنی اسم این امپراطور « کلمقالته » و معنی لقب او « خداوندگار » است 
و هر دو از الاب عیسای مصلوب ( ح 1 بیباشند , 


در سصر و حبشد تاریخی بنام دیو کلسین دارند که آن را نا 


حدذف شده سال ۲۶ سال ۲۹۱ میشود وفابل‌ملاحظه است. 
در پایان کتاب التنبیه و الاشر اف نوشته است : 

« فراغت یافت علی‌بن الحسین بن‌علی المسعودی از تألیف این کتاب در فسطاط 
بصر سال ۰ ۳۶ هجری در خلافت المطیم و فرمانروائی قسطنطین ابن لاول بن بسیل سلکت 
روم و ۱۷۰۲ بختاصری و 4۸ ۱۲ الاسکندرین قلیب الروسی وسال ٩۱۷۳‏ ار دشیربی بابك 
و سال ع ۳۲ یزد گردین شهریاربن کسری اپرویز آخر پادشاهال فارس .» 

از مطابقه تاریخهای فوق واضح است که تاریخ اردشیر همان تاریخ دیو کلسین 
و تاریخ شهدا میباشد , عجب این است با این که سعودی این کتاب را در مصر نوشته 
و تمام کرده نامی از تاریخ شهدا ویا دی و کلسین نبرده و همان تاریخ را پنام اردثیر بابکان 
خوانده انیت 

درمدارلك غربی نیز ذ کر تاریخی درهمین حدود بنام اردشیر بابکان دیده میشود . 
د رکب تاریخ شرقی نیز روایاتی آمده که مسبح در زمان آردشیر پایکان مبعوت شده است. 


۷۳ 

این که نوشته اند تاریخ دیو کلسین به یاد گار شهدا است‌درست نمی باشد زیرا 
فرمانی که راجع به کشتارصادر شده ازسال۳۰۳ بیلادی است ودرء ۲۸ میلادی شهدائی 
نبوده که تاریخ بنام آنها وضع کنند . در هرصورت نسبت این تاریخ به شهدا واردشیر 
وامپراطوردیو کلسین اشکال دارد. ظاهراً اين فرمان راجم به مانویان است 

درآثارالباقیه تاریخی بنام دقلیانوس دیده میشود که از چهارشنبه اول زانویه 
۰ ببلادی شروع میشود و کبس آن درسال دوم تاریخ احرا میشده است , 

تاریخ دقلیانوس که روز اول آن پنجشنبةٌ اول ژانویهُ سال ۲۹۱ میلادی‌باشد 
سال دوم آن کبیسه است . درصورت اخیر تاریخ مذ کور یک تاریخ شمسی قمری‌با کیيسدٌ 
درست خواهد بود وفورمول عدد طلائی هم درآن صدق میکند. نیز قابل توجه است که 
این سال یعنی سال ۰۱ بیلادی مطابق سال ۲۰۱۰ رصد میباشد . 

در کلیسا تاریخی بنام تاریخ ابراهیمی بکار میرفته است , تاریخ میلاد عیسای 
مصلوب (ع ) ۲۰۱۰ سال و سه ماه بعد از این تاریخ میباشد . 

در قسمت راجع به تاریخ ابراهیمی مختصری راجع به اپن تاریخ نوشته شده 
ست . سال ۲٩۱‏ سال ۲۰۱ این تاریخ میباشد که قابل ملاحظه ی 

خلاصه » سال ٩۱‏ ۲میلادی که سال دوازد هم شاپورساسانی و سال دوم از هزاره 
دوم بنای شهر روم است * بایستی سال بیلاد واقعی باشد که درقرن دهم آن را تصحیح 
کرده و ۰ سال به عقب برده اند , 

اکوتلاه فسی یاوت (غ ]فارشا بای ای وی یا 
آن حضرت طول عمری در حدود چهار قرن تصور کرد . 

هم چنین نوشته اند مبداً این تاریخ روز جمعهُ اول ماه توت مصری مطایق ٩‏ ۲ 
اوت ۸۶ ۲ میلادی است , این مطابقه درست نمی باشد . 

ماه های ایرانی ومصری اولش باهم یکی است , تاریخ بختنصری به همین صورت 
که درزیجهای ایران است در مصرهم بکار میرفته . اول ماه توت مصری و فروردین 
درسال ۳۳۶ بیلادی جمعه و مطابق ٩‏ ۲ اوت بوده است , این جمعه به حساب میلادی 
کنونی ۳۰ اوت میشود ولی تاریخگذاری های دیگری هست که مطابق با این حساب است 

درقرن پانزدهم میلادی چند سال روز های باه های رومی را با هي یرای 

به حساب جشنی که در زمان امپراطور دیوکلسین گرفته اند . 


۷ 
معادل کرده اند که پا حساب بالا مطابق است و با حساب بیلادی معمولی مطابق نمیاید 
و اختلاف یک روز درهمه آنها دیده میشود . 
پموج بآنچه گذشت سال ع ۳۳ میلادی بایستی‌سال شهادت‌عیسای مصلوب (ع ) 
باند ولی نه تاریخ شهدا چنانکه میگویند. 
پیدا شدن صلیب هم درهمین اوان است واین علاست چنانکه نوشته اند قبل از 


این تاریخ‌دیده نشده است . 


تار یخ میلادی 

راجع به عصر ی که حضرت عیسای مصلوب ظهور کرده وهمچنین سال و روز 
مبدأ و کبیسٌ تاریخ میلادی و . چنانکه ذ کرداده ایم اختلاف است . د رکتب نجوم 
فرنپنجم وششم هجری ذکری ازتاريخ میلادی مشهو رکه امسال سال ۲ آنست نیست . 

تاریخ میلادی از قرن دهم بیلادی به بعد بعمول گردیده است و برای آهمیت 
موضوع باید تحقیق شود که چه حادثه ای روی داد ه که پس ا زگذشتن چنین مدت طولانی 
ئلیسا بفکر وضع پا استعمال تاریخ بپلادی افتاده است . 

اوضاع ابپراطوری بیزانس درقرن دهم و تسلط خارجیانی درآن جا بنام‌مقدونی 
و جتبش‌های ادبی و حماسی نظیر بعداد یکمک و تشویق زبامداران خارجی درهر دو 
کشور و مناسبات امپراطورانبیزانس با خلفا وتفوذ فرق مائوی دربالکان ومعالک لسامی 
و مناسبات دوستان خليفة چهارم اسماعیلی در مصر با عیسویان همه باید در این بحث 
در نظر گرفته شود . 

انقلابات و تحولات فرهنگی وظهورهای صاحبان دعوت درقرن چهارم و بنجم 
هجری همه زمینه‌اش دلالت اوضاع نجومی و خواص اعداد و حروف و اسماء بر ظهور 
جدید بوده است وچنانکه نوفته اند و تذ کرخواهیم داد همه رنگ مجومی دک 7 

تا آنجائی که تحقیق کرده ایم تر کیبات ارقام رو و و وهمچنین عدد ۱۲۲ 
که دو براپر ۱ ٩۲‏ میباشد دروضع تاریخ بیلادی بوّثر بوده است . در این قرن برای 
ظهور هز اره‌ای لازم پوده که ایجا دشده است , محرم سال ۳۰ هجری هزاره میلادی است : 

درقرن شانزدهم میلادی پاپ گریگوری به گمان این که درسال ۰ ۳۲ بیلادی 


+ متصود از مجوس زردشتیان نیستند بلکه برخی از فرق بانوی و غیر زردشتی است . 


۷ 

روز اول بهار دربمیست ویکم مارس بوده تاریخ میخدی را به کمک منجمین آن عصر با اضافه 
کردن ده روز اصلاح کرد . 

ولی با وحود این اصلاح تاریخ میلادی دقیق و درست نیست زیرا که طول سال 
ِِِِ را تمیدانستند م بااین روش غلط غالباً سالی که کبیسه نیست کبیسه میکنند 

لین کف متشه ابیت یه کبیسه نمیکنند . 

روز مدا تاریخ میلادی به حساب قدیم شنبه 

و به‌حساب مطابقَ یزد گردی باستانی باماههای مصری یکشند 

و به حساب گریگوری دوشنبه 

و به حساب زیچ هندی محمد شاهی سه شنبه است 

از این قرار درمبداً حساب چهار روز اختلاف است و هر روزی میتواند نمایندة 
۲ ۱۲ سال اختلاف باشد ‏ 

چند سطری که در زیج هندی راجم بد تاریخ میلا دی نوشته شده قابل توحه 
ناش »این حساپ بر بوط به زمان | کر شاه ات اه قبل از سال ۸ بیلادی 
و اصلاح گر ریگوری است که ۱ زسال ۱ میلادی به بعد معمول شده اشتتای 

روزه ۲ دسامپر که عید میلاد مهراست تا کنون بنام حضرت عیسای مصلوب(ع عِ( 
یل روم نو , اول سال ۵ دراروپاتادوترن پیش روز ۰ ۲ مارس بود نه اول ژانویه ین 
روز هم باز مر بوط بموضم ۳9 و سال در باه بارس درسال میلاد مهر مگ 

راجع به عصر عیسای مصلوب (ع ) در رفسمت « تاریخ ۳ داده ایم 
ودربحت راحه سم به مهر نیز مطالب سهمی تذ کر داده خواهد شد ۳ 


تا آنجائی که تحفیق کرده ایم در ابتدا تارید خ میلاد عمسای مصلوب (ع ) را طوری 
قرار داده بودند که به حساب حشن زا ن دیو کلسین درسال دوم از هز ار دوم اد ربنای شهر 
روم باشد ود نی هفت قرن بعد احتیاحات سیا سی طوری بوده که تار بخ این میلاد را سه قرن 
عثب تر ببرند تا هزارهٌ دیگری درست شود . 


در قسمت راجم به تاریخ بنای شهر روم نیز نَذ کری راجع به این موضوع داده 


۷ 


تاریخ اسکندری 

تاریخ اسکندری يا اسکندریه در قرن چهارم هجری با اضافه کردن ۰۰+ سال 
ربعی و ٩۲‏ روز بردقلیائوس ساخته شده و این ازشمارة روزهای اضافی و اضح است , بقصود 
از اپن اضافه این بوده که سال ۳۱۹ هجری که دارای ارقام مخصوص است مطابق ۱۳:۰۲ 
اسکندری پاشد و ارقام فرد و زفح دلالت بر ظهورداشته باشند , باوجودی که »۳ این 
تاریخ بیشتر از سه قرن جلوتر از تاریخ میلادی است روز های ماه آن با تاریخ میلادی 
یکی است . 

این تاریخ ی که به این صورت ساخته شده و نام آثرا تاریخ اسکندری گذ اشته اند 
نه مر بوط ره ولتت هه له تعلوایی و نات کب اسکندر است و نه ارتباطی با روم یا بیزانس 
دارد . در ببحث تاریخ رومی در آثار الباقیه ابداً نامی از تاریخ اسکندری نیست و ارتباط 
آن را با تاریخ رومی تذ کر نداده است . 

یعقوب ی که ازقدیمترین مورخین بشمارمياید تاریخ عجمی نوشته و اسمی ازاسکندری 
تبرده است . 

د رکتب بهود تاریخی بنام کنترات یعنی پیمان ذ کر شده , واضح است که این 
تاریخ بهر است که او را ایزدپیمان و کنتر ات سید انند , درکتاب های بکایی بهود نیز 
تاریخی بنام ملکی میباشد که آنهم همان تاریخ ملکان شاهی شهریاری اشکانی است . 
در هر صورت در این کتب نامی از تاریخ اسکندری دیده نمیشود . 

در تاریخ اسکندری سال میداً و رور بیدا و بحل آن روز نسیت به چهار نقطهُ 
اعتدال و انقلاب مشخص لیست و نميدانيم که رصد ن روی کدام نصف النهار و در چه 
وقت و بتوسط کدام یکك از منجمین انجام گرفته و دئباله چه رصدی است . 

در چگونگی ماههائ ی که در تاریخ اسکندری بکار میرود وسال کییسه اختلاف 
است واخیرا هرجا تاربخی درحدود سالهای این تاریخ پیدا شده آنرا أسکندری تصور کر ده‌اند 
و حساب درست در نیامده است . 

در برخی کتب نجومی سال کبیسة این تاربخ را درسال سوم داده اند و این کیسهُ 


باری * این تاریخ موم آسا با این همه اسم ولقب و اختلاف درسال کبیسه طوری 


۷۷ 

است که هرجا احتیاجی باشد میتوان مبدا آن را دربهار یا پائیز و با هر روزی که خواسته 
باشند بگذارند , زیرا مشخصاتی را که یکك تاریخی برای محدود کردن حساب باید داشته 
باشد این تاریخ ندارد , 

مأْخذ اصلی تاریخ اسکندری آارالباقهُ دست خورده است و عجب اینست که 
در نوشته های پیرونی از همه بیشتر تناقض راجع به تاریخ اسکندری دیده میشود , 

در بیان ناسهای رساله های پیرونی رساله ای بنام معذرت از تاریخ اسکندر دیده 
میشود ولی چنین رساله ای تا کنون بنظر کسی نرسیده است . 

ا گر بیرونی در آن رسانه از زذ کر این تاریخ در نوشته های خود معذرت خواسته 
اد اکای تست ولی ار معذرت خواسته دک چون الا درستی از ز ناریخ اسکندری 

نداشتم اشتبا هاتی کر رده ام و اضح تیش که تاقرن پنجم هجری چنین تاریخی نبوده تا این که 

منجمی مانند پیرونی از آن اطلاع پیدا کند . 

خلاصه * این تاریخی که در تقویم های فارسی بنام رومی است سبدا آن سال گاو 
۰۱ پیش ازمپلاد است و تاریخ میلاد مهر میباشد و سال سوم سال کبیسه است و ۰ سالی 
که بر سالهای این تاریخ اضافه شده برای تهیة ارقام بخصوصی است که دلالت بز ظهور 
داشته باشدمد , 

سال بعشت مانی بموجب شاپورگان ۰۳۹ است و بموجب مسعودی این بعئت 
درزمان امپراطوری کلودیوس دوم سال ۲٩۸‏ میلادی میباشد , از تفریق این دو عدد 
۳۷۱ باقی میماند که سال بیلاد مهر میباشد . 

در قرن هفتم هجری که دورة نفوذ زندیقا ن در دستگاه مغولان بوده دیده میشود 
که برای مرتبةٌ اول گفته‌اند بهتر این است این تاریخ‌را سلو کی بنامیم . تا کنون مدرله 
قدیمی که از چگونگی تاریخ سلو کی بحث کرده باشد به دست ما نرسیده است . 

آنچه در کتب تاریخ و نجوم تصریح شده این است که ا این تاریخ اصلا" روی‌فرض 
هزار؛ موسی (ع) وضع شده است و ارتباطی با سلو کی و اسکندر و رومی ندارد 


تاریخ مصری 
مصریان واحد زمان طولانی و تر از سال بکار نبرده و از این رو تاربخی پیوسته 
نداشته آند . در نوشته های قدیمی مصر نام دوازده‌ماه و ترتیب روزهای هفته دیده نشده 


زد درقسمت راجم به زردشت دلالت‌ارقام برظهور اشخاص" ومدعیان ند کر دافه خواهقت ‏ 


۷۸ 
است . درچند قرن پیش ازمیلاد که دور ارتباط ایران ومصر است نام ماه دیده میشود . 
در زمانهای گذشته چند مرتبه میخواسته اند تقویم مصری را بهم بزنند ومردم 
مقاوست کرده اند ولی عاقبت تقویم قدیم بهم خورده است . علت چنین اقدامی ومتاوست 
مردم قابل بحث و دقت است , 
تاریخ قبطی که نسبت آنرا به سال جلوس دیو کلسین داده اند چنانکه پیش گفتیم 
مورد اشکال است . 
اول فروردین یزد گردی و اول باه توت مصری درسال ء ۳۲ بیلادی مطابق 
٩‏ ۲ باه اوت میشود . 
چون تاریخ بختنصری همان طوری که در زیجها است در مصر هم متداول 
بوده لهذا ماههای مصری و فارس ی کاملا بعادل هستند , باه توت معادل فروردین واه 
مسر ی که ماه دوازدهم است بعادل اسفند ود و بیباشد و در قسمت بربوط به مانی 
نیز ملاحظه خواهد شد . 
عبارت ذیل از کتاب مشهور « تاریخ قدیم شرق نزدیک » تألیف « ه. ر . هال #» 
نقل میشود : 
«مصر و بابل هیچ یک در هیچ زبانی روش تاریخگذاری پیوسته بر اساس 
زمان ثابتی نداشته اند . دور ۱۶۰۱ سالی هرچند برای مزتتب کردن تقو یم بکار بیرفت 
ولی هیچ وقت به منزلهة یک تاریخ از طرف مصر یال بکار نرفته است . » 
نقل از کتاب تار ی 


ی « هال » 
بت 


تاریخ بذای شهر روم 

در تاریج بنای شهر روم اختلاف بسیار است . میان مورخین مختاف رومی وحتو 
در نوشته های یک مورخ در تاریخگذاری اختلافاتی دیده میشود . 

پموحب قدیمترین روایات تاریخ پنای شهر روم در سا 
بوده است . این سال سال بیست و دوم هزارة یازدهم است و همان تاریخی است که 
درکتب نجوسی و زیجها پنام بیختنصری یا پخت نرسی ذکر شده است . 

ولادت مانی چنانکه شرح داده خواهد مد بربوط باین فراره ابنت که بیدا ان 
در سال پیست و دوم هزارة یاردهم واقع میشود : 


اافظ 1 


۷۹ 
پیش ازایجاد تاریخ میلادی معمولی‌برای‌این که و لادت حضرت‌عیسای مصلوب(ع) 
را در سال دوم هزاره ای قرار دهند » نیز روایت شده است که حشن هزار سالهٌ روم را 
در زسان اسپراطور د رال 
پموجب حساب اخیر در مدا هر اره ها ره سال اختلاف ایحاد میشود و این 
اختلاف در حسابهای بعد قابل ملاحظه است 


تاریخ ایر اهیمی 

در صفحهُ ۳۰ آثارالباقیه تاریخ آباد دانی خوارزم را ۰ سال پیش از اسکندری 
داده است , چگونگی تاریخ اسکندری را شرح داده ایم 1 

اگر ۰ سال ند ترکخ وا برسال های بختتصری چنانکه درجدول آار الباقیه 
داده شده اضافه کنیم تاریخ دیگری به دست بیآید که سبداً آن روز مهر گان است که روز 
۱ بهرباه خورشیدی باشد و در بخش اول شرح داده شد, 

در این سال که یک‌سال و هب روز پیش ازسال رصد است ساعت تحویل 
صیح است , 

تا آنجائی که تحقیق کرده ایم نوروز این سال مبداً دوره های مکپوس است . 

تاریخ میلاد عیسای مصلوب که تاریخ دیو کلسین یعنی « کلمة القه » میباشد 
در سال ٩‏ ۱ ۰ این تاریخ است 


تریح عام 

در کلیسا تاریخی بنام تاریخ عالم معمول بوده است ست . یک صد و هشت نفر از اهل 
فن راجم به آن تاریخ تحقیقاتی کرده اند و در نتیجه یکك صد و هشت تاریخ مختلف برای 
عالم پیدا شده است که اختلاف تارید بخ اولی با تاریخ اخیر بالغ بر ۳۳۰۸ سال میشود . 

در جلد اول کتاب «لار د وریفیه لدات» » شرح این اختلافات فاحش آمده‌است 

مطلب مهمی که از این حسابها واختلافات دستگیر میشود این است که درغرب 
یک تاریخ قدیمی مستعمل بوده که در آن ایجاد اختلاف کر ده اند . 

آن تاریخ قدیمی تاریخ طوفان است که در سال رصد تصحیح شده ۳ 


تقتتهه ما مه هه ما 


بش بنجم 
هزاره - دوره - تأریخ طونان 
تذ کر - برای نظم وضبط دقیق حسابهای نجومی که مدار مذهب و سیاست برآن 
بوده منجمین از زمان بسیار قدیم دوازده هزارة هزارسالی و شش وه مه هشال که 
۶۸ سال بیشود داشته اند , شماره دوره ها نصف ثمارةٌ هزاره ها است . 
در ذیل اطلاعاتی که تا کنون راجع به هزاره ها و دوره ها جمع آوری شده تذ کر 


داده میشود . 


هر اره‌ها 

مزاره‌های دوازده گانه از هزارٌ اول تا دوازدهم نام بروج دوازده گانه را 
دارند , نام هزارةٌ اول حمل است و ام هزارة دوازدهم حوت . 

این هزاره ها از هزارةٌ پنجم که هزارة اسد است نیز لقب های ذیل را دارند : 

کیومرث - هوشنگ - جم ضحاك - فریدون زردشت 
سوشیا نی اخشت‌اره ۳۵ سوشیا نس اخشت‌اره ماه 

معنی سوشیانس به فارسی میانه « بختان » است که نجات دهنده باشد , اين 
نجات دهنده که هزاره یازدهم بنام اوست و از آمدنش بشارت داده‌شده القابی بانند نرسی 
و فیرو زکار و بهرام دارد . 

از این قرارهزارة یازدهم به فارسی بیانه هزار؛ «بحتان نر سه» با « بخعت فرسی » 
یعنی هزاره کلیم تجات د هنده یا برد گویای نجات دهنده بیشود , 

بختان نرسی به مناسبت لب فیروزگار بختان ناصر و بخت نصر گردیده 
وعاقبت بسوی نام خیالی « پوخذ نصار » کشانیده شده است . 

« سس از تاریخ طوفان تاریخ پختنصر اول است و او بفارسی بتحت ثر سی بیباشد 
و در تفسیر آن گفته شده است که او کثیر البکاء و انین بود و به عبرانی «یوخذ نصار » 
میباشد . و گنته شده که تفسیر آن « عطار دو هو بنطق » است از اين که دوستی حکمت 


داشت و علماء را نز دیکک میخواند و اگر معرب و مخنف بشود گفته میشود بختنصر . 


۸۱ 


و او آن کسی که بیت‌المقدس را ویران کرد نیست . میان آن دو کس در حدود ۱۶۳ سال 
فاصله است . » آثارالباقیه . 


ازاین دو معنی که برای « بخت نرسی » داده شده است معلوم‌میشود که هم کلم 
« یروسنه » اوستائی وهم صورت جدیدتر آن « فرسی » درنسخدٌ اصلی وجود داشته 
و همچنین معنی کلم « سنه » اوستائی که سخن ونطق بیباند در آن ذکر شده‌بوده است . 

اشتباهی که مترجم کرده‌این است که «نیروسنه » را خوانده است «تیر + و +سنه» . 

چون عطارد بفارسی « تبر » است لهذا « تیر + و » را «عطاردوهو » ترجمه کرده 
است و بعد سه حزء منفصل کلم « نیروسنه » رو یهم رفته شده‌است « عطار دو هو بنطق ». 

همچنین معلوم میشود که در اصل نسخة فارسی «نرسی » را « نر گویان » معنی 
کرده بودند که آن هم معنی صحیحی برای نرسی است . 

مترجم «نر » را خوانده است « پر » و همچنین «گویان » را خوانده است «گریان» 
و هردو را با هم « کثیرالیکاء » درآورده است . 

همچنین قایل ملاحظه| ست که مترجم تصریح کرده که علت داشتن نام « عطارد 
و هوینطق » این است که دانش دوست بوده . 

با این عبارت مترجم خواسته معنی عطارد را روی پایةُ محکمی بگذارد . 

با آشنائی به سبکک بیرونی و اطلاعات او از زبال سانسکریت واضح است که چنین 
پبانی از او نیست , از این حمله وجمله های دیگر میتوان پی برد که کتاب آثارالباقیه را 
مترحمین بی اطلاعی در زمان اسماعیلیه از فارسی به عربی ترجمه نموده و در آن حکت 
و تحریفاتی کرده اند . 

کسانی که اخیراً در خارج ایران راجع به تاریخ نجوم تحقیقاتی کرده اند چون 
توجه نداشتند به این که « بحتنصر » نام هزاره و تاریخ است تعجب نموده اند که جرا 
بطلیموس حساب خود را از زمان کسی گرفته است که شخصیت تاریخی او مسلم نیست 
زیرا این بختصر * بختتصر مشهور نمیباشد . همچیین ندیده ایم متذ کر ارتباط این تاریخ 
با تاریخ پنای روم شوند . 

در آثارالباقیه آمده آست : 


« در زنان برد کرکین تبون دق کیییه انش کرده اند ویکی ار آنها پیشکی 


۸ 

تابردم آسوده باشند , سر پرستی‌این کار به‌عهدة شخصی به نام 7 یز ۵ گرد هزاری » بود . 
/ هزار » دهکده ایست دراستخر فارس , » 

اجرای کبيسةٌ پیشکی برای آسایش مردم قابل توحه است . از این قصهُ شیرین 
میتوان‌دریافت که تاریخ سازان تا چه اندازه در ربط حساب نوبه های کبیسه پا عصر زردشت 
و هزاره ها احتیاج به حعل روایات داشته اند . 
«یز د گر دی» است . 

برای این که تاریخ یزد گردی رحلت بجای «هزارهٌ یزد گر دی » پایهٌ تاریخهای 
قدیم ثر قرار گیرد این قصة کود کانه ساخته شده است . 

نام این پادشاه‌ووزیر اتفاقاً مردو يزد گرد بوده و«هز ار» دهکده ای در استخرفارس . 

در بارهٌ هزارة یازدهم و دوازدهم که به اعتقاد بهریه و بانویه هزارة بشارت 
وظهور بوده ادبیات مذهبی زردشتی خاموش است زیرا که روحانیون زردشتی به‌اين بشارتها 
به صورتی که نقل شده اعتقاد نداشتند . 

روز اول تاریخ بیختنصری از نقطه های حساب شده ای میباشد که همه زیجهای 
قدیم بدون استشناء به بوجب آن مراتب شده است و شمارة روز ها را تا مبداً هر تاریخی 
بعد از آن میدانیم . 

در جدول منسوب به ابومعشر بلخی که در آثارالباقیه گذاشته اند مبدأً تاریخ 
ری وم شال بالق بر زاو مراز‌انت:, 

علت این تصرف و تغییر این است که ولادت مانی در سال سوم از هز ارهُ یوم 
ظهور واقع شود و اعداد سه و سه هزار با هم وفق پیدا کنند و دلیل برحقانیت ظهور 
بانی باشند , 

موضوع ارتباط تاریخ بختنصری با تاریخ پنای شهر روم قابل ملاحله است . 
چنانکه مانویان در این تاریخ احتیاج به ایجاد یک هزاره داشته اند عیسویان نیز در ۲۹۱ 
میلادی احتیاج به هزاره پیدا کرده ولهذا روایت شده سال ۸٩‏ ۲ میلادی هزارة بنای روم 
است و ازین قرار بیلادعرسای مصلوب (ع ) در سال دوم از هزارة دوم واقع میشود . 

سالها و روزهائی که پا قید عبارت « قبل از یزد گردی » در کتب نجوم وتاریخ 
ضیط شده همه درست ایست ولی مقصود از « يزد گردی » تاریخی اس ت که زیجهای متأر 


۲ 


و 

آن را « یختتصری » ضبط کرده اند و تاریخ و 
شرح دادیم که يزد گرد شهر یار درسال بازدهم هجری جلوس نکرده و تاریخ یزد گردی 
منسوب باو نیست ولهذا این سالهائی را که در این روایات قدیمی است نمیشود قبل از 
آن گذاشت . 

موضع نجومی روز سه شنبه اول فروردین تاریخ بختنصری‌نسبت به تاریخهای دیگر 
وتا اسروز دقیقاً معلوم است وا گر سالها و روزهائی که در روایات قدیم با قید «یزد گردی» 
آمده است برسالهای بختتصری اضافه کنیم یداً هزاره ها و دوره های شش گانه وتاریخ 
طوفان و هه‌چنین سال ولادت زردشت و سال رصد و سال ولادت ذوالقرنین اکبر و مبداً 
حساب تقویمهای باستانی که در چین پیدا شده معلوم میشود . * 

در صورتی که تاریخ رحلت بجای بختنصری گذاشته شود به نتیجه ای نخواهیم 
رسید وحتی حساب یک نوبه کبیسه هم معلوم نخواهد شد , فقط نتبجه ای که از گذاشتن 
تار بخ رحلت به جای بختنصری حاصل میشود این است که تاریخ ظهورقرامطه و و 
باسالهای بشارت که به زردشت و حاماسب نسیت‌داده شده موافق‌بیاآید و این مووع را 
در بخش زردشت شرح خواهیم داد . 

هرچند از مطالبی که دربخش اول ودوم این جزوه شرح داده شده مبداً هزاره ها 
و دوره ها به آسانی معلوم است و لازم بشرح تازه ای نیست ولی بهتر این است که اپتدا 
و انتهای هزاره های دوازده گانه را مستقلا" پیدا کنیم . 

اولا حدود وبعداً سال وماه و روز ابتدا و انتهای هزاره ها را از روی معلوماتی 
که در کتب نجوم و تاریخ و وشته های قدیمی است ودر ذیل تد کر داده بیشود بیتوال 
تعیین کرد : 

۱ - ظهور اردشیر و مانی در اوائل هز اره است و در یک .نوش چینی هز ارءٌ 
حوت بمناسبت بپلاد مانی ذ کر شده است . 

۳ -ولادت مانی بموجب شاپور گان سال ۰۲۷ است . این تاریخ به هرحسابی 
باشد در حدود اواسط قرن سوم بیلادی واقم میشود ‌ 

‌ 


بر برخی‌از دوره های کییسه سالهای‌یزد گردی بیباشند و روزیزد گردی ازاول صبح است 
لهذ! بیدا این دوره ها یکك سال جلوتر ازسال رصد است. 


۸ ۶ 

به موحب این‌دو روایت انتهای هزارهٌ حوت که هزارهٌ دوازد هم است در او اسط 
قرن سبزدهم بیلادی و ابتدای هزارهٌ جدی که هزارة دهم است در اوائل قرن هجد هم 
پیش از بیلاد و افع میشود , 

۳ شهرستانی در « مال و النحل »نوشته است : 

« ابوسعید از رژسای‌مانو بان درسال ۱ ۲۷ هجری*؛ گفته است امسال‌سال ۱۱۷۰۰ 
از دوران عالم است و ۳۰۰ سال دیگر دورءٌ زندگانی آخر میشود , » 

اگر این روایت به همین صورت که هست گرفته شود سبداً هزارُ دهم نیز 
در اوائل قرن هجدهم پیش از بیلاد و انتهای هزاره دوازدهم در حدود قرن سپزد هم 
سیلادی وافع میشود . 

بنا برآنچه گذشت انتهای هزاره های دوازده گانه درقرن سبزدهم مبلادی است 
و حال باید که سال و ماه و روز سبداً و انتهای آنها از روی روایات دیکری معلوم شود 
و چنانکه تذ کر داده ايم هرجا در روایات قدیمی یزد گردی نوشته شده مقصود تاریخ 
بختتصری است که از روز سه شنبه اول فروردین شروع میشود . 

ء - در روایات پهلوی ولادت زردشت روز دوشنبة ششم فروردین اول سال 
هز ار دهم میباشد , از این قرار روز چهار شنبه اول هزار؛ دهم است و این هز اره درقرن 
هجدهم پیش از میلاد شروع میشود.. 

۰ -بیر جندی از بهمنیار نقل کرده که از روز دوشنبه ولادت زردشت تا اول 
یزد گردی ۰ روز میباشد و لهذا از روز اول فروردین سال اول هز ار دهم 
تا اول تاریخ بختنصری ۰۰۰ ۳۷۲ روزاست . 

> - از اول‌فروردین تاریخ بختنصری تا روز سه شنبه اول سال رحلت به‌سوجب 


زیجها ٩۰۳۳۳۰‏ روز است . 


ری سال سالهای هجری‌نیست پلکه‌سال مجوسی ۲۷۰ است که هم سال با یزد گردی 


تفاوت دارد . مبداً این تاریخ سال دم هجری سیباشد . سال ,رون عالم مطابق و رم هجری 
و ,سوه میلادیست و سال ظهوراست . 
درنسخدٌ ملل ونحل چاپ سنگی تهران مجموع ارقام را - ,. د - داده که درست است . 


سال . . ب یزدگردی آخرین سال هزاره ها میباشد. دربخش زردشت شرح پیشتری داده خواهد شد . 


۸۰ 

از جمع شمارةٌ روز ها و تحویل آنها بسالهای۳۰ روزی نتیجه میشود : 

از روز چهارشنبه اول فروردین سال اول هزارة دهم تا روز سه شنبه اول سال 
رحلت مشهور به یزد گری ۰ سال است و روز شنبه ۰ ۳ اسنند ساه سال ۰۰ رحلت 
مشهور به یزد گردی هزارةٌ وت هزارة حوت است به پایان میرسد . در این 
صورت ببدأً هزارةٌ دهم درفرن هجدهم پی پیش از میلاد و انتهای هزارة دوازدهم درقرن 
سیز د هم میلادی واقع میشود , 

در ذیل روایات دیگری هم که میتوان بوسیلهٌ آنها ابتدا و انتهای هزاره ها را 
پیدا کرد تذ کر داده میشود . 

۷ - د رکتب نجوم آمده است که‌طوفان ۳۷۳۰ سال و ۱۰ ماه و ۲۲ روز پیش 
از پزد گردی است که رو بهم رفته ۷۳۰سال میشود . 

۸ - علمای زردشتی ایران در دوقرن پیش مکتوبی به هند فرستاده اند و در آن 
نوشته شده که ولادت زردشت ۲۷۱۰ سال و + روز بعد ازطوفان است واولین روز تاریخ 
طوفان جمعه میباشد , 

از تفریق شماره سالهای این دو روایت از هم ۰۱ سال حاصل میشود یعنی 

و لادت‌زردشت۱ ۲ ۰ « سال پیش ازیزد گری‌است که د رزیجها آنر| تاریخ بختنصری نوشته اند . 

اختلاف ۱ ۳ سال همان است که سابقا تذ کر داده شده وروایت دیگری طوفان را 
۶ ۱ ۳۷ سال پیش ازعهد خسرو پرویز گذاشته . واضح است این روایت صحیح تر میباشد , 
ولی دو تلم « عهد خسرو پرویز » برای مغالطه به روایت الحاق شده 

بنا برآنچه تا اینجا شرح داده ایم اولین روز هزارة اول روز ۲دینه اول فروردین 
سال موش ٩۰۳۰‏ سال خورشیدی و ۷۰ روز پیش از رصد است . در این سال فاصله اول 
فروردین از اول بهار ۷۰ روز ز است وسداٌ دور ۱۲ سالی دراین فاصله از بهار میباشد , 
در سال رصد این فاصله با روز تحویل٩‏ + روز بوده است ونسبت به تاریخ بهیز کی ۷۰ 
روز . در قرن پانزدهم مبلادی به‌موجب آنچه در زیجها آمده ببداً درحدود اواسط دلو 
قرار داشته که فاصله اش از بهار در حدود ۰ع روز مشود . موضع این نقطه چنانکه 
در قرن پانزدهم زیجها داده اند با حساب سالهای بهیز کی مطابق است 


شماره هز اره نام هر اره ِ هز اره روز اول هزاره 
۱ حمل ]دنه 
۲ ور پنجشنبه 
۳ جورا چهار شذبه 
۴ سرطان سه شنبه 
۵ اسد کبومرث دو شنبه 
٩‏ ستبله هوشگ پکشنبه 
۷ میز ان جم شنبه 
۸ عقرب ال ۵۲ بنه 
۹ قوس فریدون پنحشنبه 
۷۰ جدی رردشت چهار شنبه 
"۷ دلو اخشت‌اره سه شنبه 
۱ حوت اخشت‌اره ماه دو شنیه 


آخرین روز هزار دوازدهم شنبه رم قیال ایرد گردی رعات استا, 


دوره‌ها 

دوره های ششی گانه ۱۰۰۸ سالی ازسال ه ۷۲ هزارة سوم یا هزار؛ جوزا شروع 
وکا یفن ی از تفن ء ۲۷۲ سال بعد از اولین روز سبداً هزارة اول. 

بدا دوره های شش گانه شنبه اول حمل دب ۲سال پیش ازهز ار سرطان میباشد . 
عدد ۰ ۲۷ قابل توجه است زیرا که در لتب نجوم نوشته اند اول ادوار ۲۷ سال پیش از 
اول هزاره بیباشد . 

تاریخ ی که از بدا دوره های شش گانه داده میشود تاریخ ادوار آفر بش میباشد , 

از اول تاریخ ادوار تا ولادت زردشت که آغاز هزارة دهم است ۷۰ ۰۲ سال میشود 

تاریخ یزد گردی باستانی از دورة سوم این ادوار و در هز ار شم شروع 
بیشود , دورهٌ سوم مکپوس یزد گردی باستانی درسال + ۲ هزارة بازدهم تمام میشود. 
در کتب نجومی سال۹4 ۲ يزدگردی تصریح شده است , 

سه دور مکبوس ۱۰۰۸ سالی بیشود ء ۰۲: سال مکبوس . ولادت زردشت 
در آغاز هزارءٌ دهم و ۳۲۰۸ سال خورشیدی بعد از دورهٌ پزد گردی باستانی و ۱۰۰۰ 
سال پیش از هزارة بازدهم میباشد . 


56۲-1۳۲ رب‎ ( ۲ ۰۱٩ 


۸۷ 

ازاين قرار آخر دور سوم مکیوس یزد گردی باستانی درسال ۰ هزاره یازدهم 
است که آنرا دز کب نجوم یزد گردی نوشته اند , 

در سال ۰ ۲ پادشاهی انوشیروان ۰۰۸ ۱سال از دورهٌ چهارم گذشته بوده است. 
در قانون مسعودی ارقام را مقلوب کرده و ۸۰۱ نوشته اند . 

آخرین سال دور چهارم مکبوس آخر سال د ۳۷یزد گردی رحلت است ودرسال 
۳۷۰ یزد گردی کبیسه اجرا شده که سال قبل از انتهای دوره است . چنانکه در زیجها 
نوشته اند در این سال اول فروردین و اول حمل مصادف بوده است . 

انتهای دور؛ چهارم یزد گردی غیرمکیوس یاخورشیدی آخر سال ۳۷۲یزد گردی 
رحلت است و لهذا دور پنجم ند گرد فرسال نهنگ شروع میشود . سال یزد گردی 
رحلت هم برای مغالطه سال نهنگ است و این نکته قابل توجه میباشد . 

تاریخ طوفان که بعد از این شرح داده خواهد شد پس از گذشتن ۱ده۳ سال 
از تاریخ ادوار آفرینش شروع میشود . 

به موجب روایتی که در صفحهٌ ۲۱ آثارالبافیه از نسخه‌ای از توراة نقل شده 
از هبوط آدم تا طوفان ۱۰۰ سال است , 

ارقامی که در این نسخه از توراة داده شده مقلوب ارقام ۳۰۰۱ است که فاصلةٌ 
مبداً ادوار آفر ینش وطوفان باشد فقط دو عدد شش و سه برای بی گم کردن اختلاف دارد . 

ادوار آفر ینش از صبح اول فروردین و اعتدال بهاری شروع مشود . روزهای 
این سالها از صبح تا صبح دیگر است . 


شمارة دوره سال اول دوره رود اول دوره 
دوم مار سه شنبه 

سوم موش ]ذینه 

چهار م گو سفند ذو شنبه 

پنجم پلنگ تنحشنبه 

شثم مس یکشنبه 

هنتم هنک چهار شنبه 


روز سه شنبة ۰ اسفند سال ۳۲۲ وی کرک رحلت آخر دورة ششم ات 


ادوار مکبوس از دور سوم شروع بیشود و آخر آنها سال ۳۷ یزد گردی 
رحلت آنشت 3 


۸۸ 
زاریخ طوذان 


۳ " دوس » اسکنتار اسکندر الکساندر . 


بعلومات ذیل راجع به تاریخ طوفان از کشت تاریخ و جوم جمع وری‌شده‌است: 
۱ - اشهر حوادت و اقدم آن طوفان ات که در زمان جم و اقع شده . 
« کتاب رییع المنجمین نقل ا زکتاب جامع شاهی تألیف احمد بن عبدالجلیل سجزی ۰ » 

۳ روز اول و فان قوش رود ۲دینه ۴ اردیهشت یز د آردی است . 

۳ تاریح طوفان بش از بحتنصری است . 

۴ _ جلوس یز درد شهر باد درسال ۱۱ هحری نبوده است . 

۰۵ هز ارة جم هز ارة میزان است . ار دشیرو ما نی < رهز ارة حوت‌بودهاند ۰ 

تاریخ طوفان برفی که در زبال حمشید در هزارة هنتم آیده یکی ار تاریخهای 
قدیمی است که درایران باآن تاریخگذاری میکرده اند 3 

رور جمعه چهارد هم اردیبهشت یزد گردی باستانی سطابق روز دوم زستال 

و۲۳ سال و۰ ؛ ماه و ۲۲ روز پیش از سه شنبهُ اول‌فروردین تاریخ بختنصری‌درایران 
برف بسپار آمده است و تلفات پی‌اندازه از هرحیت وارد شده , چون این طوفانل درزبال 
جمشید بوده آنرا طوفان جم گفته اند . تاریخ طوفان هم باسالهای یزد گردی و هم باسالهای 
مکبوس داده شده , 

مبدا تاریخ طوفان ه ء ه سال و ۳؛ روز بعد از تاریخ یزد گردی باستانیو ۲۸۰ 
سال بعداز هزارٌ جم است که هزارةٌ هفتم باشد . 

هزارة چهارم طوفان ( مکبوس ) چنانکه در کتب نجوم نوشته‌اند درسال۲۰۰ 
یز گردی یعنی بختنصری بعمولی تمام میشود . 

تا آنجائی که حساب کرده ایم این تاریخ شمسی قمری است وفرسول عدد طلائی 
بشهور درآن صدق میکند وتاریخ رومی قدیم هم که بیرونی نذ کر داده است همین تاریخ 
است , تاریخ ولادت زردشت و ذوالقرنین اکیر را با اين تاریخ ثبت کرده اند . 

ذوا لقر ین که درقرآن ذ کرش آمده معاصر حضر وسوسی ی ( و در حدود 
پانزده قرن پیش از بیلاد است . کتب تقسپر وتاریخ این حکایت را نوشته اند ویز تصریح 
شده است که ذوالترنین اکن ذوالقرنین دیگری که پادشاه یمن بو ده بیست , 


۷ داستان جم شمارة ب ایران کوده . 


۸۹ 

ذوالثرئین ترحمه کلمةٌ فارسی «دوسر » به‌ضم‌سین است. یکی ازاجداد ساسانیان 
هم امش « دو سر » بوده و تا اوائل اسلام در فارسی بنام دوسر و درعربی پنام مثنی 
اسم گذاری میکردند , 

«ذوسر » درخط پهلوی تن سرهم خوانده میشود ومورخین نوشته اند که امه 
تن سر نابهٌ دوسر است . 

سر - سر و - سر ون همه به ضم‌سین درفارسی بمعنی شاخ آمده است و کنایه‌از هلال 
ماه میباشد , اگر هلال ماه درحلو پا بالای تاج قرار داده شود به شکل دو شاخ به نظر 
بیأید , ابوالندا از و هب‌بن منبه روایت کرده که ذوالقرنین دوشاخ از مس داشت , 


با 


از قرن سوم و چهارم هجری الکسا ندر مقدو نی را با ذوالقترنین اکبر مخلوط 
کرده اند . کشانیدن نام الکساندر با الف ولامی که دراول آن است بسوی اسکندر که‌نامی 
دیگر است خالی از اشکال و تکلف دراعلام نیست , 

نام اولین شخص ازخاندان اشکان ی که ازاولاد دارا بوده اس کنتار یااس‌جنتار 
است که بعدها آن را جبار خوانده اند . دراین مورد اختلاف رسم‌الخط نسخه های خطی 
آثارالباقیه که در نسخة چاپی عربی داده شده قابل توجه است . 

کنتار یا جنتار درفارسی کنونی‌جانتار وجاندار و کند آور شده و شعرا آنرا درشعر 
پکار برده اند . بعنی این کلمه دلیر وجنگجو است. تواریخ ارمنی نام سرسلسله اشکانیان‌را 
ارشاك دلیر نوشته اند . 

چون اس کنتار از فرزندان دارا بوده واین شهرت‌را ممکن نبوده است ازصفحات 
تاریخ محو کنند بعداز کشانیدن نام الکساندر بسوی اس آزتار قصٌ شرم‌آور همخوابگی 
بادر اسکندر با دارا و پس فرستادنش به روم ساخته شده است تا این که الکساندر همان 
اس کنتار فرزند دارا بشود . بدون چنین قصه ای الکساندر از هرجهت اس کنتارنميشده 
است که تاریخ اسکندری پیدا شود وجای تاریخ اشکانی را بگیرد . 

این قصه را باالفاظ غیر ادیبانه‌ای از قول فردوسی در شاهنامه کنجانیده‌اند ولی 
هر کس به سبک وادب فردوسی‌دربیان مطالب آشنا باشد میداند که این ابیات مانندهزارها 
یبت دیگر الحاقی است . 


۹۰ 
الکسا ندر مقدو نی درقرن چهارم پیش از میلاد میزیسته ولی ذو القر فین! کبر 
که بعاصر خضر بوده درسال ۹۷۳ ۲ از تاریخ طوفان و در قرن شانزدهم پیش از میلاد 

زندگی بیکرده است و هیچ یکک از این دو شخص رومی نبودند . 
مسعودی در التتبیه میگوید : 
« بیان فارسیان وامم دیگر درتاریخ الاسکندر تفاوت عظیم است , » 
آن تفاوت عظیمی که مسعودی نذ کر داده است همین دوازده قرنی است که 
فاصلة میانل ذوالقرنین والکساندر مقدونی میباشد . 
ابوالفد! آورده که ذوالترنین دوم الاسکندد بن‌قیلبس ات که رفمیان توف کار 
او تاریخ میگذارند و وی از ذوالترنین اول دهری‌طولا نی تجاخر اننتتا : 
ولادت زردشت ۲۷۱۰ سال وشش روز بعداز ناریخ طوفان است. چون درا کثر 
روایات فاصلةٌ میان ذوالقرنین و زردشت‌رام» ۲ سال داده‌اند ظهور ذوالقرنین| کبردرسال 
بو ۲ از تاریخ طوفال میشود . 
همچنین از اول هزارة کیوصث تا اول طوفان ۲۲۸۰ سال مشود و لهذا از 
اول هزارة کیومرت تا ذوالقرنین | کبر مه ۰۲ سال است . 
درکتاب روضالنجوم نسخة خطی کتابخانة ملی ملک نوشته است + 
« از تاریخ اسکندر تا روزگار آدم ۰۲۰۰ سال است , » 
عات اختلاف این پنجاه و هشت سال‌را درقسمت تاریخ بنای شهر روم‌شرح‌داده‌ایم . 
این اختلاف درچندین جا بهمین صورت دیده میشود . 
دراثارالباقیه ایده است * 
۱ 


» به گمان فرس و مجوس عمرعالم دوازده هز ارسال است برشمارة بروح وباهها 


و زردشت صاحب شریعت ایشان گمان کر ده که آنچه تاوقت ظهور او ازآن گذشته سههز ار 
سال ربعی است زیرا او عهده دار حساب چهاریک ها گردید تا کییسه شد و درست آمد . 
بیان ظهور او و اول تاریخ الاسکندر ۰۸ ۲ سال میباشد . پس آنچه گذشته است از اول 


عالم تاالاسکندر ۰۸ ۳۲ سال است . 

ولی اگر حساب شود از اول کیوصیث واو نزد ایشان انسان اول است وجمع 
کنیم مدت هرپادشاهی‌را بعداز او بااين که پادشاهی درایشان بود ومتقطع نگشت مجموع 
به ع ۳۳۰ سال میرسد وریز با مجموع موافقت ندارد . . . 


۹۱ 
وطایفه ای از فرس گمان کر ده اند که سه‌هز ارسال مذکور از زان کیومرثاست 
وپیش از او شش هزار سال گذشته بود که فلک ایستاده بود . » آثارالباقید . 


دراین روایت چون هزار؛ کیومرت‌را هز ار‌هفتم قلمداد کر ده دو هزاره از هزاره‌ها 
افتاده است . بادرنظر گرفتن هزار؛ کیوسرث که هز ار پنجم است نه هفتم فاصلهٌمیانذو القرنین 
و اول هزار؛ کیومرث ۰۲۰۸ سال میشود که درفوق تذ کر داده شد ‌ 

ء ۳۳۰سال چنانکه درروایت تصریح شده از ۳ 3 سالهای جدول‌اول آنارالباقیه 
پیدا شده است و چون میان سه جدولی که داده شده در فاصله میان کیووم ری وجم از ۸٩‏ 
سال تا ۱۷/۳۲ سال اختلاف دیده بیشود این اختلاف نتیحه همان اختلافات است ۳ 

باوجود تذ کری که در فوق داده شد از عدد ۳۳۰6 بدون تذکر دیگری 

(حلت زردشت در ۷ ۷سالگی بوده ولهذا سال رحلت اواول سال ۳۰۶+ ازتاریخ 
ادوار ی میشود . دور نیست که در نسخه اصلی آثارالباقیه این عد د همین صورت 
بوده است و برای مغالطه سه‌هر اره از سالهای این تاریخ را حذف کرده اند , خلاصه‌قسمت 
اخیر روایت فوق که بموجب آن میلاد زردشت در اول هزار؛ دهم واقع میشود حسابهارا 
بطور کلی تصحیح میکند ۳ 

در یکی از روایات آثارالباقیه در مبحت طوفان فاصلة میان اسکندر و طوفان را 
۲ سال داده . این عدد مقلوب عدد ۹٩۷۱‏ ۲ بیباشد وشماره سالهای خورشیدی بیان 
ذوالترنین ا کبر وطوفان است . 

در کتاب روضةالنجوم فاصلهُ طوفان و اسکندر را ۲ سال و ۱۹۰ روز داده 
انس ۸5 رویهم رفته ۲۷۹۳ سال میشود . ارقام این سالها یا درنقل و يا دراستساخ ویا 
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پس و پیش شده وباید ۲٩۷۳‏ باشد , 


حفدی فاصلة طوفان و ذوالقر نین را ۳۶ ۲ سال داده است که چهل‌سال باس ٩۷‏ ۲ 
سال اختلاف دارد . اختلاف چهل يا چهل ویک سال دراین تاریخها معمولی است زیر ا که 
هر حا تام ذوالقر ین یا اسکندری پبا ید این اختلاف دیده میشود ۳ تاریخ مهر ی اشعانی 


عقب ثر بیرود , 


نت 

درقانون سعودی فاصلهٌ مبان طوفان و اسکندر رس٩‏ ۲ سال داده شده که نزدیک 
به روایت صفدی است ولی همین فاصله درآثارالباقیه رب ۲ سال نوشته شده است . 

درجدول آثارالباقیه مبدا تاریخ طوفان منسوب به ابومعشر ۲۳۶۷ اور کرد 
پیش از بختنصری است . نهذا ٩‏ ۱۳۷ سال از تاریخ طوفان کم شده است تا اینکه تاریخ 
بزد گر دی رحلت درسالهای اعداد فرد واقع شود . 

آثارالباقبه از اپی باز پار و او از اثنیوس نقل کرده که از شب جمعه اول طوفان 
تا آدم ۲۲۲ سال و ۲۳۲ روز و چهارساعت بیباشد که ۲۲۲۷ سال بیشود , 

دراین روایت هم مثل روایت روضةالمنجمین که قبلا نقل شد ۰۸ سال نسبت 
به عدد اصلی که ۲۵ بیباشد کم بود دارد و دز قسمت بنای شهر روم تذ کر داده 
شنله است و 

در روایت دیگر از طوفان تا هبوط آدم 2۲ ۲۲ سال است . 

در روایت دیگری از آدم تا اسکندر و ره سال داده شده . ارقام این روایت 
تفریبا ارقام ۰۸ ۰۲ اس تکه پس و پیش شده و دو راهم یک رده اند . 

چنانکه ملاحظه شد ذو القر ین | کبر درسال ٩۷۳‏ ۲ طوفان ز ائیده‌شده وا گردرسن 
سی‌وسه سالگی چنانکه مشهور است مرده باشد سال ۰ ۳۰۰ طوفال سال وفات او میشود . 
برای این که بتوان تاریخی بنام او وضع نمود که بر اساس قدیمتر باسد پاید دواز ده سال 
صبر کرد تا سال ۳۰۱ طوفان تمام شود و بدا تاریخ پس از دو دور ۱۰۰۸ سالی 
یزد گردی به نقطهً اصلی خود که روز دوم زمستان است پر کرددء 

روایات ی که راجع به تاریخ «الاسکندری» نوشته شده تقلیدی از ذوالقرنین بیباشد 
با این فرق که دوازده سال بعداز سال برگ غیر بعلوم « الاسکندر » بیدا ناریخ که روز 
دوشنه است در هیچ لقطةٌ مشخص حساب شده قرار نمیگرد. 


موه 


درخاتمهُ شرح مزاره‌ها و تاریخ ادوارو طوفان توجه خوانند گان را در آثارالباقیه 
به « فصل چگونگی تواریخ و اختلاف اسم در آن « جلب میکنيم ۲ 


۹۳ 

اولین مطلبی را که نویسنده دراین مبحث از زبان بیرونی با اصرارو نکرار تلقین 
میکند اینست که تباید امیدوار بود که روزی چگونگی تاریخ آدم و طوفان معلوم شود 
ژیرا که اطلاعات دراين باب آلوده به تزویر و اساطیر است و جز خداو ند کسی از آنها 
مت 

درضمن تکراراینتلقینات برای متحیر کردن خواننده چندین بار نویسنده ازسوضوع 
خارج میشود و مطالبی را که مریوط به این مبحت نیست با بیاناتی شرح میدهد که در آنها 
آثار نگرانی وی از کشف حقیقت هویدا است . 

درهنگام 3 کن روایات متناقض و ارقام صحیح و بقلوب و کم و زیاد نو یسنده 
سعی کر ده که ازحدود روایات متداول و ارقامی که در کتب تاریخ و نجوم بوده دور نشود 

از نکات قابل ملاحظه در این مبحت این است که بروش زنادقه مطالب طوری 
مرتب شده که در میان کليةٌ ملل شک و تردید و اختلاف و عداوت ایجاد کند . 


در عهد اشکانی و ساسانی دو مذهب حدید در ایرال پیدا شد که پحث در آنها 
از نظر تاریخ دین و فرهنگ اهمیت دارد . ظهور سبیحا یا مهر در اوائل اشکانیان بود 
و دعوت بانی در اوائل ساسانیان و پیش از دعوت عیسای مصلوب (ع). 

کتب تاریخ و تفسیر قرآن راجع به لهوریک مسیحی رب تن قرن پیش اززبان 
وافعی میلاد عیسای مصلوب (ع) مطالبی نوشته اند . نمدانم چه پیش آبده که تا کنون 
این روایات صریح مورد توجه جویندگان واقع نگردیده است. 

بذهب مسیحائی شاخه‌ای از زردشتی است که نزدیکث به پودائی شده باشد. 

نام مسیحا و مذهب بهر یا عشق زینت ادپیات ۶ فان قارسی انتث: 

از مانی و عتاید اوسدارلد بیشتری در دست است. مانی نقریباً فش قرن بعد از 
مسیحا ظهو رکر ده ودلیل حقائیت او بشار رتهای مسیحا میباشد, مذهپ بانی طریقَُ مخصوصی 
از بودائی است که عقاید زردشتی را با تعبیر و تفسیر بطرف مسلک خودمیکشد . در ادییات 
فارسی ۹4 و ظاهر پرستی مانویان باطنی را نکو هش کرده اند درذیل نکاتی که 


مربوط به تاریخگذاری عهد این دو ظهور است تا حدود آنجا یش او 


ن جزو ر 
میشود . 
(مق ۳ مید روا 
آثار بسیاری در کشورهای مختلف سغرب از معابذ پپروال مذهب بهر باقی است 
ی اطلاعات نوشنه راجم به این آئین را زمابدارال کلیسا از پین برده اند . 


در کت تاریخ و تفسیر شر ق کلیات سهمی راجع به کهور و عصر مهر دیده 
میشود ولی آنها هم بواسطً مک و تحریفاتی که در« تاریشگذاری حوادث واننامی اعلاه 
و جغرافیائی کر ده اند قبل از کشفیات اخیر ممکن نبود زمینة صریحی برای بحث قرار؟ یراد 
دو نکتة مهم در اولین نظر بر روایات شرقی و غربی توحه ر را حلب میکند : 


٩ ۵ 


۱ - رسوم دین مسیح قدیمتر ازعصریست که برای میلاد مسیح مشهور شده است , 

۲ - دومسیح دردو عصر مختلف ظهور کردند ویکی ازآن دومصلوب نشده است . 

در رسالةً دوم پولس به قرنتیان فصل یازدهم آنده است ۰ 

« زیرا ۳ آید و سخن گوید از عیسای دیگری جزآنکه از وی سخن گفتیم 
و تاکز شمارا زان شویر داز نرسیده است و یا انجیلی جزآنچه پذیرفته‌اید بایستی 
بردباری شایان کنید , » 

روی یکی ازسکه های اشکانی که ازیکك قرن پیش از میلاد است بعد ازنام پادشاه 
اشکانی نام « کر ستو» نوشته شده است که باعت تعجب شده , بر 

کلم « کای » که دراین سکه پیش ازنام « کر پستو » آنده تا آنجائی که تحقیق 
کرده‌ايم به معنی دوستدار است . 

در تاریخ سیستان نام یکی ازپادشاهان که از ظهورش بشارت داده اند و در سال 
۶ تاریخ ظهوری خواهد آمد « کر ایست شان » میباشد . 


موه 


کتب تاریخ و تفسیر ظهور دو پیغمبر را یکی پنام مسیح و دیگری بنام عیسی 
و یا هر دو را بنام مسیح و یا هر دو را بنام عیسی روایت کرده اند . مسعودی در مروح 
الذ هب پیغمر اولی را« السید المسیح علیه السلام » ودومی‌را غالبا » ایشوع ناصر ی » 
خوانده وولادت اورا در ایلیا گذاشته است . این نام بر ای‌آن‌منطقه ازقرن دوم میلادی است . 

پموجب روایاتی که در کتب تاریخ و تفسیر آمده عصر مسیح مصلوب نشده 
و پحبی متارن زمان سومین پادشاه سلو کی بعداز اسکندر و اوائل اشکانی قبل از ویرانی 
دوم بیت المقدس بوده است . 

در روایات دیگری عصر مسیح را در اوائل ساسانیان و در حدود بنای شهر 
قسطنطنیه گذاشته اند و سابتا راجع به آن تذ کر داده شد . 

این روایات مشوش باعث حیرت کسانی شده که اخیرا بیخواسته اند کتاب تاریخ 
برای مدارس تألیف و ترجمه کنند زیر! که اگر بیلاد عیسی (ع) در حدود زبان بنای 
قسطنطنیه و در ایلیا باشد و یا این که بنای قسطنطنیه درعهد اشکانیان ارتباط روایات 
تاریخی متداول که نویسند گان باطنی بغداد و پیزانس با موافقت هم درقرن دهم میلادی 
تهیه کرده اند و امروز درجهان بنام تاریخ شهرت دارد بهم میخورد . 
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۹۹ 
در جلد سوم تاریخ ایران باستان مولف پس از این که روایات راجم به ظهور 
مسیح و قتل یحیی و ویرانی دوم پیت المقدس را از طبری و مسعودی و ثعالبی و حمزه 
و بقسی و ان مسسکویه و این‌اثیر نقل نموده عقیده خود را نسبت به آنها این طور 

خلامه بیکند : 

« چنین است اطلاعات سورخین ونویسندگان قرون اولیه اسلامی بر تاریخ دولت 
اشکانی .. این نویسند ان بالسبه به نویسندگان قرون دیگر اسلامی بزمان اشکانیان 
نزدیک تر بوده اند پا وحوداین می‌بینیم که اطلاعاتشان راجم به تاریخ واقعی اشکانیان 
تقریباً هیچ است » نه اسامی شاهان اشکانی را درست میدانند و نه ترئیب تقدم و تأخر 
آنها وا " نه مدت سلطنتشان برای آنها معلوم است و نه بالاخره مدت دوام دولت اشکانی . 
وقایع کمی‌ه که اکثر نویسند گان بذ کور به زمان یکی ازشاهان اشکانی نسبت داده اند 
درواقع امر این چهار واقعه است : 

۱ ظهور مسیح (ع) که هر یک از نویسندگان مزبور به زمان یکی از شاهان 
اشکانی نسبت داده . 

۲ - خراب شدن بیت المقدس به دست رومیها در زبان تیتوس قیصر روم ۰ 

_ کشته شدن یحبی زکریا (ع ) و قضایائی که بعد روی داد . 

۶ - پنای قسطنطنیه در زبان قسطنطین قیصر روم . 

هیچ کدام ازاین وقایم‌به تاریخ اشکانیان مر بوط نیست» حتی بنای شهر قسطتطنیه 
ربطی به دورة اشکانی ندارد * چه خیلی بعد تر از انقراض این سلسله وقوع یافت و اگر 
بقصود نویسندگان وقایع عالم بوده باز اين واقعه در سلطنت شاه ی که به زمان او نسبت 
داده‌اند روی نداده . چون مدارله نویسند گان مز بو ر گفته های ایرانی‌ها ویا به تول این آثیر 
نصارا ویهود وسجوس بوده باید ازاینجا استباط کرد که این ها هم تاریخ و اقعی اشکانیان را 
نمی دانسته اند و انعکاس ضعیفی به طور روایت درکتب يا درافواه بوده واین انعکاسات‌را 
به طور مشوش و درهم و برهم به یکی از شاهان اشکانی یا به یکی ازامپراطوراد روم 
مربوط داشته اند » . تاریخ ایران باستان . 

روایات ی که مولف تاریخ ایران باستان قبل از این اظهار نظر از مورخین نقل کرده 
گاهی او را طوری آشنته وحیرت زده کرده که پیش از این که عبارتیرا که نقل میکند تحام 
کند اعتراض یا رد خود را پر آن عبارت ناتمام در میان جمله‌های اصلی گنجانده است . 


۹ 

همچنین ملاحظه میشود که از یک طرف ( به اصطلاح خودش ) به نویسندگان 
ملی‌نسبت بی‌اطلاعی‌داده و ازطرف د یگ درسند یت روایات غیرملی غلو بی‌اندازه نموده است , 

از اسامی جغرافیائی و مضامین روأیات کلاسیک که به نظر مولف تاریخ ایران 
باستان تاریخ واقعی میباشد معلوم میشود که همه آنها قرنها بعد از عصر مانویت نوشته 
شده و در آنها نظر هاثی به غیراز ذ کر روایات تاریخی وجود دارد . 

نویسند گان کلاسیک که ازاصول تاره یخ وتاربخگذاری کشور های خود بی‌اطلاع 
میتاشبدلن چگونه کفتة آنها در بارهٌ کشور دیگر میتواند مورد اعتماد باشد مخصوصاً این که 
میدانیم از لحاظ عیسویت نسیت به تاریخ مهر و اشکانیان و روم قدیم غرض و نظر دارند ۲ 

علت این که آن نویسندگان ازآئین مهر که آنهمه آثار ازمعابد پیروان او کشف 
شله بی اطلاع هستند چیست ؟ 

چه علتی‌دارد که روز میلاد مهر را تا کنون‌بنام عیسی(ع ) عید میگیرند و از خود 
آئین مهر اطلاعی ندارند ؟ 

چه پاعث شده که هزار سال بعداز میلاد تاریخ میلادی رواج گرفته است ؟ 

چه علتی داشته که مذ هب‌بانی به این‌سرعت درارو پا انتشار پیدا کرده است؟ , ... 

ما تا کنون کتابی ند یده | یم که درآن دعوی شده باشد که برای اشکانیان تاریخ 
واقعی در خارج ايران وجود دارد . 

گذشته از هم اید 2 روایات تاریخی کلاسیک مر بوط 
به جنگ و حدال است و مت متضمن اطلاعاتی در تحولات دینی و فر هنگی نمی باشد و همیشه 
درآنها نو یسنده سعی کرده است که توحه را از معنویات به سوی اخبار پهلوانی بکشد ۳ 
این کتب تب رو دهم رفته شبیه است به کتب فتوح واقدی و بلاذری . 

در ذیل فقط موضوعهانی را که ورد ایراد موّلف تاربخ ایران باستال پو ده 
و مربوط به تاریخگداری است تذ کر میدهیم . 


راجم به ایراد اول موّلف تاریخ ابران باستان 
ظهور سیح ( ع ) 
درطبری و مسعودی وثعالبی وحمزه و مقدسی وابن مسکویه واین اثبر که مولف 
روایات آنها را نقل کرده همه ظهور عیس پا مسیح را درزمان شاپور اشکانی نوشته اند 


۹۸ 

و هیچ یک از مورخین چنانکه مولف تاریخ ایران باستان می نویسد اين ظهور را به زمان 
پادشاه دیگری غیراز شاپور اشکانی نسبت تلداده انتیگ. ‏ 

جملهٌ اول مولف تاریخ ایران باستان کاملا برخلاف واقع است . 

روایتی را که تاریخ ایران باستال از حمزه ترحمه کرده همان طوری که چاپ 
شده است دز دایل نقل میکنیم : 

۳ ا 
ظهور کرد . بعنی سابور ) با روم زمانی که سلطان آن آنطیخس بود جنگ کرد . 
یی پس از فوت اسکندر سوم پادشاه و بانی انطا کید بود .» 

تاریخ ایران باستان , 

این نلهو رکه در این عبارت صریح ذ کر شده و زمانش سه قرن پیش از میلاد 
است مربوط به عیسائی که مقصود مولف تاریخ ایران پاستان است نیست . 

همچنین یثین داریم که اگر قدری بیشتر دقت میسشد در طبری به این مطلب 
بر بیتخوردند که نام شاپور « آشه بود » هم وشته شده ات 

این دونام یعنی شاپور و اشه‌پو رکه یکی نام ساسانی و دیگر نام اشکانی است 
بعد ها عمداً یا سهوا یک صورت بخود گرفته است ۱ . 

این ایراد ملف بیشتر متوجه منسرین قرآن میشود زیرا که در تفسیر سورة 
«یسی» فرستاد گان‌عیسای مصلوب نشده‌ر! درعهد | بطلخس صلاخص* که سه قرن پیش از 
بیلاد است گذاشته اند . 

دراینجا مناسپ است که روایت جامع‌التواریخ را که درآن ولادت مسیح (ع ) 
با تاریخ بنای روم داده شده نقل کنیم . تاریخ بنای شهر روم را از ۷۱۱ تا ۷۰۳ پیش از 
بیلاد داده اند که چهل و دوسال اختلاف دارد 

درجامع التواریخ آنده است ۰ 

« اول کس ی که پادشاه روم کبری شد روملس بود 1 
خود ری رف رماصررکیلسی ی و ِ«# 


اشه صو رت دیگری وش فار و و تفای رده ارو ی رالد تقد 


که در کتب تاریخ ذکر شده است . 
م این نام همان طوری که در تفاسیر آمده است نقل شد . صحبحتر انطخس صلاخص 


میت ., 


۹۹ 


راجم به اپراد دوم موّاف تار بخ ابران باستان 
ویرانی قدس 

در روایات راجع به ویرانی مرتبه دوم پیت‌المقدس تنها ذ کر نام تیتوس چنانکه 
مولف نوشته است نیست بلکه نام گودرز اشکانی ملقب به بخت نرسی و بهرام و همچنین 
خردوس و فیروز و انطبکوس اپیفانوس که مورخین شرق او را اسفیانوس نوشته اند 
هم آمده است ِ 

روایت نسبت خرابی دوم بیت‌المقدس به طیطوس چنانکه از عبارت ابن اثیر هم 
و اضح است روایتی ضعیف میباشد . خرابی سوم پیت المقدس درسال ۷۰ میلادی به دست 
طیطو س و سیاسین بوده . نام طبطوس بجای انطیکوس درخرابی دوم غلط کتابتی است . 

ویرانی دوم بیت‌المقدس درسال ۸ ۱ پیش ازمیلاد است . درتاریخ این ویرانی 
اختلافی نمی‌باشد و فقط اختلاف درنام فاتح آنجا است که از نظر بحث با اهمیت ندارد . 

موضوع مهمی که با تاریخ این ویرانی مربوط میشود سال وفات مهرمیباشد که 
چهل سال پیش از این ویرانی است , این سال سال ۲۰۸ مار پیش از میلاد است که مبدا 
تاریخ « یر ان» باشد . 

پرای این که خوانندگان به بینند که تاچه‌اندازه این روایات در قرون مختلف 
دست خورده است روایت تاریخ حبیب‌السیررا راجع به گودرز اشکانی که ازحمزهٌ اصفهانی 
نقل کرده در ذیل نقل میکنیم : 

« بهرام بن شاپور ملقب به گودرز بود و به روایتی شهر انبار را اوعمارت نمود 
و در تاریخ حمزة بن حسن اصفهانی مسطور است که بهرام بعد از قتل یحبی بن زکریا 
علیهم السلام لشگر به بیت‌المقدس کشید , این قضیه بعدازرفع مسبیح علیه السلام به چهل 
سال واقع شد » . 

این روایت با روایت مشوشی که در نسخ چاپی حمزه دیده میشود اختلاف 
دارد و از اینجا میتوان فهمید که دربدت چهارفرن گذشتته باز هم چدتغییراتی دراین قبیل 


روایات داده اند . 


۱۰۰ 


راجع هایر اد سوم موّلف تار بخ ابران باستان 
شهادت یحبی (ع ) 

درباب شهادت و عصر یحبی ( ع ) که در حدود سه قرن پیش از میلاد است 
روایات بسیاری در کتب تاریخ و تفسیر وجود دارد وبا بهذ کر یک روایت ازطبری‌درسورد 
این ایراد | کتفا ميکنیم : 

« گودرزین اشکان (دومین پادشاه اشکانی) اول کسی‌است که به جنگ بنی اسر ائیل 
رفت درسرئبهُ دوم . و سیب مسلط کردن خداوند او را برایشان - چنانکه اهل علم ذ کر 
کرده اند - کشتن یحبی‌بن ز کریا بود .» 


ترجمه از طبری . 


ر اجم به‌ایر اد چهار م موّاف تار بخ ابران باستان 
بنای شهر قسطنطنیه 
همه مورخین شرق بنای قسطنطنیه ر | به قسطنطین نسبت نداده اند , مثلا" در 
روایت حمره اصفهانی که درتاریخ ایران باستان چاپ شده نسبت بنای شهر به‌قسطنطین پسر 
رون داده شده است که درحدود سه‌قرن اختلاف دارد . 
نام بیت المقدس هم از اوادل قرن دوم میلادی به‌این‌طرف ایلیا بوده و عیسای 
مصلوب(ع ) درهنگامی که آنجا را ایلیا مینامیده اند متولد شده است . 
اختلافاتی که در این روایت وجود دارد مهم است و علتش اختلافی است که 
در تاریخ عیسای مصلوب (ع ) بعدها پیدا شده . 
بموجب روایات شرقی و غربی در قرن چهارم سیلادی چند نفر از همعصران 
عیسی (ع ) درشهر قسطنطنیه و درنقاط دیگرجهان بوده اند. اگر میلاد این پیغمبر درعصر 
ساسائیان وبنای شهر قسطنطنیه و زمانی که بیت‌المقدس ایلیا نامیده ميشده نباشد باید برای 
همعصران آن حضرت سنی درحدود چهارقرن تصو کرد . 
تاریخ نویسان شرق ازقرن سوم هجری به این اشکال برخورده اند و لهذا روایت 
شده اس ت که شهر قسطنطنیه را قسطنطین پسر نرون ساخته است نه قسطنطین قیصرمشهور 
و اولین پادشاه عیسوی که در اوائل قرن چهارم میلادی بوده است . 


۱۰۱ 

مورخین کلیسا این اشکال ونظائر آثرا این‌طور حل کرده اند که رفتن همعصران 
عیسی ( ع ( به شهر قسطنطنیه روایتی است که برای این ساخته شده که آن شهر را یکی 
از حواریون به قدوم خود تبرك کرده باشد وآن شهر شهر مقدس شود . 

آثاراین تشویش درجداول و روایاتی که درآثارالباقیه گذاشته اند نیز هویدا است. 
فاصلهٌ میا ظهور بهر و ظهور عیسی ( ع ) ۰۶۱ سال میباشد و لهذا جلوس اردشیر را 
در حدود سه قرن بالاتر برده و همچنین ۶ ۲ سال از مدت پادشاهان اشکانی کاسته‌اند 
تاحساب این پیج قرن ونیم اختلاف تصفیه گردد و دوظهور یکی شود یعنی ظهورعیسای 
مصلوب و عیسای مصلوب نشده هردو دریک عصر واقع شود ۲ 

از آنچه تااینجا تذ کر داده شده میتوان دریافت که در عصر اشکانیان حوادئی 
رخ داده که اهمبتش بیشتر از جنگ وجدال و اسامی پادشاهان میباشد ومربوط به تاریخ 
دین و فرهنک حهان انیا , 

ازموضوعهای‌بهمی که مر بوط به آئین‌مهر یامسیحا است‌بشارت‌بنام | حمد و محمد 
میباشد , درچندین نوشتة تورفانی نام « مناحمد بزر لب »ونام « محمد بزر گه »درضمن 
بشارتها خوانده میشود . 

این نوشته‌های قدیمی بسیاری از روایات‌را که گمان میرفت اصلی ندارند روشن 
میکند وما برای نمونه بهذ کر یکی ازآنها | کتفا ميکنيم . 

درصفحات اول تاریخ سیستان چاپ تهران پس‌ازاین که چند سطررا حکک کرده‌اند 
این‌طور نوشته شده است : 

« . . . سیستال بنا کردند تا پیغامبر ما محمد مصطفی صلی‌اله‌علیه وسلم بیرون 
آند به‌فربان ایزد تعالی » و شریعت اسلام آورد » چهارهزارسال بود شمسی ؛ و بیشترین 
فضلی که شهر سیستان را اين است که اول نام وخبر او صلی‌اله‌علیه به‌زبان بردیان‌خاص 
و عام آنجا رفته شد . 

پس حکم کردند که تا چهارهزار سال شمسی این شهر بماند . و چون مصطفی 
علیه السلام برون آید و دین اسلام آشکا رگردد و مردم عجم را به دین حق خواند اول 
کسانی که اورا اجابت کنند مردم سیستان باشند و او را احابت کنند , » 

نقل از تاریخ سیستال , 


۱۰ 

این عبارت شاعرانه وخیالی نیست بلکه بسیاری از روایات تاریخی دیگرو همچنین 
نوشته‌هائی که تذ کر داده شد این روایت را تأیید میکند . ۶ 

اوراق تورفانی همه با گشته دییره است وشیوءٌ این خط طوری است که‌نام کسی 
که به‌ظهور او بشارت داده شده هم احمد بزر ‏ وهم محمد پزر گ خوانده بیشود . 

شرح این موضوع مهم که مربوط به رسم الخط گشته دپیره وچگونگی خواندن 
آن است جزوه جدا گانه میخواهد و اکنون از موضوع بحث ما خارج است . 

درقرآن و روایات بسیاری تصریح شده که نام ) حمد در انجیل مسیح مصلوب 
نشده مذ کور است . انجیل‌های چهار گانه همه از حواریون است و در آنها نام احمد يا 
محمد دیده نمیشود . ابیات ذیل درمثنوی مانند روایت تار یخ‌سیستان قابل توجه است ؛ 


بود در انجیل نام مصطفی 
بود ذکر حلیها و شکل او 
طائفه نصرانیان بهر ثواب 
پوسه دادندی بدان نام شریف 
اندرین فتنه که گفتم آن گروه 
ایمن از شر امیران و وزیر 
سل ایشان نیز هم بسیار شد 
وآن گروه دیگر از نصرانیان 
مستهان و خوار گشتند از فتن 
مستهان وخوا رگشتند آن فریق 
هم بخبط دینشان و حکمشان 
نام احمد چول چنین باری کند 


وه 


آن سر پیغمبران بحر صفا 
بود ذ کر غزو وصوم واکل او 
چون رسیدندی بدان نام وخطاب 
رو نهادندی بدان وصف لطیف 
ایمن از فتده بدند و از شکوه 
در پناه نام احمد مستجیر 
نور احمد ناصر آد پار شد 
نام احمد داث‌تندی مستهان 
از وزیر شوم رأی شوم فن 
گشته محر وم ازخودوشرططر یق 
از پی طونار های. کچ .بیان 
تاکه‌نورش چون‌مدد کاری کند . 


« بثنوی » 


هنگام بحت درتاریخ عصر بهر واشکانی باید معانی نامها دز نظر کرافته تبود ۲ 
کتب تاریخ و تفسیر ولغت و . . راجم به این که اسامی سعنی دارد یا ندارد مباحثی‌دارند. 


د رکتاب بلل و نحل نظیر این بثارت را به‌مانی نسبت میدهد که درست نیست, مانی 
را مظهر این بشارت میدانسته و بهمین علت خود را رسول آخرالزبان میخوانده است , 


خو دش 


و 
برخی عقیده دارند کد اسم معنی ندارد و از آسمان آمده و برخی بر خلاف دستا 
اول برای اسامی پیغمبران اشتقاق و معنی ذکر کرده اند , اگر معانی و اشتقاق نابهای 
پیغمبران و معاصرین آنها مسلم شود بسیاری ازمشکلات تاریخی حل خواهد شد , 
تین مد هی عیسویان وهمچنین کتب لغت برای نام «عیسی» نتوانسته‌اند 
معنی پیدا کنند , درلغت یونانی انجیل را به معنی خبر خوش و کلمهٌ ایرانی داده اند , 
مهر ومیر ومیترا ومیثرا ومیشیا ومیشی وموسی و مسیحا وسسک صورتهای یک 
کلمه در زبانها و لهجه های مختلف میباشد . 


تار بخهائی که در زمان اشکانبان بکار میرفته 

برای زمین حساب تاریخهائی که درزمان اشکانیان بکارمیرفته فقط به ذ کریکک 
روایت ذیل که ابن خلدون از طبری نقل کرده است اکتفا میکنیم : 

«طبری میگوید در ایام ملوك الطوایف ولادت عیسی صلوات اله علیه بود . 
آين ولادت درسال هد از غلبه الاسکندر برسرزمین بابل درسال ,ه اشکانی بود . 

نصاری گمان میکنند آن ولادت پس از گذشتن ۳٩۳‏ * سال از غلیهُ الاسکندر 
بر سرزمین بابل بود .» نقل از ابن خلدون 

تاریخ غلبه یا ملک اسکندر ۳۳۰-۰ پیش از میلاد است و از اين قرار تاریخ 
اشکانی که چهارده سال کمتر است ازسال ۳۲۲ پیش از میلاد شروع میشود . این سال سال 
وب آخری دور کبیسه 6 ۰ : ؛ سالی است . مبدأً این دوره سال ۸۰۶ ۲ خوله پیش از ملکی 
میباشد که مطابق سال ۱۷۲۰ پیش از میلاد است . 

مبداً تاریخ اسکندری و اشکانی سه ماه با هم اختلاف دارد . 

روایت فوق که از ابن خلدون و طبری نقل شد فقط برای به دست دادن زمينة 
حساب بیباشد ولی از دقت در کتب تاریخ و آثار کشف شده زمان اشکانیان معلوم میشود 
که درآن عصر تاریخهای ذیل بکار میرفته است : 

۱ - تاریخ اشکانی .بدا این تاریخ ۱۳۹۰ مرخ رصد است . 

۲ - تاریخج بن زایشی با میلاد میهر ۳ این تاریخ روز دوشنبه ۲۰ دسامبر 


درتاریخ سیستان « میشی » را که یکی ازاجداد فحالد است « موسی » داده است . 
» واضح است که سال سب دورقمش مقلوب است و باید دمم باشد , 


ء ۱۰ 
سال ء ۶۰ گاورسداست , دراین سال روز دوشنبه ب ۲ دسامپر ب حساب‌قدیماولژانویه واول 
سال و مه رگا مجوس شده . این سال ۲ سال پیش از میلاد است و دو روز با تاریخ 
بیلادی معمولی اختلاف دارد . 

۳ تار بخ نیبر ان . مبدا اين تاریخ روزسه شنبه پنجم شهر یورسطابق ۷ حزیرال 
سال ۱۰۱۸ مار رصد است . این سال ۰۸ ۲ سال پیش از بیلاد میباشد , اپن سه تاریخ 
هریکث عه سال با دیگری فاصله دارد . روی آنار دوره اشکانی تاریخهانی با ء ٩‏ سال 
تفاوت نقش است . 

> - تار یخ کییسه‌اشکانی .سبداً این تاریخ سال ۱۶۰۶ خولك رصد میباشد ومیدا 

ه ‏ تاریخ تحلی یا روشن شدن , مبداً این تاریخ سال ۱۶۹۸ خ رگوش رصد 
ست , عدد ۱۶۱۸ قابل توحه است . 

از این دوتاریخ اخیر آثاری دردست است ولی دریرحله ای نمیباشد که بتوال 


پیش از آنچه نذ کر داده شد بنو پسیم . 


میلاد و بعشت و رحلت مهر با مسیحا 


درسال ء ه ۶ ۱ رصد ۰ سال بعداز ملک اسکندر و درسال 1 اشکانی روز جمعهً 
پنجم بهار مادر مهر بشارت مییابد . « توقیعات تقویمها » . 

پس‌از این که ۲۷۰ روز ازبشارت گذشت * یکشنبه شب ۲۰6 دسامبر مهرژائیده 
میشود و به این بناست روز دو شنبه ۲۰ دسامیر همین سال اول ژانویه و اول تاریخ 
حدیدی بیگردد که شش روز با تاریخ تقویمهای تورفانی اختلاف دارد . 

نام ماه ی که مأه اول تاریخ بیلاد بهر است. در فارسی دی ماه و در ماههای 
۳ سبستانی کر بشت است و قابل ملاحظه میباشد . 

روز اول این تاریخ که در اوائل زسستان است روز مهر گان و اول سال مجوس 

پر درتقویمهای تورفانی سبداً سال حوله ۶ .مج پیش از ملکی‌است ولی بحساب زیج المفرد 


که درصفحه ۰۳ این جزوه تذ کردادیم معلوم میشود همین دور از سال موش .م۲ پیش از ملکی 
هم حساب شده , 


و مدت حمل را بیرونی درآثارالباقیه بطور کلی‌تذ کر داده است . 


۱۰۰ 
مهری و مانوی یباشد . این روز به حساب یزد گردی اورمزد روز ازماه اسفنداست .* 
سهر درسن پیست و پنج سالگی سبعوث میگردد و دعوت میکند وجهل سال 
مردم به دعوت می‌پردازد و انجیل با بشارتهای خودرا درنامة ار تتگ مینویسد . روایاتی 
در کنت اسلامی مسطور است که مسیح (ع) چهل سال دربیان مردم دعوت کرد . سالی 
که مسیحا مبعوت شده 2۷ ۲ پیش از میلاد است که قابل ملاحظه میباشد زیرا این عدد 
در روایات مربوط به اشکانی دیده میشود . 


وفات یا نیبران مهر دوشنبه چهارم شهریور ماه درروز عید شهر یور ان سال 
۸ ماررصد در یازدهمین ساعت روز که نزدیک نیمه شب میباشد اتفاق افتاده است . 
لهذا روز سه‌شنبه ۱۷ حزیران مطابق ء ۱ ذیحجه به حساب قمری کبیسه شده از روز های 
متبرك و ایام تشریق و ایام بیض سیباشد . 

روز ۱۷ حزیر ان که روزمتبر کی بوده آنرا روز « میرین » مینامیدند که روز پری 
و کمال مهرباشد* , روز میرین نزد مجوس مهریه و مانویه اول‌سال و نوروز بود . روز 
۷۰ حریران از روزهای عبادت و جشن و متبرك هستند . این روز وفات به حساب 
تقویمهای تورفانی روز بازدهم حزیران است 

سال ۸ بار رصد مطابق سال ۲۰۸ پیش از میلاد است که چهل سال پیش از 
خرابی دوم بیت| لمقدس میباشد . ویرانی دوم بیت المقدس درسال ۱٩۸‏ پیش ازمیلاد است . 

مانی درسال ۰۲۲ نیبران آخر روز یکشنبه چهارم ماه مهر چهارده روز به اول 
بهار مانده درابندای سال خولد در زندان مرده است . 


تاریخ بیلاد و وفات ما ی را با تاریخ میلاد و وفات ۵ ۳ 


۳ هی ی اه را ان خود تغیر کر ده است , ۳۱ رت 

به مناست بیلاد مهر در فدیم فروردین نامیده باشند مسائل تازه ای پیش خواهد آبد . تفویم 

زردشتیان هند میتواند نتیجة ایر ی 
که درصنحه ده شرح داده آیم 2 


این روز یز مطایی مر محرم است . دور نیست بهمین مناسبت محرم ماه اول سال 
شده است , 


‌ آنارالباقیه : 


۱۰۹ 
ترحمة نوشتة تورفانی .79 !1 
( وفات مهر دوشنبه چهارم شهر بو ساعت یازده ) 

۰ چون شهر باری که رین وتن پوش نهد ورخت دیگر پوشد . بدبن 
سان پیمیر روش فر ! نهاد تن بار بادة رزمتاه و در ناو روشن در آمد ورخت بغالی 
گرفت با دبهيم تابان و بىاك هزیر هنگامی که بغان دوشن از راست و جب میشد ند 
با سنج و سرود مانند برق تیز و نیا ك تند سوی بامستان صبح دوشن و ماه گردون 
همر اه بغان به ورج بغانی پرید و نزد پدر اهورمزدا بماند . 

ی آس و سو آوار کرد سر اسر رم در استان دا چه کد‌خدای در گذشت 

.. ذرهتگام و در شهر باری اختر بد . در شهر بور ماه شهر بود 


روز دوشنبه جام ياز ده سوی پدر دوشن بکر د قاری سوی میهن دوشن ۰۰۰۰۰۰۰ 


۱ 


۱۲۰۷ 


مأفی مصو ت ۴ 

د رکتب تاریخ قرن اخیر سال جلوس اردشیر ویزد گرد شهریار و همچنین تاریخ 
مراحل زند گانی‌مانی وتاریخ عصر اشکانی وپیش ازآن عصر و حساب و کپیسه هاو . . . 
همه بأآخذش دو کلم « یعنی الاسکندر » شده است , 

اگر این دو کلمه که در نسخه‌های آثارالاقیه آمده از خود بیرونی بود بایستی 
همه مدارك تاریخدا رکه درچین وافریقا به دست آمده و همچنین روایاتی که در کتب تاریخ 
به تواتر رسیده با تاریخ الاسکندری درست درآید درصورتی که چنین نیست , 

پیش از آنکه تذ کراتی راجع به اين دو کلمه داده شود ترجمة چند سطری را که 
درآن « یبعنی الاسکندر » و مطالب مربوط به آن آمده میدهیم ۱ 

ترجمه از آثارالباقیه : 

« همه این گفته ها را راجع به تاریخ اشکانی کنار میگذاريم و در تصحیح آنها 
کتاب مانی را که به « شاپورگان » معروف است بیگیریم زیرا این کتاب از کتب فرس 
پس از خروج اردشیر قابل اعتماد است . 

مانی از کسانی است که دین او حرام کردن دروغ است و اورا نیازی به تاریخ 
سازی نیست . پس میگوئيم که مانی در کتاب « شاپور گان » در باب آبدن رسول گفته 
است که او دریابل زائیده شد درسال ۰۲۷ ازتاریخ منجمین بابل یعنی « تاریخ الاسکندر » 
و چهار سال از ملک آذربان ملک گذشته گمان ميکنم اردوان اخیر باشد , 

مانی دراین باب گمان کرده و حی به او آبد درسیزده سالگی و این درسال ۰۳۹ 
منجمین بابل بود و دوسال از سالهای شاه اردشیر گذشته . 

پس بانی با این تصریح کرده بر این که مدت میان اردشیر واسکندر ۰۳۷ سال 
است و این که مدت مابین اردشیر و یزد گرد سال است و این صحیح و مأْخذ است 
به گواهی کتاب مخلدی که به آن ایمان دار ند . 

« برای این که حکایات با تطابق درست در آمده که آخرین کبیسه در روز گار 


# مصوت و فارقلیط ترحمه کلم «بررخوان» میباشد که دربشارتهای قدیم آمده است . 
بو اسطه شباهت «ر » در رسم الخط و تندنویسی با دت » مانی را عمداً یا سهوا مانی 
مصور وشته اند . 


۱۰۸ 
بت کرد پن شاپور شده و خمسه را گذاشته‌اند درآخر باهی که نوبت کبیسه بدان رسیده 
بود و آن باه هشتم است . 

اگر با عمل کنیم بر این که بیان الاسکندر واردشیر ٩۳۷‏ سال میباشد و میان 
زردشت و که شاپور ٩۷۰‏ سال تقریباً هشت کییسه لازم است چنانکه عمل کردهاند 
پرای هر ۰ ۱۲ سال یکث ماه . 

و اگر عمل کردیم براين که مدت ۲۰ سال واندی و بیشتر یا ۰ سال 
باشد چنانکه بسیاری از ایشان ذ کر کرده‌اند مبلغ سالها ۰۰" میشود و بنج ناه کم 
تور آتشست رن 

وبا وضع کردیم ا زکنتهٌ ایشان که هشت ماه است و این خلاف است . 

« در کب منجمین تدو ین شد ه که طالع سالی که اردشیر پر خاست تقریباً نیمه جوزا 
بود وطالع سالی که یزد گرد برخاست ششمین درجة عقرب بود . 

اگر »۲ ر ٩۳‏ جزء روز را که کسر سال خورشیدی است در نزد فرس در ۶۰۷ 
سال ضرب کنیم حاصل ۷۰ ر ۱۰۲ جزء رو: میشود . 

اگر این را از مطالع درحه طالع یزد گرد کم کنیم و بافی را تبدیل به قوس 
نما نیم درمطالع اقلیم عراق که پایتخت ساسانیان بود طالع نیمه حوزا نزد یک به‌آنست که 
کنند اند , 


اگر سالها زیاد و کم بشود طالع موافقت ندارد .» 
آثارالباقیه . 


ملاحظات 
بلاحظه ۱ - نویسندة این چند سطر که خودرا درلباس بیرونی جلوه بید هد کتاب 
مفقودالاثر شاپورگان مانی را « کتاب من و نها کاب معثبر ایراتی بعداز خروح 
اردشیر شمرده است و میگوید در دین مانی دروغ حرام است و بانی احتیاحی به تاریخ 
سازی ندارد درصورتیکه اصلا سخنی از دروغ پروری و تاریخ سازی سانی و مانویان 
در بیان نبوده اتمه 
ظاه را در هنگام دست بردن در این مها یر وه رای افزا تن آراوه 


به قلمش آورده است . 


۱۰۹ 

همچنین کلم خروج که‌بجای‌فهوردراین جمله‌ها بکاررفته نشانه ای‌ازاحساسات 
کینه توزی مانویان نسبت به ساسائیان است . 

مذهبی که مرگ را کماا زند گی توهم کند وآسایش را دربر انداختن نسل » 
هرناروانی خواه و ناخواه در آن روا میشود, دروغ و تاریخ سازی درقابل‌دفن دختران 
نوزاد و قربانی کودلك هیچ شمرده میشود . 

ملاحظةُ ۲ - درسال ۲۱ میلادی که سال حلوس اردشیر است طالع سال مطابق 
حساپ دراو اسط حوزا است , 
ی تطلوسش نود کرد فراشن‌شیده ویو دای مضه 


مجهول اسیت طالع سنیله آمینت و با هیچ حسابی حز ی حساب ان شخص که به تار بخ سازی 


درسال ٩۳۲‏ که بموجب روایا 


احتیاجی ندارد به عقرب نخواهد رسبد , 

با اه اه مضه کنو نو نی باآنکه قبلا راجم به طول مدت سال به حمه هم 

چگونه مپشو تصور رد ثه پیرونی باانکه قبلا راجع به طول ت سال به حمزه 
اصفهانی اعتر اض کرده خودش همان میزان را بصورت ارقامی دیگر دریکك همچو حساب 
مهمی بکار برد آن هم با این روش . 

ملاحظهٌ ۳ -راجم به نوبه کبیس هشتمی که در زبان تقد کون شاپور اجرا 
شده در فصل کیسه ها شرح داده ایم 7 

این کنیسد هشتتی ۰ سالی است و مربوط به کبس هشتم ۱۲۰ سالی زمان 
بوذ گرد شهر پار نمی بانند (ص ه ه و ۸) ۲ 

چنانکه بلاخطه میشود حساب ساز ارعهدة حساب پیرون تیاده و دجار اسکال 
شده اشت 


بملاحظه عء _ اه 


ما 


ندیم ولادت مانی را درسال دوم امپراطور الوس داده است 
و مقصود او حساب ولادت مانی است نه تعیین سانهای پادشاهی امپراطور گالوس . 
صورت نام امپراطوران رومی وسالهای منکث ایشان درآثار الباقیه باتاریخ اغسطس 
داده شده است . تاریخ اغسطس که در جدول طیلسان آثارالباقیه است سبداش ۲۰ سال 
پیش از میلاد است . 
به موجب صورت نام امپراطوران سال دوم امپراطور گالوس سال ۸۱ ۲ تاریخ 
اغسطس است که مطابق ده ۲ میلادی میشه د . بعداز نام امپر اطور کالوس آثار تشویش 


در حدول دیده میشود که تصحیح آن اشکالی ندارد . 


۱۹۰ 
دربدار غربی آخر سال دوم امپراطو رگالوس را و ۲ داده اند . این تاریخها 
بعداز قرن دهم بیلادی حساب شده و این احتلاف سه سال چنانکه در خود تاریخ بیلادی 

وحود دارد از آنجا پیدا شده است . 

بنا بر آنچه گذشت سال ۰۲۷ نمیتواند تاریخ اسکندری باشد , صحت روایت 
ابن ندیم را مدارك دیگری تأیید میکند . 

بلاحظهً ه - اگر سالهای ۰۲۷ و ٩۳ه‏ که در شاپورگان آمده سالهای تاریخ 
« الاسکندر » بود در روایات ذیل صدق میکرد . 

۱ -مانی در سال دوم ابپراطور گالوس و تقریباً یکك قرن بعد از عصر پیوس 
انطوئیانوس [ ۱۳۸ تا۱>۱ میلادی ] توند یافته , عامةٌ مانویان روز یگشنبه را بزرگ 
بیدارند . ( ابن ندیم ) 

ظهور مانی ۲ حمادی الاولی بیباشد , ( توقیعات تقویمها ) 

۲ - نزول‌قرین یاقران‌برمانی درسیزده سالگی سال اول ابپراطو رکلودیوس دوم 
٩۸ [‏ ۲ میلادی ] بوده . ( ابن ندیم و مسعودی) ۰ 

۳ بانی یکشنبه اول نبسان و اول حمل در بیست و پنچ‌سالگی دعوت کرده . 
( این ندیم ) . 

ء - دسیگیر هدن مانی روز چهارشنبه هشتم شهریور و مرش آخر روز یکشنبه 
چهارم بهر + ۲ روز بعداز دستگیری درسال ۰ خوك نیبران وچهارده روز پیش‌از اول 
بهار درسن شصت سالگی است . ( کشفیات جدید ) 

با تاریخ « الاسکندر» چنین حسابهائی تاکنون درست دوتینانده است: | گنر 
تاریخ « الاسکندری» زمینك حساب باشد درسال ۰۲۲ خولك نیبران سانی صد سال 
خواهد داشت , 

تاریخ ی که سال ۰۳٩‏ آن سیزدهمین سال مانی و سال اول امپراطور کلود یوس 
دوم بائند مبدأً آن ژانویهة ۳۷۱ پیش از میلاد و ٩۰‏ سال بعداز ملکث اسکندر است . بعلاوه 
سال حلوس اردشیر از روی‌طالع آن سال دب بیلادی است وسال ۰۳۹ اواخر سال دوم 
این جلوس با اوائل سال سوم آن واقم میشود . 

بلاحظة ‏ - برای ربط حوادث دورء زند گانی مانی و رفع اشکالی که در نتیجهة 
کتاب کفالایا پیدا شده لاژم است توضیحی راجع یکلم « هند » بدهیم , 

نام هند برای کشوری که اين روز ها آنرا هندوستال میگو بند تازه است . تاحدود 


۱ 

قرل چهارم هجری مغرب خلیج فارس را هند میگفتند . » نام هند درکنالایا بقصود هند 
امروژی نیست بلکه مغرب خلیج فارس و خوزستان است . 

نام مصر هم برای کشوری که این روزها آنرا مصر میخوانند تازه است ‏ 

از روی استعمال نام مصر و هند وهمچتین فارس برای ایران و ,.. در کتب 
تاریخ میتوان پی برد که تألیف روایات درچه عصری صورت گرفته است . 

ملاحظة ۷- مانی خودرا به مناست بشارتهای قدیم « برخوان » مینامیده . معنی 
این کلمه به عربی « مصوتا » وبه بونانی « فارقلیط » است. . ماتی عصور چنانکد کمان شده 


درست لیست , 


میلاد و تحلی و بشت و وفات مانی مصوت . 

مانی درسال خولد ۹۸۰ ارصد مطابق ۰۲۷ بهری وده ۲میلادی و۱ 4 . ۲قمری 
کش ٩‏ شهریور ماه یزد گردی ۸ ۲ شباط بهیز کی + ۲ فوریه مهری و ۱۲ جمادی‌الاولی 
 *‏ روز به نوروز مانده زائیده شده است . 

این سال بموجب روایت این ندیم و صورت نامهای امپراطوران در آثارالباقید 
سال دوم فرمانروائی امپراطور گالوس میباشد و تقریباً یک قرن پیش از این تاریخ عهد 
امیر اور پیوس « ]نطو نبا نوس است . 

مانی در سال خواد ۲ , رصد مطابق ۰۳۹ مهری اشکانی و ۲۰۸ میلادی 
درسن سیزده سالگی تجلی یافته . 

این سال سال دوم پادشاهی اردشیر بابکان وسال اول امپر اطور کلودیوس دوم 
مپباشد . 


مانی اول سال ۰ ۰ ۰ ۲ خورشیدی رصد و اوائل سال خوله مطابق سال ۰۶۱ سهری 
۲۸۰ میلادی وه ۰ ۲ قمری روزیکشنبه ۱ ۱ مهرماه یزد گردی و اول حمل واول نیسان 
خورشیدی و اول نیسان بهیز کی مهری و ۲۳ مارس مهری وسوم رییع الاولی آشکارا دعوت 
کرده است . 

در استانی که آنرا خوزستان نامیده اند در اول نام چند شهر و 
مثل : هیحان ۲ اندوه و اندمیك . « دراصل نسخه ططوس میباشد که غلط است ‏ 


۱۱۲ 

این روز به روایت ابن ندیم از قول سانویان روز تاجگذاری شاپورین آردشیر 
واول عمل واول نیسان است . سالهابهیز کی با کيیسة ۱۲۰ سالی است وشش روز کیسة 
بیلاد مهر در حساب منظور است, این شش روز بهحساب بهی ز کی پنج روز میشود . 

مانی درحدود سال ۲۰۱۳ رصد ۲۰ سال پیش از امپراطور شدن قسطنطین بانی 
شهر قسطنطنیه و در حدود ۹ بیبلادی درچین بوده است , ( بجمل ) 

در این اوان مانی تقریباً سی و پنج سال داشته . 

مانی روز چهارشنبه هشتم شهریورماه یزد گردی و هشتم ماه اسشیر گرفتار شدء 
و او را به زندانل پرده اند . در این هنگام مانی در او اخر سن پنجاه و نه سالگی بوده . 

مانی درسال خوله ۰۳٩‏ ۲ خورشیدی و ۲۰۶۱ یزد گردی رصد مطابق سال ۰۸۰ 
بهری وه ۳ بیلادی و ۲۱۰۲ قمری و ۰۲۲ نیبران آخر روزیکشنبه ‏ مهرماه یزد گردی 
و ء باه پربهات ود مارس رومی و ۸ بارس بهری وه باه آذر بهیز کی وه ۱ رییع‌الاول 
ء ۱ رفر به اول حمل مانده هنگام غروب ماه وطلوع آفتاب درسن شصت سالگی بعد اژ" ۲ 
روز گرفتاری در زندان مرده است و پس از ب رگ او را داربست کرده اند . 

پموجب آنچه گذشت بانی روز یکشنبه ٩‏ شهریور یزد گردی به بند زندگی 
گرفتار شده و در روز چهارشنبه هشتم شهر یور ماه ید گردی به پند زندال افتاده . 

روز یکشنبه ششم مهرماه یزد گردی وسوم رییع‌الاولی دعوت کرده وروز یکشنبه 
چهارم مهر باه یزد گردی و ۶ ۱ ریع‌الاولی مرده است ۱ 

ولادت او در سال اقفر( کر کین درسال ۳۰ یزد گردی رصد 
پوده است . ۲۰ زر بسن ازتوروز زانیده شده و روز به نوریو ساننه مره امخده 

بادرنظ رگرفتن اعتقادات پیشینیان به اوضاع نجومی وارقام و اعداد» این تصادفات 
در پیشرفت شگفت آور دین مالی در شرق وغرب تأثیر بسا داشته است . 

در صورتی که توهم شود علم احکام نجو م و اعداد وحروف صحیح است این 
تصادفات دلیل برظهور مخرب و دجالی است . ظاه رآ پیروان عیسای مصلوب (ع) از این 


۱۲۱۳ 
تصادفات برای تبلیغ عقاید خود استفاده کرده و مانی را دجالی شمرده که چند سال پیش از 
عیسای مصلوب (ع) دعوی کرده است . 


جمله‌ای که در نوشتهُ تورفانی به علاست 104 .21 مربوط به روز وفات مانی 


است ترجمهٌ آن در ذیل داده میشود . 


« هوشیباران » بر ادران » و جید گان بدین روز گیانین بو ۳ 
بدمهر ماه !..... چهار ده‌پ ۰ بشوا بغیور . » 


چنانکه ملاحظه میشود تاریخها پالك شده گی وسحو شده‌گی دارد ولی «پ ...» 
بعداز چهارده از عبارت « پیش از بهار » بافی است که در حساب به دست میاید , 

مائی در منطقهٌ بغداد ( ظاهرآ در همان جائی که قبةالخضری را بنا کرده اند ) 
ژائیده شده است . این شهر درنزد مانویان شهر مقدس بود و از واجبات بذهب آنها این 
بود که مر کز دینی آنها هميشه در آنجا باشد . 

کشتارمسلمانان بغداد به‌دست هلا کو و ملاحده درسال دوم ازهزارهٌ دوم بیلاد 
مانی بوده این سال سال »هد هجری مطابق ه ۱۲ میلادی میباشد . صلواة مغولان تا کنون 
این است : 

هم مانی پد مه‌هون 

تا آنجائی که تحقیق کرده ایم مدفن مانی درهمین موضعی است که بنام قبر دانیال 

شهرت دارد و در چندسال اخیر گمان کرده اند که شوش قدیم دراین حوالی بوده است . 


زردشت و زهان آو 
تذ کر 


در روایات مربوط به زمان زردشت اختلاف عظیمی دیده میشود . 

بموحب روایانی زمان زردشست در حدود چهار قرن پیش از میلاد است 

و به روایانی از حدود هجده قرن تا پیست قرن و نیم پیش از میلاد 

و پنا بر روایات دیگری تا حدود هشتاد قرن پیش از میلاد . 

علت پیدا شدن اختلافات این است که پیشگو ئیهانی دربارةٌ ظهور پادشا هان ودین 
آوران و ویرانی حهان و , ... ازژمان قدیم نسبت بزردشت وحاماسب داده شده بوده 
است وبرای اینکه آنها در زسان میخصوصی صدقق کند يا نکند درقرون مختلف عصر زردشت‌را 
گاهی جلوتر ‏ و گاهی عقب تر از زمان وافعی آن کشیده‌اند . مضامین روایاتی که در کتب 
تاریخ راجع باین اختادفات آمده طوریست که ازروی آنها میتوان زمان وغرض و سلک 
حعل کننده را دانست . 

عهد زردشت بارصد دقیق او و حساب کبیسه‌ها وتاریخهای قدیم ترطوری‌بستگی 
دارد که اختلافی نمیتواند درآن راه پیدا کند و این حقیقتی ی کف 1 تیانع کل فا 
واضح است . 

اینکه در یکی دوقرن اخیر نتوانسته اند زمان واقعی زردشمت را تعیین کندد بر ای 
این است که راه تحقیق غلط ویا مغرضانه بوده است . 

خلاصه در این بخش اولا آنچه را که باعت ایجاد این اختلافات شده به‌اندازة 
گنجایش این جزوه شرح بید هم و بعد یموجب مدارلك متعدد روز وماه وسال میلاد وبعثت 


و رصد و رحلت زردشت را تعبین خواهم کرد . 
بشارت و ظهور 
چنانکه د رکتب تاریخی ومذ هبی ملاحظه میشود همیشه ظهور پیغمبر آل ومصلحین 
و ثاتحین در زسانی واقع شیله کف پیغمبرال يا منجمین پیشین از آن قل بشارت داده ور دم 


رسیدن چنان زمان موعودی را با نهایت اشتیاق انتظار داشته اند . 


۱۱ ۰ 

از چگونگی پیشرفت هردعوتی میتوان پی برد که مذهب قبل از آن که زمينٌ 
بشارت را فراهم کرده تا چه حدی دامن انتشارش توسعه داشته و تلقینااتش درنفوس پیروان 
بچه اندازه مژثر بوده است . 

برای آیشتی کوک از حوادت آینده ومخصوصاً ظهور پیغمبران وپادشاهان بزرگ 
سهراه وحود داشته است ,وحی و الهام » دلالت اوضاع نجومی» خواص اعداد وحروف و اسماء , 

اگر برای ظهوری از هم این سه راه بشارت و علاماتی داده بودند پیشرفت 
سریعتر و آسان میگردیده است . 

در کتب نجوم و علم احکام فارسی و عربی رصد و پیش گوئی از حوادث مهم 
و ایجاد کییسه و تصحیح تاریخهای قدیمتر را ازحکیم زردشت دانسته اند . ذ کر این مطالب 
تتها دز کب مخرقع ست بلکه: در روایات کلاسیک هم نظیر آنچه گنته شد و حتی پبشتر 
دیده میشود . 

پیش گوئی‌هائیکه به‌وسپله او هام احکام نجومی واعداد واسماء و حروف میشده 
همواره در حوادث تاریخی موثر بوده است و لهذا برای اينکه بشارتی که مدتی از زمان 
آن گذشته باشد درآینده صدق بکند و یا این که درزمان معین خودهم که سپری شده صدق 
نکند و مذهبی اصلا" باطل باشد ملاحظه میشود که در فرون مختلف بر حسب احتیاجات 
سیاسی ومذهبی در هزاره ها و سالهای تاریخی حک و تحریفاتی کرده اند . 

گاهی ملاحظه میشود که به‌موجب احکام نجومی ثابت کرده‌اند که فلان سال‌سال 
ظهور نبوده است ولهذا فلان مذهب برحق بست ودر این صورت معتقدین آن مذهب هم 
صحت علم احکام را انکار کرده اند . 


رواباتی که در ۳1 سالهای ظهور امده 


در آ ثارالباقیه پس از اینکه ظهور ابن ز کریای طمامی را در سال ۳۱۹ هجری 
شرح داده چنین مینئویسد - 

«اگر این وقت که ذ کر شده همان وقتی باشد که جاماسب و زردشت قصد کرده 
بودند البته در تعیین این وقت درست گفته اند ژیرا این قضیه ( ظهور طمامی ) درآخر سال 
۲ اسکندری بوده و۱۰۰۰ سال در اين وقت از تاریخ زردشت میگذشت ولی دراین 
خعا کرده اند که تصور کرده اند باز سلطنت به مجوس بربیگردد 


۱۲۹۹ 

اپوعبدانته که بسیار تعصب مجوسیت دارد و زمان زیادی خروح قائم را منتظر 
بودکتابی نوشته . .۰ . . که انسانی خروج خواهد کرد که دولت مجوسیت را با زگشت 
خواهد داد . 

وقتی را که او تعیین نموده جز به زمان مقندر و مکتفی نمی آفتد . 

کننه اند که دولت ساسانی درقرانهای آنشی بود و دلالت دیلم هنگام علی بن 
پویه ملقب به عمادالدوله درقرانهای آتشی افتاد . این وقتی است که امیدوار بودند سلطنت 
به پارسیان بر کرقان ء 

نميدانم چرا دولت دیلم را گزیده اند با آنکه این دلالت بردولت بنی‌عباس 
که دولت خراسانی و شرقی است ظاهرتر است ... 

بسن از این که ابن ابی ز کریاء ظهور کند قرامطه خروج شخصی را منتظر بودند 
و بهم وعده میدادند . 

ابوطاهر . . . بن پهرام جنابی در شعر خود چنین گفته است . 

بزودی به شما خبر میرسد اگر مریخ از بابل طلوع کرد زنهار زنهار . روی 
زمین‌را مالک میشوم از شرق تا غرب حدود ترك وخزر و روم . 

یت کر ان بدت که گفته شد ابوطاهر . . . بن بهرام جنابی حر کت کرد . 
در سال ۳۰۸ هجری به مکه رسید و کشتار بسیار کرد و لاشه های بردم را در چاه زمزم 
انداخت و آنچه در آنجا بود غارت کرد و حجرالاسود را کند و یکوفه برد . » 

آثار الباقیه . 

درفهرست این ندیم آمده : « فرزندان قداح تعصب مجوسیت داشتند ومیخواستند 
که دولت قدیم را زنده کنند . 

درآن عصر منجمی بنام زیدان اوضاع نجومی‌را برای پیشرفت قراسطه نهیه بیکرد » 

فهرست . 

بستگی زبان ظهور بزرگان یا دعوت گران با عصر زردشت تنها در روایات 
شرقی یست بلکه درروایات بونانی هم افلاطون را در آخر هزارة ششم بعد از زردشت 
گذاشته‌اند " 

افلاطون چهارده قرن بعد از زردشت آمده است . قرن چهاردهم بعد آززردشت 


نیز قرن بشارت محسوب میشود . 


ووووووو 


۱۲۷ 


ارتباط اعداد و حروف و اسماء ۲ هر اره مان ظهور 

عقیده به خواص سعل ونحس اعداد درحساب حروف و تأثیر آنها در امور کلی 

مثلا عدد ۱۳ نحس توهم شد وعدد ۷ و ٩‏ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۹ سعد ومقدس . 
تا این اندازه همه ازچنین خواصی اطلاع دارند وشاید درتحت تأثیر آنهم واقع شده باشند . 

اصول توهمی این علم که راجع به‌آن کتب بسیاری نوشته شده زمینة ثابتی بر ای 
تبلیغات مذهبی فرق مختلف وایجاد بسیاری ازحوادت غیرمترقبه وظهور ودعوت اشسخاص 
بوده است . 

فرق سانوی راجع باین علم کتایی یا مبحثی بنام جبله داشته اند و بایستی این 
کتاب زین کتابهای بعد باشد , 

عدد 1۸ ۲ عدد مشهور بدوح ۲ میباشد که روی کاغذ ها برای زود رسیدن 
و تبرك مینویسند , طلسم این عدد مربوز خواص عجیبی دارد . این عدد از اعداد زوج 
ده اول که به ترتیب پشت سرهم آمده وهریک خواصی توهمی و جدا گانه دارد ساخته 
له است.. ا کر مدا این غدد مال: رم باشند سال هدع ۲ بطایق سال ۲۰ هجری بيشود 
و این سال سالی است که علناً دعوتها و خروجها در خراسان شده است . 

عدد ۱۶۰۱۸ درکتب تاریخی و همچنین در نوشته های تورفانی دیده میشود . 
نوشته اند پس از ۰۸ ۱ سال نور از ظلمت جدا میشود . بحساب تاریخ رصد این سال 
سالی است کد نور بر مهر فرود آمده و روشن شده و در این سال از سننش چهارده سال 
بیگذشته است . 

قرن پانزد هم رصد قرن پشارت و ظهور است و این همان سانی است که عدد 
۱۶۰92۸ در آن صدق بیکند , این بشارت زمینهٌ فتوحات اسکانی آستت: ‏ 

سال ۱۰۳-۶ سال ظهور وفتح وفیروزی است , دراین سال مهر متولد شده است. 

عدد ۲ ۲ دوبرابر ۱ ۲ میباشد ودلالت براموری دارد . درصورتیکه زردشت 
۲۷۰ سال پیش از ملکث اسکندر باشد سال رحلت که سال یازدهم هجری است مطابق 


۳ بدوح صورت صحیح تری از « بودا « میباشد که پمعنی روشن و متنور است , 


۱۲۱۸ 

سال ۶۲ ۱۲ این تاریخ میشود , بااین حساب سال ۸+ ع ۱ مطابق ۳ ۲ هجری وسالی است 
که متو کل امر به استعمال تاریخ حدید داده است ولی حساب این تاریخ ازین‌سال نیست , 

سال 2۷۰ بختتصری سال بشارت و سال بیلاد مهر است همچنین سال ۶۷۰ 
هجری خورشیدی مطابق سال + یزد گردی نیز سال ظهور تصور شده . 

قرل سوم رصد قرن ظهور فوالقر فن یا « دوسر » میباشد . 

ارقام , و ۳ و ٩‏ و همچنین و تر کیباتی که درآنها این ارقام باشد و پاتکرار 
شده باشد خواصی توهمی دارد و دلالت برحوادئی میکند . 

سال ۱۳۹ هجری سال نیم هزاره مانی است . در اين سال اندلس فتح شده . 

سال ۳۱۹ هجری مطابق ٩۳۱‏ میلادی و ۳ ۱۲ اسکندری میباشد . در این 
سال ظلهوراتی است که تذ کر داده شد . 

سال ۳۹۱ هجری مطایق ۱۰۰۰ میلادی است که دراین اوان‌مردم از پیش آمدهای 
بد مشوش بودند وعده ای دعوی مسیحیت کردند . 

ی 


مو آن بحرم که درظرف آیدستم جو نقطه بر سر حرف آمدستم 
بهر الفی الف قدی برآید اف قدم که در الف آمدستم 


خظهور پابا طاهر در حدود و بعد از این هزاره است و رباعیانش متضمن افکار 
باطنی ها است . 

سال ۶۸۰ هجری مطابق ۱۰۹۳ میلادی است , عدد حروف له ]موت که 
نام قلعه حسن صیاح است ۶۸9 است ‏ ۲ 

هم اينها را نمیشود تصادف فرض کرد . این ارقام در وضع تاریخ میلادی 
و ایجاد یک هزاره تازه ای برای اسماعبلیه دخالت داشته است . 

قرن چهارم و هشتم ودهم هجری وهز ار هجری نیز سالهای ظهور است . 

شماره حروف اسامی انسخاصی که ظهور میکردند نیز درصحت وحثائیت دعوت 


آنها بوّثر پوده ۳ نام شعخص دین آور جنین توهم شده که بایستی سده حرفی پا پچ 


مسعودی میئویسد که اردشیر میترسید که سال هزاره پباید و مردم در آن سال 


این عدد را مرء و »وع هم داده‌اند ولی بحساپ ورع است 


۲۱۹٩ 
په شاهان خود کمک نکنند . این عبارت قابل توحه بسیار است زیرا که خود اردثیر‎ 
. از نحوست هزاره برضد اشکانیان استفاده کرده بود‎ 
تا اواخر قرن دوم هجری حوادث مهم تاریخی و ظهورها درهزاره مهر ونیم‎ 
هز ار سانی , است . ظهور ابوسسلم خراسانی و به آفرید و بنای بغداد و دعوت مقنع‎ 
و جنبش خرم دینان و ۰ همه در حدود همین نیم هزاره و هز اره است , مخصوصاً‎ 
۱۲۰ قابل توحه است که ظهور و قدرت وپیشرفت اپومسلم درسال ۶۰۸ ۲ رصد مطابق‎ 


هحری میباشد , راجع بعدد ۸+ ۲ بعد از این باز هم ند کر داده خواهد شد . 


احتیاح به سالهای مناسب برای ظهور 

تا اواخر قرن دوم هجری زمین بشارت ها برای ظهور وخروج از قدیم آماده 
بوده واحتیاجی به‌اخلال در هزاره ها و تازیخها احساس نمیشده است, ولی ازفرن سوم 
هجری ببعد که زمان بشارتها و و اقتضای زان زمینه های تازه ای برای بشارت 
لاز م داشته با حعل روایات و ایجاد زیینه برای مقصود مهیا شده است . درهمین 
عصر است که پس از گذشتن سه قرن ازحوادث روایات تاریخی از قول این وآن جمم‌آوری 
و تألیف میشود . 

از تذ کر قبل و آنچه مژلنین روایات تا قرن پنجم هجری نوشته اند دو نکته 
مهم استتباط میشود 

۱ - در قرن پانزد هم بعد از زردشت دین آوردی ضهور خواهد کرد . 

۲ - عده‌ای درقرن چهارم هجری بهاتکای بشار تهای زردشت وحاماسب دعوی 
مسیحائی و اقدام بخروح کر ده اند , 

واضح است که اگر بنا باشد که پیش گوئیهائی منسوب به زردئت وجاماسب 
زمینه ظهوردعونگر انی درفرن چهارم و پنجم هجری بشود باید زمان زردشت‌هم درفاصلةً 
پانز ده فرن از مان کسانی : رار رک و در این دوقرن میخواسته اند دعوی مسیحائی بکنند . 

عصر زردشت با رصد زمان او ورصد ها و تاریخهای تدیمتر و دوره های کیسه 
طوری بستگی دارد که اگر فرضاً چند ساعت در روز مبداً اختلاف دروقت تحویل به افق 
نپمروژ شود همه حسایها مشوش میگردد . 

ن اشکال فنی منجمین قرن سوم هجری بیعدرا که منظوری درظهور اشخاص 

داشته اند 9 حیرت کرده است و مجبور شده اند برای عصر زردنست و طول سال شمسی 


۱ ۲۰ 

و طول عمر غیر طبیعی پادشاهان و توقف چند ساعت درسیر خورشید روایات مختلفی بنام 
مشاهیر در کتب بگنجانند تا از هریکث از این جعلیات در موقم خود استفاده شود , علت 
تعدد این روایات اینست که ه رکدام از آنها مناسب با مقصودی ساخته شده ات۳ 

مساعدتر ین زمینه درقرن چهارم وپنجم هجری برای پائین آوردن عصر زردشت 
مغالطه در حساب دوره های کبیسه است که انتهای آنها در این دوقرن واقع مه استه ۱ 

انتهای دورة چهارم کیس ۱۰۰۸ سالی یزد گردی باستانی چنانکه به آن اشاره 
کرده‌ايم سال ببس یز د گردی رحلت بیباشد . 

انتهای دور دوم کبیسة ۱۰۶ سالی و ۱۶۰۸ سالی و ۱۶۱۰ سالی در قرن 
پنجم هجری است و اینها همان دوره هانی هستند که در تنظیم حساب تاریخ ملکی مورد 
استفاده خیام بوده و راجع پانها تذ کر داده‌ایم . 

درکتب تاریخ ونجوم تصر بح شده که زردشت رصد کرد و کبیسه را ایجاد نمود 
و همه تاریخها و حسابهای نجومی قدیمتر را رسیدگی و تصحیح کرد . 

حال اگرفرض شود که دوره چهارم کبیسه ۱۶۰۸ سالی دور اول این کبیسه 
است و عصر زردشت هم در اول این دوره بوده ۱۲ قرن عصر زردشت و ذوالقرنین اکبر 
پائین تر خواهد امد ۰ 

همچنین اگر فرض شود که دوره دوم کبیسة 6 ۱۰ سالی و ۱:۰۸ سالی 
و ۱۶۱۰ سالی دورءٌ اول این کبیسه ها است و زردشت که در زمان او ایجاد کییسه شده 
عصرش دراول این دوره ها بوده دراین صورت ۶ ۱ قرن عصر زردشت اززمان واقعی‌خود 
پائین تر خواهد افتاد ۲ 

هه مساعد به تنهائی کافی نبود زیرا که شمار؛ُ سالها و روز های زبان 
ولادت زردنت بعد ازتاریخ یزد گردی باستانی وتاریغ طوفان وقبل ازذو القرنین وتاریخ 
یزد گردی بختنصری د رکتب تاریخ ونجوم ثبت بود و با انداختن یکك دوره ازدوره‌های 
کبیسه مقصود حاصل نمیشد . 

برای رفع این اشکال تاریخ « الاسکندری » بجای تاریخ ذوالقرنین تن و تاریخ 
« جلوس فرضی یزد گرد ین شهریار» بجای یزد گردی بختتصری ایجاد شده است . 

روز اول فروردین تاریخ یزد گردی بختنصری سه شنبه است و لهذا روز اول 
تاریخ جلوس فرضی یزد گرد هم روزی گرفته شده که سه شنبه و اول فروردین باشد 
تا بتوال شمارةٌ روزهائی را که در روایات داده شده به آن متصل کرد . 


۲۰۸ 


ایداد دوازده فرن اختلاف در عصر زردشت و علل آن 
عهد متوکل عباسی 

اولین اختلافی که درتاریخ ایجاد شده در زمان مت و کل است, درعصر او روایت 
شده که زردشت ۲۷۰ سال پیش از ملک اسکندر میزیسته است . 

ا کر عصر زرذشت ۲۷۰ سال پیش ازملک اسکندر باشد سال ۳۱+ میلادی که 
سال رحلت است و گفته‌اند مأخذ حساب بت و کل بوده مطابق سال ۲ ۱۲ و همچنین‌سال 
۲ هجری که سال قبل از صدور حکم مت وکل برای استع‌مال تاریخ است سال ۱251۸ 
بیلاد زردشت بیشود . 

سال ۲۶۲ هجری مطابق ۸۰۷ میلادی است وتاریخ ملک اسکندر ازسال ۳۳۰ 
پیش ازمیلاد شروع میشود . 

۲۱۷۰۳۳۹۲۱۳۱۱۲ ۲ 
۲۱۷۲۱۳۳۹۸۵۸۷ ۸ 

دو عدد ۲ ۱۲ومدع , که هر دو از اعداد مرموز بشارت هستند با این حساب 
از هزاره‌ای که ظهور اسکندر دراول آن بوده شروع میشوند و قابل ملاحظه است . 

قصُِ بریدن سرو کاشمر در زمان ستو کل 4۰۰ سال بعد ا زکاشتن زردشت‌برای 
این حعل شده که سال ۳ يا ۱:۰۶ که سال بشارت است درزمان متو کل واقع شود 

عدد ۲۷ مشهور که زبینه حساب این روایات راجع به عصر زردشت است 
چنانکه تذ کرداده‌ايم شماره سالها از آغازدور؛ ۱۰۰۸سالی اول است تا آغازهز ار چهارم 
که هزاره سرطان است . 

علت آوردن این عدد درحساب برای این است که اسکندر ۲۷۰ سال بعدازاین 
ناریخ بیاید و در اول هزاره واقع شود . قصهٌ این هزاره در آثارالباقیه در مبحث راجع 
به تاریخ اسکندری آمده. است . 

به موجب این روایت عصر زردشت وذوالقرنین| کبر هردو دوازده قرن‌پائین تر 
میاید و الکساندر مقدو نی جای ذوالقرنین اکبررا که همعصر خضر بوده در آغاز یک 
هزاره‌ای که اساس تاریخ اسکندری است میگیرد , همچنین قابل ملاحظه است که عدد 
۲۰۲ درتنظیم این حسابها نقش بزرگیوا بازی بیکند , 


۱ 

در قرن سوم هجری پس ا زگذشتن سه قرن ازحواد گذشته و با درنظ رگرفتن 
احتیاحات سیاسیآن زمان روایاتی به‌منظور جمع‌آوری خراج به دست سورخین باطنی‌تدوین 
شده است که این روایات هم درضمن آنها است . این کستاخی درحعل اخبار ح حتی از قول 
بزرگان دین زمینه مساعدی برای دعونگر ران وس رکشان فرونل بعد فراهم لرده ات کد 

شرح نتایج آن از اندازٌ گنجایش این جزوه ببرون است . 
همین قدر در این حا یادآور یشویم که مت و کل و چند خلیفه پس از وی همه 
کشته شدند وضعف دستگاه خلدفت دراین اوان طوری بود که ازعهدة محافظت خانه کعبه 


و تأمین جان و مال حجاج هم عاجز بودند , 


اسفادة قر امطه از اخلال متوکل 
در روایات مختلفد ذیل که همه مربوط به خروح قرامطه و دعوتگران قرن سوم 
و چهارم هجری است عصر زردشت : 
یکسا یفن آزیزد تردی شاپور 
و ۱۰:۰ سال پیش‌از فیروز ساسانی 
و ۱۲۰۰ سال و یا ۱۲۱ سال پیش‌از يزد گردین شهریار 
وه ۲سال پیش از تاریخ اسکندری گذاشته شده است . 
مقصود از این روایات که عصر زردشت را ۲ قرن پائین تر میآورد این بوده 
که اوائل قرن چهارم هجری بنا بر بشارت زردثت و جاماسب قرن ظهور شود و بشارتی 
که مربوط به زمان اشکانیان بوده ور زمانش سپری شده درقرن چهارم هجری سدق ند 
ر تأیید این بشارت قدیمی حدبثی هم نقل شده که اوائل قرن جفاد | هحری 
زمان ظهور است . از مدعیان مشهور این قرن بوطاهرین بهرام جنأبی مسخرب و شارنگر 
کعبه است . 
بدعیان دیگر که به انکای بشارت زردشت و جاماس خروج کرده اند طمامی 
و متصور حلاج و دیالمه و . .. میباشند . ۱ 
دراین جالازم است تذ کر مختصری داده شود , مانویان برای احرای سقاصد 
ودگاهی با ناسهای فارسی و گاهی بانابهای عربی و یا با هر دو خودرا معرفی نموده‌اند 
و نباید آ مه با زردشتیان و مسلمانان عرب و ایرانی از روی اسامی آنها اشتباه کرد . 


ی ی ی ار ۳ هر نا ان و رن را مه 


۱۳ 


ابجأد چهارده فرن اختلاف در عصر زردشت و علل آن 
ظهور اسماعیلیه 

در دو روایت ذیل که مربوط به ظهور اسماعیلیه میباشد عصر زردشت : 

سال پیش از ملکك اسکندر 

و ۱۰۲۰ سال پیش از یزد گرد شهریار گذاشته شده است و به بوجب اینها 
عصر زردشت > ۱ قرن پائین تر مياید . 

به بوحب روایت اولی » هجرت درسال دوم از هزارة دوم بعداز زردشت است 
و رحلت درسال ۱۰۱۱ که از اعداد فرد منظم ساخته شده وسال ددع که سال دعوت 
و ظهور میباشد مطابق سال ۸+ ۱ میشود , مقصود از این روایت این بوده که ظهور 
حسن صباح درقرن پانز دهم بشارت و اقع شود وعدد ۰۰ وعدد ۱21۸ هر دو در مورد 
دعوت وظهور او صدق کند , به موحب این حساب سال 21۸ ۱ بمطابق سال۰ ۸ هجری 
میشود که اوائل قدرت وظهور حسن صباح است . حسن صباح درسال ۰ هجری مطابق 
۳ بیلادی به قلع ]له "موت که عدد حروفش ۸۰ است صعود کرده است . 
ارقام فرد یک و سه و نه درتاریخ میلادی و مطابقت آن با سال صعود قابل توحه است. 
* بعشت حضرت رسول (ص ) در سال هزارهٌ زردشت 
واقع میشود وقرن بانزدهم بعداز زردشت که قرن بشارت است دربارهٌ حسن صباح وحفانیت 


به بوجب روایت دومی 


ظهور او صدق خواهد کرد . این دو روایت باهم هشت سال اختلاف دارد و در آن 
منظوری است . 

نبابد تصور کرد که با گذاشتن سال بعثت در هزاره زردشت مقصود اسماعیلیان 
اثبات حقانیت مذ هب اسلام است بلکه متصود آنها این بوده که بشارت دوجنبه به خود 
بگیرد یعنی بشارتی که درقرن پانزدهم دربارة ایشان صدق کرده قبل از آن هم درسر هزاره 
در ظهور اسلام صدق کرده باشد . 

مسعودی نقل کرده که زردشت در اوستا گنته است که پس از سیصد سال ملک 
مضطرب میشود و بعداز هزار سال ملک و دین هر دو از دست بیروند . 

این روایت مسعودی مفهومش همان روایات بالا است که به صورتی بدون 
ارقام تقل کنده است. . مسعودی درهمین اوان نیزیسته و بناسبات او با آساعیلیه درختمال 
افریقا برای تحقیق درسبک تاریخ نویسی او قابل ملاحظه است . 


۱۲۶ 


| بحاد اختلاف چند هراره در عصر زردشت و علل آن 

به خلاف آنچه تا اینجا گذشت روایات دیگری به نظر مپرس د که عصر زردشت را 
به قدری بالاتر برده اند که دیگر زمینه ای حتی برای صدق بشارت در بارهٌ مهر و دولت 
اشکانی هم باقی نمیماند . 

درسابق اشاره کرد يم که ادیبات ژردشتی دربارةٌ هزارهةٌ یازد هم که هزاره نجات 
و بشارت است خاموش میباشد . روحانیان زردشتی معتقد به‌حقانیت مذهب مهر و دولت 
اشکانی و صحت بشارتهای منسوب به زردشت و جاماسب نبوده اند و چنین عقیده ای از 
نظر هائی موافق بامقصود برخی ازفرق بانوی و باطنی بوده است . درذیل روایات شرقی 
و روایات کلاسبکرا که درآنها عصر زردشت چند هزاره بالاتر برده شده تذکرميدهيم : 


روایات شرقی 

به‌موجب یکی ازروایتهای آثارالباقیه ظهور زردشت دراول هزارة چهارم دوران 
عالم است , دراین صورت عصر زردشت درهزار؛ نهم پیش ازهجرت وهزارة هشتم پیش 
از بیلاد واقع میشود . 

این روایت شبیه است به روایت نویسند گان کلاسیکک که بعداً تذ کر داده میشود 
زیرا که اگر زردشت شش هزار سال پیش از جنگهای تروا باشد عصرش درهزارٌ هشتم 
پیش ازبیلاد واقع میشود . 

به موجب روایت‌دیگری درآثارالباقیه عصرزردشت سه هزارسال بعدا زکیوسرث 
بوده است . هزارة کیوسرث هزارة پنجم میباشد و در این صورت عصر زردشت در هزارة 
هفتم که هزار جم است واقع میشود ۷ 

به موجب این روایت زردشت درهزارة ششم قبل ازهجرت وهزارة پنجم پیش از 
میلاد بوده است . 

بنابراین دو روایت بشارتها دربارء ظهور مهرصدق نمیکند و دعوت آن مذهب 
دراوائل عهد اشکانیان باطل میشود زیرا چنانکه نوشته‌اند باید این ظهور درفرن پانزدهم 
بعد از زردشت باشد و درعهد اشکانیان چند هزارسال ازموعد مخصوص آن گذشته است. 
ووایت پتدهشی وا دزقسمت « حدود زان زردشت » تگاه‌کنید . دراول هزارة چهارم 
و اول هزاره هفتم برای ایجاد سه هزارسال اختلاف نام کیوسرت تکرار شده است . 


۱۲۰ 


۳1 راجم هروا نات نارس 

در روایات پونانی و لاتين که آنها را روایات کلاسیک میگویند اختلاف عظیمی 

راجع به عصر ژردشت دیده میشود . 
در يکك روایت عصر زردشت پانصد سال پیش از جنگهای تروا است یعنی 

زردشت درقرن هیجدهم پیش از میلاد ود کر کرو ۱ 

درپنج روایت به حای پانصد پنجهزار سال نوشته شده است . 

درنه روایت دیگر زردشت و ابراهیم و نینوس و سمیرامیس همعصرند و بنابر 
بعضی از این روایات و روایات دیگر زمان ایشان در حدود نوزده تا ببست قرن پیش 
از بیلاد است . 

پروفسر و . جکسن در ۱۹۱۹ میلادی کتابی بنام « زردشت » تألیف کرده 
و درآن روایات کلاسیک مربوط بعصر زردشت را داده است . حرض اصلی از این کتاب 
ایجاد تثویش بیشتری درتاریخ زمان زردشت میباشد که شرح آن اکنون ازسوضوع بحث 
ما خارج است , ۲ 

بعد از انتشار کناب پروفسر جکسن پروفسر شر و و دفکس و پروفسر پمبر تی تقریباً 
همه روایات مر بوط به زردشت را که در کتب کلاسیک آمده درکتابی جمع‌آوری کرده‌اند . 
کتاب نامبرده یکصد وچهل پنج صفحه دارد ودرسال ۱۲۸ میلادی منتشر شده است , ۴ 

روایاتی را که مربوط به بحث ماست با در نظرگرفتن هر دو کتاب و بطوریکه 
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۱۲۳۹ 


دستهٌ اول روایا تکلاسيك 
اختلاف چند هز اره در عصر زرذشت 

۱ - پلینی بز رگ با استناد به روایات او ف کس و ارسطو وهر مییوس که درآنها 
شک داشته عصرزردشت را ششهزارسال پیش ازافلاطون وپنجهزارسال پیش ازجنگهای 
تروا بیگذارد. 

۳ - پلوتار لك زردشت را پنجهز ار سال پیش از حنگهای تروا بیگذارد . 

- درحواشی بر افلاطون که درقرن ششم بیلادی جمع آوری شده نوشته : 

« زردشت ششهزارسال قبل ازافلاطون میزیسته .» 

- دیوجنی لرتبوس از هر مودرس که از پیروان افلاطون بوده نقل میکند 
که عصر زردشت پنجهزار سال پیش از جنگهای تروا بوده و همچنین از خنشس لیدیالی 
نقل کرد که ززدشت ششهز ارسال و دربرخی نسخه های خطی دیگر از همین کتاب ششصد 
سال پیش از ا کزر کسس بیز یسته است . 

۰ - لکنان‌تیوس در قرن چهارم میلزدی‌بینویسد : 

« هیستا سپ ( پشتیبان مشهور زردشت ) که ازپادشاهان قدیمی ماه میباشدزمانی 
طولانی پیش از بنای شهررم زندگی میکرده است .» 

: سو ید اس در قرن دهم میلادی بینویسد‎ - ٩ 

« زردشت: ماد - قارس , درمیانمنجمین مرج بزر گی‌است , اوعنوان مجوس را 


)۱ ۳ 7 رز قرن اول بیلادی ؟ 
عت رصن هم وبعدمل یا قرن چهارم پیش ازبیلاد . 


۳۰۹9 قرن چهارم پیش ازمیلاد . 
وناج۲ ۳۲16۳۳۲ قرن سوم پیش از میلاد . 
(۳) ۲۵۲2۳۵۲۰ قرن اول بیلادی ؟ 


۳ ,نله عنصم‌عاظ فطع مع صمتامطع٩‏ 1 
این حواشی درترن ششم میلادی جمع آوری شده است , 

(۶) .عنا 126۳ وه‌جمعم(1 قرن دوم يا سوم پیش ازمیلاد . 
,00 جوه]۳ قرن سوم پیش از سیلاد . 

بل 0۶ وبطجو قرن پنجم پیش ازمیلاد . 

(م) .20201116 ] قرن چهارم میلادی . 

(و) .عجلز٩‏ قرن دهم میلادی . 


۱۳۷ 
که درمیان خود ایشان‌مشهوراست اند رآورد . پانصدسال پیش ازجنگ های ترو امیزیست . 
روایت لد او نسیت داده است جهار کتاب درطبیعیات ۷ یکی‌راجع بد سنگهای قیمتی 1 تألیفاتی 
راحم به رصد ستاره ها ؛ پنج کتاب درعلم معاد , » 
ی توس 0 
از روایات فوق متأخر تر روایت سوید اس نویسنده قرن دهم میلادی است . 
دراین روایت زمان زردشت فقط پانصد سال پیش از جنگهای تروا میباشد . 


جکسن در نقل ازسویداس بعد از ذ کر عدد پانصد که در اصل روایت 


پر 9 فس 
2 مه کر سا 


آمده نوشته پانصد را بخوانید پنجهزار . نميدانيم این جمله را ایشان از روی چه بأخذی 
نوشته‌اند, درصورتیکه بامقایسة این چند روایت با روایات دستهٌ دوم بایستی نوشته‌باشند 


که پنجهز ار را پانصد بخوانید . 

این روایات ازقول بذر کترین تخصیت های پونان قدیم نقل شده و چگونه بیشود 
کسانی‌مثل ار سطو و اذو کس وهر ی پوس چنین اعدادی‌را بی آنکه‌راجع بد آنها تذ کری 
داده باشند درنوشته های خودبپاورند , خود پروفسر جکسن متوجه این اشکال بوده واشاره 
به آن کرده است . 

پر و فسرجکسن و همچنین کسانی که درقرن اخیر راجع به عصر زردشست وحساب 
3 ها و تاریخگذاری چیزی نوشنه اند همه فقط همان عدد ششهزار یا پنجهز ارسال را 
من اينکه اصله" عددی دیگر جزاین دو در نسخه های خطی وجود ندارد پیش کشیده 
و کنته اند که چنین قدمتی برای عصر رردشت قابل قبول نیست . 

نميدانيم چه شده که حتی‌برای آزمایش هم‌عدد پانصد را که در روایت‌سویداس 
آىده در حساب منظور ندائنته اند و اگر اتفاقاً چنین آزمایشی با دقت ميشد عصر زردشت 
وحساب کییسه ها وتاریخها وهزاره ها وحتی تاریخ صحیح جنگهای تروا با اندلهتوجهی 
روشن میگردید 

پروفسرحکسن مخصوصاً « پانصد سال » و روایات دسته دوم را در سر اسر بحت 
خود ندیده گرفته وزمینة حساپش نقط دوعده ۷ ومه ۲ و تاریخ اسکندری میباشد . بایستی 


ایشان اول چگونگی تاریخ مشکولك اسکندری و این اعداد را معلوم و مسلم نمایند تا 
این که یتوان آنها را زمنةٌ حساب ونظریات خود قرار دهند .»# 

* دراین جاتوجه خوانند گان‌را بهنتیجه‌ای که پروفسر جکسن در کتاب زردشت گرفته جلب 
ميکنيم ,خلاصهٌ آن نتیجه‌این است که عصری را که ایشان برای‌زردشت بااین حسابها تعیین کر ده اند 
در آن شکث و تردید راه دارد و منتظرند ناسدارلد تازه ای پیدا شود و پرتوی بر ظلمات 
اشکالات بیندازد . 


۱۲۳۸ 

چون واضح است که ششهزار و پنجهزار اعداد غیرطبیعی و ساختگی سیباشند لذا 
کت از استادان فن نوشته‌اند که آن اعداد از عصر آکادمی است و مقصود ازجعل آنها 
این بوده که افلاطون درهزارٌ ششم بعد از زردشت بیاید . 

از آنجائ ی که در کتب کلاسیک عقاید مانوی به جای زردشتی شرح داده شده با ید 
گفت که این دست خورد کیها از دور مانویت میباشد و مربوط بعصر آ کادمی نیست . 
غلو دربارة افلاطون الهی و ارتباط او بازردشت از نظریات مانویان است ,۷ 

منظور از جا بجا کردن این ارقام بزرگ درروایات کلاسیک و ارتباط افلاطون 
بازردشت این بوده که عتاید مانوی بجای زردشتی ازقول افلاطون معرفی شود ورابطه‌ای 
که بیان عیسویت و آئین سهر وجود دارد ازبین برود . اين نسبتی‌را که متأخغرین بهعصر 
آکادمی بیدهند پذیرفته نیست . 

تا آنجائی که تحقیق کرده ايم همه این ارقام که در روایات کلاسیک از قول 
ارسطو و , ... آنده دراصل درست بوده است ولی نه به این صورتی که ذ کر شده و لهذا 
بایست ی که این روایات قبل از جاپجا کردن اعداد به صورت ذیل بوده باشد : 

«زردشت درهزاره ششم آدم شش هزار ماه که عبارت از پانصد سال باشد پیش 
از جنگهای تروا میزیسته است , » 

از قدیم مرسوم بوده که تاریخ بزرگان و مشاهیر را با شمار ماه و شماره روز 
بدهند و در اصل این روایات همین نظر بوده که ارقامی به این بزرگی پیدا شده است . 
اهمیت شخصیت زردشت در قدیم از اینجا معلوم میشود که در روایات کلاسیک کوشش 
شده که افلاطون را بعد از هزارةٌ ششم او قرار دخند . 


احقلافتق رسک ور دا قوعس وزاعت ول آق 
دسته دوم آزروایات کلائيك 
دراین دسته‌از روایات کلاسیکک که نه روایت مختلف است زر ذشت وابر اهیم 
و ملکه سمیرامیس همعصر شناخته شده‌اند . 
بنابراین روایات وروایات دیگر زمان زردشت از هیجده تابیست قرن ونیم پیش از 
تاریخ بپلادیست . 


رجوع شود به حکمةالاشراق موه بای لا مولف تصر یح کرده که درآن‌عقاید 
الحاد مائوی نیست درسراسرآن جز عقاید این فرقه دیده نمیشود . 


۱۹ 

اختلاف ۲۹۰ سال که دربرخی ازاين روایات با عصر واقعی زردشت ملاحظه 
میشود دوعلت دارد . 

۱ - تحویل تاریخهای قدیم بتاریخ میلادی بعد آزقرن دهم میلادی . 

۲ - زمانل نینوس با رحلت زردشت میزان است و ۷۷ سال تفاوت پیدا میشود . 

در ذیل فقط به روایاتی که در آنها حدود زان زردشت و ابراهیم و ینوس 
وسمیرامیس معین شده وبپتواند زسینه حساب‌قرارگیرد اشاره میکنیم«, دربقيهٌ روایات‌این 
دسته فقط همعصری ژردشت و ینوس و سمیرامیس ذکر شده و نقل آنها لزویی ندارد ۳ 

۱ - پوسپیوس (فرن چهارم‌بیلادی ) زردشت وابراهیم ونینوس وسمیرامیس‌را 
همعصر شمرده است , تاریخ ابراهیمی را این سورخ بکار برده که بدا آنه ۱. ۲سال‌وسه 
باه پیش از ثاریخ میلادی ثصور شده است . 

۲ - اروسپوس (قرن پنجم‌بیلادی ) تصریح میکند که زمان زردشت وئینوس 
سیزده قرن پیش از تاریخ بنای شهر روم است . 

۳ - در کتاب « لاردووریفیه لدات» بموجب حساپی که بدرلك آنرا داده‌است 
نینوس از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱ پیش از تاریخ میلادی فرمان روائی کرده است . 

بنا برروایات فوق زمان‌زردشت‌درحدود بیست‌قرن ونیم پیش از تاریخ میلادیست . 

> - سویداس ( قرن دهم میلادی ) زردشت ونینوس‌را همعصر شمرده وزبان 
آنها را درقرن هجدهم پیش از میلاد گذاشته است 

چنانکه سلاحظه شد زمانی که درسه روایت اول داده شده باعصر واقعی زردشت 

۰ سال اختلاف دارد و علت آنر | دربالا توضیح داده‌ایم . 


ای اش تلا میراد فعکردآرفکتیر بهیه نت کف فروید وی رز در آنه ا مناد 
و سی سال فرمانروائی کرد و چند بنای بز رگ در جا های مختلف ساخت ., همچنین همای نام 
دختر شاه گشتاسب است که ارجاسب او را اسیر کرد . ارتباط نام شهر ری ودهستان شمیران با سلکه 
شمیران ملقب به همای وارجاسب و سمیرامیس و زمان زردشت قابل ملاحظه است 
پروفسر لهمن - هایت راجع به زمان زردشت بحثی کرده است . چون این دسته از روایات 
کلاسیک با روش تعتیق اووفی 3 نداشته مجبور شده که درصحت اصل روایات کلاسیک اظهار تردید 
کند ولی در ضمن گفته است شاید اصل قصٌّ سمیر امیس مادی باشد . در هرصورت بناهای بسیاری 
در مغرب باو نسبت داده شده . همچنین اضافه میشود که چنانکه همای در فارسی نام مرغی است: 
تحفیتات اخیر هم بعنی نام سمیرامیس را بطرف کبوتر کشانیده است . 
۰ 16 مدلت۷۲6 ۵ هن (3) مومع (2) عتتفاه‌فبظ (1) 
0 (4) 


۱۳۰ 


زمانی که رردشت 1 کرد 
چنانکه ملاحظه تد دوست و دشمن هر یک برای غرضی در زمان واقعی زردشت 
ایجاد اختلاف شیرقابل قبول کرده اند . 
روایاتی که زان زردشت را تاهشت هزار سال پیش از تاریخ میلادی سیبرد 


افسانه و ساختگی است زیرا که جریان تاریخ چنان قدمتی را بخود نمی‌پذیرد. به همین 


علت است کد این روایات به‌ارسطو و . . . نسبت داده شده‌تااین که بو اسطهُ شهرت چنین 


شخصیت های بز رگ قابل قبول شود . 

هم‌چنین روایاتی که زمان زردشتر | درفرن‌چهارم تا هفتم پیش ازتاریخ میلادی 
بیگذارد اشکالات فنی دیگری را ایجاد میکند . یکی این که زبان اوستا نبتواند از آن 
فرون باشد ودیگر این که حساب نوبه‌های کبیسه که اشکالی سخت تر از اول است باچنین 
فرضی درست درنخواهد آید . 

این دسته ازروایات که زمان زردشترا از دوازده تاچهارده قرن پائین تر میاورد 
همه از قرن سوم هجری به‌بعد است و چنانکه شرح داده‌ايم برای موافق آمدن سالهای 
بشارت منسوب به ژردشت و جاماسب باظهور قرامعه و اسماعیلیه جعل شده است . 

زمان زردشت طوری با حسابهای نجومی مربوط است که اگر فرضاً مشخصات 
یکی روز با یک حادثه‌ای با عصر او رابطه اش معلوم شود بینوان هر گوته اختاافی را 
رفع کرد و بهمین سیب فرق باطتی سعی کرده‌اند که از راه جعل روایات متناقض نظم 
حسابها را بهم بزنند , روز بعشت مانی روز یکشنبة اول بهار و اول نیسان است . رودن 
شدن حساب این یک روز برای روشن شدن همه حسابها کافی است . 

درمیان روایاتی که راجم به زمان زردشت ازماخذ ایرانی وغیر ایرانی به‌دست ما 
رسیده روایاتی دیده مشود که بایک دگر هم‌آهنگی دارد ۰ این قبیل روایات کلید رقع 
کلیه احتلافات و زمینه تصحیح حسابها است . مثلا" روایت شهرستانی و سویداس بیزانسی 
و نوش چبنی که بعداز این نقل خواهد شد بااین که از مأخذ های مختاب بیباشند همه 
صحت هم دیگررا تأیید میکنند . 

هرچند نزد اهل فن بخش اول‌ودوم این جزوه وحساب‌نوبه های کبیسه برای تعیین 
زمان ززدشت کافی میباشد ولی به ملاحظاتی لازم میدانیم که ازآنچه نوشته شده صرف‌نظر 
کنیم وموضوع را دوباره از چند راه مختاف بررسی نمائیم . به جهت انجام این مقصود اول 
حدود زمان زردشت را تعبین میکتیم ویعد سال وباه و روز بیلاد ورصد ورحلت اورا. 


۱۳۱ 
حدود زمان زردشت 
روابات 
۱ - دربندهش آمده است + 
در سالمر تازیکان دوازده هزارسال گوید : 
سه هز ارسال هستش بینو * بود و هزاره خدای بره و گاو ودوپیکر ِ 
سه‌هز ار سال کیوسرث و گوش بود بی‌پتیاره و هزاره خدای کرزنک وشیر وخوشکك 
بودند که ششهزار سال بود . 
چون هزاره خدانی به‌ترازو آبد پتیاره اندر دوید , 
کیومرث ومهری ومهر بانه و هوشنگ وطهمورت درء ۸ ۲ سال اول‌هزاره بودند, 
جم تا فر از اوجدا شد ۱+ ماه ونیم , پس ازآن یک صدسال اندر گریزبود 
۰ سال و نیم , 
پس هزاره خدائی به کزدم آمد . دهاك هزار سال خدائی کرد . 
پس هزاره خدائی به نیمسب ( قوس ) آمد . 
فریدون خدائی کرد ۰۰۰ سال . اندر همان پانصد سال خدائی ایرج و منوچهر 
و افراسیاب وزو طهماسبان و کیقباد و سام بود . 
کیکاوس و کیخسرو و کی لهراسب و کی گشتاسب تا آمدن دین سی‌سال , شماره 
یک هزار سال . 
پس هزارة وهیک (جدی) آمد و زردشت سپنتمان به پیامبری از دادار اورسزد 
به گنتاسب شاه آمد . 
۲ - درآثارالباقیه آیده است + 
به گمان فرس و مجوس عمرعالم دوازده هزارسال برشمارهٌ بروج وماهها است 
وزردشت صاحب شریعت‌ایشان گمان کرده که آنچه تاوقت ظهور او ازآن گذشته سه‌هز ارسال 
ربعی است . 


کلم مینو دراینجا قابل ملاحظه است زیرا که بعد پتیاره درعالم فکر داخل میشود , 
در نسخه های بندهش هندی بجای باه سال داده است . در سایق اشاره کر دیم که 


س_ 


ارقام پز ر کک در این روایات باه است نه سال کلمةٌ « زم » در داستان جم چنانکه ذصور شده بمعنی 
زسستان بو ده اهنت 1 


۱۳۲ 

وطایفه‌ای دیگر ازفرس گمان کرده اند که سه هزارسال بذ کور اززمان کیومرث 

است و پیش از او شش هزارسال گذشته بود که فلکك ایستاده بود , * 
در یک نوشتهُ چینی از نوشته‌هائی که اشتاین جمع‌آوری کرده و در موه 

بریتانی ضبط است ولادت مانی درسال ۰۲۰۷ و درهزارة حوت میباشد . 

ء -مانی در کتاب شاپور گان سال تجلی خود را در سیزده سالگی درسال ۰۳۹ 
که سال دوم پادشاهی اردشیر بوده داده است . 

- مسعودی در مروح‌الذهب ظهور مانی را درسال‌اول امپراطوری کلود یوس 

دوم داده است | ۰۸ ۲ میلادی ] ِ 

د - د رکتاب التنبیه والاشراف مسعودی آبده : 

در نامه ای که تنسر به اسیر کوهستان نوشته اوائل هزاره و بلیات آنرا درآغاز 
کار اردشیر ذ کر کرده است . 

۷ - شهرستانی در کتاب ملل و نحل آورده : 

ابوسعید بانوی که یکی از رسای آنها میباشد گمان کر ده که آنچه گذشته انش 
ازمزاج ( دوران عالم ) تاوقتی که او درآن بوده‌وآن سال ۲۷۱ هجری است یازده هزار 
و هفتصد سال میشود و آنچه بانده است تا وقت خلاص ( فنای عالم ) سیصد سال 
به مذهب او بدت مزاج دوازده هزار سال است وآنچه بافی بانده است ازاین مدت پنجاه 
سال میباشد از زبان ما که سال پانصد و پنجاه و یکك هجری است . 

ترجمه از چاپ سنگی تهران سنه ۱۲۸۸ هجری. 

- در روایت سویداس بیزانسی زمان زردشت فقط پانصد سال پیش ازجنگهای 
تروا میباشد , این حنکها درحدود دوازده قرن پیش از ناریخ میلادی اتثاق افتاده‌است 

از دو روایت اول معلوم است که هزاره خداها نام بروح را داشته اند و زمانل 
زردشت درآغاز هزارة دهم است که هزارة حدی باشد . 

بنابرروایت سوم تا هفتم مانی و اردشیر درآغازهز ار حوت که آخرالزمان است 
بوده اد و لهذا بیان زردشست ف بای دوهزاو مان فاصله است. 


و ون هار چهارم و هفتم هر دو آمده و در ی ۱ هز ار سال 
اختلاف آباده شده است . 


۱۳۳ 

بموجب روایت هفتم انتهای هزاره‌های دوران عالم در و خر فر نتم عجری 
واقع میشود و اوائل هزارهءٌ دهم در قرن هجد هم پیش از تاریج ۳ 

روایت هشتم مستقلا" رمان زردشت را در حدود قرن عحد هم یت . :ربب 
میلادی میگذارد . 

بنابرروایات فوق که ازمآخذ پهلوی و فارسی و عربی و چینی و بر ی شر نده 
تتیجه چنین میشود : 

۱ - ولادت زردشت در اوائل هزاره دهم است که هزاره جدی .ند 

۳ فاصله میان زردشت ومانی درحدود دوهزار سال میت . 


۳ - اول هزارُ دهم دوران عالم در قرن هجدهم پیش از د رید مسب <.بست. 


میلاد و بعشت و رصد زردشت 
روابات 
یکی اززردشتیان هند موسوم به کاوس جی سهراب‌جی پتل هش د و سنر سل 


۳ 


پیش کتابی به انگلیسی راجع به کرونولوژی عمومی در لندن چاپ و منتشر کرده ست, بد 
در کتاب ناپرده چند روایت راجع به روز و ماه وسال میلاد زردشت د دء شمه 
که در ذیل قل میشود : 
۱ - تقریباً نود و دوسال پیش یعنی درسال ۱۱6۲ یزد 


میلادی بنوچهرجی کرت حی رئیس پنچایت پارسیان سورت نوشته ای دریفت داشت 


و 
لر دی مصبة 


به امضای هفتاد و دو نثر از دستوران دانشمند و مویدان و بهدینان اهنی یزد درایران 


ودرآن نوشته تصدیق کر ده بو دند ۰ 


« ژردشت در دوشنبه روز خرداد ششم فروردین و اولین ماه سای پس ازپایان 


۰ 8 عععمطانا1 ررومامجمعط) 2۵5 ههزطمبوو عءزیمجوی) * 
6۰ ۵940[ 
پتل در این کتاب یزد گردی را تاریخ یزد گردی رحلت تصور کرده در صورتی که 
مقصودتاریخ بختنصری بیباشد که باسالهای یز د گردی حساب میشود. لهذا ولادت زردشت درسال 
۹ پیش ازتار بخ ردق میافند و رحلت اودر حدود سال ۲۳ مس پیش ازتاریخ میلادی که قاپل 
توجه است . به این حساب زردشت تقربباً دوازده سال بعد از الکساندر مرده است وتاریخ اسکندری 


تاريخ وفات زردشت میشود . 


۱۳ 

سال» ۱ ۲۷طوفان به حساب ایرائیان و رسیدن‌ششمین روز از سال ۲۷۱۰ زائیده شده است . 
منجمین ایران وعرب و مورخین متفق هستند که طوفان درروز چهاردهم (گوش روز ) از 
دومین باه ( اردی‌بهشت ) که آدینه بود اتفاق افتاده است, » 

۲ کتاب دینکرد روز تولد زردشت را دوشنبه داده است. 

۳ درکتاب روضةالمنجمین آیده که تولد زردشت ۲۰ سال پیش از 
یزد گردی است. 

ء - پیرجندی از بهمنیار شا گرد ابن‌سینا نقل کرده است که زردشت ۳۷۲۲۰۰ 
روز پیش از یزد گردی زائیده شده است. 


ترجمه از کتاب کرو ولوژی سل ۰ 


۱ - حمزه اصفهانی وا کثر کتب نجوم فاصله طوفان و اول تاریخ پزد گردی را 
میا و و۲ روز ده اند که ۱۳۹۳۹ رور میمیه: 

۲ - پیرونی در آثارالباقیه به نقل ازاین مازیار و او از ائتیوس اول طوفان را 
شب آدینه داده است. 

۳ یکی ازجشن های قدیم که در کتب نجوم آمده جشن نوسده است . این جشن 
پنچ روز پیش از جشن سده و پنجاه و پنچ روز پیش از اول سال خورشیدی بوده است . 

ء۶ - ژردشت عهده دار حساب کم بودی که از جهت چهار یک ها پیدا میشود 
گردید تا اي که کییسه و تصحیح کرد , «بیرونی » 

۳ زردشت چهل و دو سال داشت هنگامی که شاه گشتاسب ۳ دعوت کرد‎  » 

> در زیجها ازسه شنبه اول فروردین تاریخ بختنصری تا روز پنجشنبه اول 
هجرت ! ۷۰ ۶روزاست وازروز پنجشیبةاول هجرت تاروزجمعة اول‌ملکی ٩۷‏ ۱۰۷ ۱ روز . 

ب _ ولادت با دعوت زردشت ۲۰ رییع‌الاول است . ( توقیعات تقویمها ) 


باه ویب الاول مطابة باه « سافول » قمری ایر اد است . ( پیرو: 
رمع ی فو ی 4 


۱۳۰ 
حسات روز میلاد و رصد زردشت 


بموجب روایاتی که نقل شد : 


از پنجشنبة اول فروردین سال طوفان تاسه شنبه اول 


فروردین یزد گردی ۱۳۳۹۶۰ روز 
از پیجشنبة اول فروردین سال طوفان تا میلاد رزدشت 

۷۱۰ سال و ه روز روز 
از تفریق روزها از هم نتيجه میشود ۰ ۳۷۲ روز 


یعنی از دوشنبه ولادت زردشست که ششمین روز هزارءٌ دهم است تا سه‌شنبه اول 
فروردین یزد گردی ۳۷۲۰۰۰ روز است . 

این نتيجه همان است که پتل ازییرجندی و بیرجندی از بهمنیار شا گرد ابن‌سینا 
نقل کرده انیت 

پس؛ ازچهارشنبة اول فروردین سال اول هزاره دهم تاسه‌شنبه اول فروردین 
تاریخ یزد گردی ۰ ۳۷۲ روز و یا ۱ ۱۰۲ سال میشود. 

چون اول هز ار دهم در قرن هجد هم پیش ازتاریخ میلادی باید باشد » مقصود 
ازیزد گردی دراین روایات تاریخ بختنصری است که پاسانهای يزد گردی حساپ بیشود , 


پس ؟ ازدوشنبهة سم فروردین ولادت زردشت تاسه‌شنبه 


اول فروردین بختتصری ۳/۳۹۹۰ روز 

از سه‌شنبه اول‌فروردین بختنصری تا پنجشبهً 

دب هرت 52919۹۷۱ 

از پنجشْنبة اول هجرت تاجمعهٌ اول ملکی ۱3۷/۹۷ روز 

حاصل جمع روزها ۱.۰۳۵۱۸ روز 

لهذا از روز دوشنبهةُ ولادت زردشت تا روز جمعة اول ملکی ۱۰۳۹۱۰۸ 
روز میباشد . 


این روزهارا که بسالهای قمری تحویل کنیم بحساب ریت که جمع اول‌تاریخ 
ملکی هشتم ربضان میشود ولادت زردشت دوشنبه ۲۰ ربیع الاول یا باه سافول قمری 


ایر انی‌خواهد بود. 


۱:۳ 
این روزها را که به سالهای خورشیدی تحویل کنیم ۰ ۸6 ۲سال و ء »روز میشود , 
پس در روز سه شنبة اول فروردین خورشیدی و اول رمضان سال موش ۲۸۰۳ پیش از 
ملکی که مدا همه حسابهای شمسی وقمری و کبیسه‌ها میباشد زردشت چهل و دو سال 
وینجاه و چهار روز از شش گذشته بوذه است. 


این نتیجه همان است که در بخش اول این حزوه از حساب تاربخ آبادانی 


خوارزم به دست آبد و از روی آن تقو یمهای تورفانی را استخر اج کرد یم . 


طر یه دیگر 

روایتی که از بلل و تحل شهرستانی قبلاً تقل شد برای بررسی دوباره در نظر 
و 

سیصد سال که تا آخر هزاره دو ازدهم باقی‌مانده سالهای ۳۰۰ روزی میباشد زیرا 
که . ۱۱۷۰ سال که سالهای گذشته از هزاره‌ها است سالهای ۳۰۰ روزی است. 

اگر سال ۲۷۱ که در روایت آیده قمری هجری باشد و سیصد سال یزد گردی 
بر آن اضافه کنیم مجموع سالهای قمری هجری ۰۸۰ مشود . 

دربرخی ازنسخه های ملل ونحل آخرین سال هزارة دوازدهم ۱ ۷» هجری نوشته 
شد که اشتباه میبانشد واین اشتباه ازاینجا پیدا شده که سالهای هزاره را قمری تصور کر ده اند . 

در نسخه چاپ سنگی تهران که بعلوم است مقابله و تصحیح شده سال آخری 
هزارة دوازدهم را .ه سال بعد از هه هجری داده است که ۰.۱ هجری بیشود, سال 
۱ در صورتی درست است که سالها یزد گر دی باشد, در سال ٩۰۱‏ هجری قمری تقر یبا 
۸ ۲ سال به آخر هزاره‌ها باقی مانده است. 

از آنجائیکه در روایت سالهای یزد گر دی وهجری بهم اشتباه شده در نام تاریخ 
وشماره سالها هم درنقل واستنساخ اشتباهی رخ داده است . میزان‌این اشتباه در بدت دوازده 
هزار سال تقریبا ,۶ سال قمری است که تأثبری در تعیین حدود زمان زردشت بطورکلی 
ندارد ولی چون مقصود تعیین زمان واقعی ولادت اوس‌باشد لازم است ارقامی که در روایت 
آیده با در نظر گرفتن روایات و حساب کبیسه‌ها وتاریخها تصحیح شود. 

باری چون ابوسعید مانوی بوده باید دراصل روایت سال ۷۵۰ مجوسی ذ کر شده 


باشد نه ۱ ۲۷ هجری 


۱۳۷ 
فر ض ميکنيم سال ۰ ۰ ۱۱۷ ازدوران عالم‌مطابق سال ۰ ۷ ۲ تاریخ مجوسیو مع بق 
۰۱ بیلادی و ۳۱۹ هجری باشد , 
اگر این فرض درست بانند باید همه حسابهائی که تا اینجا شرح داده ایم مطانق 
این فرض درست درآید. 
پسیاز آزسا یش و رسید کین خببایها با این شندا که فلا بیدا شنم و بت شدن 
صحت‌فر ض در عمل نتیجه میشود که زردشت دوشنبه ششم فروردین مطابق ,۲ رییع‌الاول 
درسال اول هزار دهم که هزارء جدی است۰۰: ۲ سال پیش از تاریخ پزد گردی رحلت 


به جهان تدم اکنت 


ت دیگر 


راجع به دوره‌های تاریخ یزد گردی باستانی دربخش دوم وپنجم تذ کر داده ایم . 
درآخر سال خر گوش ۲۷۲ یزد گر دی رحلت تحویل به‌افق نیمروزصیح چهارشنبه 
اول فروردین نقر یبا ۱ دقیقه به طلوع آفتاب مانده است لهذ! روزسه‌شنبة » ۳ اسفند انتهای 
یکی از دوره های خورشیدی تاریخ یزد گردی باستانی میباشد , 
چون سال اول دور اول باید سال موش باشد نتیجه میشود که سال ۰۰ پیش 
ژد گردی رحلت سال موش و اول این دوره ها است. 
اگر این‌سبداً که برای حساب پیدا شد درست باشدبایدتمام حسابهائی که تا اين‌جا 
شرح داده ایم با این مبداً هم که مستقلا" پیدا شده درست درآید . 
پس از آزمایش ورسید گی حسابها معلوم میشود که زردشت دراول سال ۱ ۳۲ 
یزد گردی و 2 خورشیدی از تاریخ یزد گردی باستانی به حهان آیده است و این 
سال پزد گر دی پیت پیش از ز تاریخ یزد گردی رحلت میباشد و ۲۸6۰ سال و ۶ ه 
زاو ین تاریخ ملکی معمولی است 


راههای دیگ ری هم بر بر ای‌پیدا کر دن مبداً تاریخ وزمان زردشت هست که‌شر حش 


۱۳۸ 


سال وروز رحلت زردشت 
روایات 


پرسش : آن که انموزرتشت اسفتتمان در چند سال پیش اورسزد رفته اند , 
جواب : سی‌سال بودند وده‌سال درآن جانب بوده اند چون دین بیاورد سی‌وهفت 
سال دیگر در عالم بوده اند جمله هفد شناد و هفت سال باشد , ( روایات ) 
۲ از ز روایت کاو س کامدین 
+ آن که روزگار زرتشت اسفنتمان به کدام روز وبه کدام ماه است . 
پاسخ : : این که روز کار زرنشت اسفنتمان اشوفرو هر در روز خورشید باه دی 


گمانيم , (روایات ) 


بيکنيم و در این شبهه نیست و يقین و بی 
۱۳ رروایات مر بوط به سال رحلت زردشست ذ کر سال بهیز کی شده است . 
ء روز اول هزاره دهم اول فروردین و چهارشنبه است. 
۰ دعوت پا ولادت زردشت روز ۲۰ باه رحب آبتتا.: ( توقیعات تقویمها / 


باه رحب مطابق باه لت قمری ایرانی است 5 ( بیرونی ) 


حساب سال و ماه و رود رحات 


در سال ولادت زردشت اول فروردین یزد گردی واول هزارة دهم چهارشنبه 
و در فاصلة ۰٩‏ روز از روز تحویل بوده است. 

زردشست هنتاد و هفت سال عمر کرده و روز سهشنبة آخر اسفند در سال هفتاد 
و هفتم هزاره » ۷ روز ازروز نوروز بهیز کی فاصله داشته‌است. لهذا رو زرحلت که سه‌شنبه 
سی ام استند ماه یزد گر دی است مطابق خورشید روز ( یازدهم ) دیماه خورشیدی بهیق کی 
سال ۳۲۰ رصد ومطابق هشتم رجب است. 

بملاحظه - راجع به روز رحلت زردشت روایات مختاف است . شرح این اختلافات 


در حزوة مخصوص داده مپود ۵ 


۱۳۹ 
روز و ماه وسال 
ماه ور نگ ,و رمک و رات اهوزردعت شمان 

اشوزردشت دوشنبه ۲۰ ربیع‌الاول مطابق خرداد روز ششم فروردین ۰ ۶۰ ۲سال 
پیش ازتاریخ مشهور به یزد گری به حهان هت 

روز ولادت انوزردندت روز جشن نوسده میباشد. جشن نوسده روز پنجاه وپنجم 
پیش از نوروز است. 

اشوزردشت هنگامی که شاه گشتاسب را به دین خواند سی‌سال داشت. 

اشوزرددت پس ازاين که چهل و دوسال و پنجاه و چهار روز از عمرش گذشته 
بود شالوده رصد تازه ای را استوار کرد و کبیسه راایجاد نمود وتاریخهای قدیم را تصحیح 
و منظم کرد . 

اشوزردشت سهدشنبهٌ خورشید روز یازدهم دی ماه خورشیدی شب چهارشنبه 
هشتم رجب مطابق شب اول فروردین یزد گردی درسال ۳۰ رصد حهان را بدرود گفت . 
دراین هنگام هفتاد و هفت سال یزد گردی پنج روزکم ازغمزتن کلفته نود که هم ۲۸ 
روز میباشد . 

ازاین قرار ادوزردشت‌دوشنبهة خرداد روز فروردین ماه پزد گر دی اول هزاره 
دهم به جهان آمده وسه‌شنبة خورشید روز دی ماه خورشیدی جهان را بدرود گفته است. 

اسال که سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی و ۱۹۰۲ میلادی است ۳۰۹۷۷ سال از 
تاریخ رصد انوزردشت و ۰ ۳۷۲ سال ازتاریخ ولادت او میگذرد, 


پایان 


فهرست شماره های ایران کوده 


۱ در راه ههر (ذ . هردز )۰ ٩‏ صفحه - ٩۰‏ ریال . 
۲ . دیوه (ذ. بهروز ) . ٩‏ صفحسه - ۳۰ ریال . 
۴ . چند گنتار در بارةگویشهای ايران و جز آن . ۲ صفحه - ۲۰ ریال . 
۴ , چند نمونه از متن نوشته های فارسی باستان با شرح لفات ( م. مندم ) . نایاب . 
و . کته دییره (س . کیا) . ۰ صفحه - ۱۵ ریال . 
٩‏ داستان چم ( م . مندم وس . کیا) . ٩‏ مصفحه - ۵۰ ریال . 
۷ چند نمونه از متن نوفته های پهلوی با واژه نامه ( س . کیا ) . نایاپ . 
۸ . خط و فرهنگ ( ذ ۰ مروز ۰۱ ۶ سفحه - ٩۰‏ ریال. 
4 . واژه‌نامة طبری ( س . کیا ) . ۹ مفحه - ۱۰۰ریال . 
۰ . چند کفتار در بارژ گویشهای ایران و جز آن . ۲ سفحه - ۲۰ ریال . 
۱ . ویثهای و فس و آشتیان و قرش ( ۰ نندم ) . ۶ صاحه - ۰ ریال . 
۲ سرود بیاد دین زردشت ( م ۰ مفدم ) . ۰ صفعه -- ۵۰ ریال ۰ 
۳ . قطویان باپسیخانیان ۱ص » کیا ) . ۲ مفعه - ٩۰‏ ریال . 


۴ . گر ارش لوشته‌ها و پیکرهای کال جنگال ( ج . رای و س . کیا ۷ ۰ 0 صفحه - ۱۰ ریال . 


۵ . تقو یم و تاریخ در ایرای (ذ . بهردز ) ۰ صفحه - ۱۰۰ ریال . 


